
 
 
 

 
روزِ اكمال دين ... 

در طليعهي عيد مبارك غدير هستيم؛ روزي كه روز اكمال دين و اتمام نعمـت و 
روز نفخ روح در پيكر اسلام است. 

 لَكُـم يـتــي وَ رَضتمنِع كُملَيع تمموَ أت كُمدِين لَكُم لْتمَ أكْموالْي... ]
الْإسلامَ دِيناً...]؛١ 

ــود  «امروز [كه اسلام زير سايهي ولايت رفت] دين شما را كامل كردم و نعمت خ
را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دين [الهي] براي شما پذيرفتم». 

هر گروه و جمعيتي براي حفــظ نظـم زنـدگـي اجتماعيشـان نيـاز بـه امـير و 
فرمانروايي دارند كه مدير و مدبر و ناظم باشد؛ اين مطلب در نزد هــر فطـرت سـليم و 
عقل واقعبيني، از مسلّمات است، زيرا نبودِ امــير و فرمـانروا در ميـان يـك جمعيـت، 
مستلزم تشتّت آراء و اختلاف انظار و به دنبالش اختلال و هرج و مرج و اِفساد و نهب] 

اموال و اتلاف نفوس خواهد بود.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي مائده، آيهي ٣ . 
]  نَهب يا نَهب: چپاول و غارت كردن. 
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درك ناقص خوارج از قرآن 

وقتي امام اميرالمؤمنين�، سخن خوارج نهروان را شنيد كــه بـر اسـاس فكـر 
ــا للّـه)؛جـز  جاهلانهي خودشان به اقتباس ناقص از قرآن شعار ميدادند: (لاحكْم إلّ

خدا كسي حق حكومت [در ميان بشر را] ندارد[و حاكم، منحصراً خداست] ؛ فرمود:  
(كَلمةُ حق يرادُ بِها الْباطلُ)؛ 

«سخن حقّي است كه از آن، ارادهي باطل ميشود». 
ميخواهند در پوشش اين گفتارِ حق، مطلب باطلي را رواج بدهند. 

(نعم؛ أنه لا حكْم إلاّ للّه)؛  
«آري؛ درست است، جز خدا كسي حاكم در عالم نيست». 

(وَلكن هؤلإءِ يقُولُونَ: لا إِمرةَ إلاّ للّه)؛ 
مـ  «اينها ميگويند: [در ميان بشر] كسي جز خدا حق فرمانروايي ندارد [و مردم ه

وظيفهي اطاعت از هيچ فرماندهي را ندارند]». 
در حالي كه يكي از احكام خدا همين است كه بايد در ميان بشر، كسي فرمــانروا 

باشد و ديگران نيز مطيع فرمان او باشند! مگر اين حكم خدا نيست كه:  
[ من يطعِ الرسولَ فَقَد أطاعَ االلهَ...]؛١ 

«هر كه رسول را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده است...». 
ــان مـردم حـق فرمـانروايي دارد و مـردم نـيز  آيه نشان ميدهد كه رسول در مي

وظيفهي اطاعت از فرمان او را دارند. مگر اين آيه نيست كه ميگويد: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نساء، آيهي ٨٠ . 
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[...أطيعوا االلهَ وَ أطيعوا الرسولَ وَ اُولي الْأمرِ منكُم...]؛١ 
ــه از  «اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول را و فرمانروايان از خودتان را [ك

جنس بشر ميباشند]». 
ــيز  همانگونه كه خدا احكامي به نام شريعت دارد، رسول و فرمانروايانِ جانشين او ن

فراميني براي تنظيم زندگي جوامع بشري از امور دنيا و آخرتشان دارند كه فرموده است: 
َـهاكُم عنه فَانتهوا...]؛٢  ُـذُوهُ وَ ما ن [...ما آتاكُم الرسولُ فَخ

«آنچه را كه رسول بر اي شما آورده، بگيريد [و به آن عمل كنيد] و از آنچــه كـه 
شما را از آن نهي كرده، خودداري نماييد». 

ضرورت وجود حاكم 

ــت، ولـي همـان  پس صحيح است كه حق حاكميت در عالم، مختص به خداس
عـ  خداي حاكم،حكم كرده كه بايد در ميان بشر، فرمانروا و اميري  باشد و مردم هم مطي

فرمان او باشند.  
بعد امام� در ادامهي سخنانشان فرمودند:  

(وَ إنه لابد للناسِ من أميرٍ بر أوْ فاجِرٍ)؛  
«مردم ناگزيرند و چارهاي جز اين ندارند كــه در ميانشـان امـير و فرمـانروايي 

باشد، حالا يا بر و نيكوكار و يا فاجر و تبهكار»! 
حتّي بودن اميرِ فاجر به صلاح جامعه نزديكتر است از نبودِ مطلقِ امير! چنانكه ميفرمايد: 

(يعملُ فيِ إِمرته الْمؤمن وَ يستمتع فيها الْكافر)؛  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نساء، آيهي ٥٩ . 
٢ـ سورهي حشر، آيهي ٧ . 
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ــن  «[وقتي كه امير و فرمانروايي در ميان مردم بود] در جو حكومت او، انسان مؤم
به كار [دينياش] ميرسد و كافر هم [از زندگي دنيوياش] برخوردار ميگردد». 

اما وقتي اميرِ مطاعي نبود، زندگي هرج و مرج اســت و بـه جـانِ هـم افتـادن و 
رـد و  حقوق يكديگر را پايمال نمودن! و در چنين جوي، نه مؤمن بهرهاي از دينش ميب

نه كافر از دنيايش برخوردار ميشود. 
 ـذُ بِـهخؤلُ وَ يـبالس ــه (...وَ يجمع بِه الْفَيءُ وَ يقاتلُ بِه الْعدوُّ وَ تأمن بِ

للضعيف من الْقَوِيِّ)؛ 
« [با بودن امير] بيتالمال تشكيل داده ميشود و امــور اقتصـادي مـردم تنظيـم 
ــوي  ميگردد و با دشمنِ مهاجم نبرد ميشود و راهها داراي امن و امان ميگردد و جل

تجاوزات زورمندان نسبت به ضعيفان گرفته ميشود». 
(حتي يسترِيح بر وَ يستراحَ من فاجِرٍ)؛١ 

«در نتيجه، نيكوكار آسايش مييابد و از شر تبهكار راحتي حاصل ميشود». 
جملهاي هم از حضرت امام صادق� نقل شده است: 

 ـهِمتروَ آخ ميــاهرِ دُنفي أم هعُ إلَيفْزي ثَلاثَة نع لَدلُ كُلِّ بنِي أهغتسلاي)
فَإنْ عدموا ذلك كانوا همجاً)؛  

«اهل هر شهر و قومي، از سه كَس نميتوانند بينياز باشند تا براي تنظيــم امـور 
ــه در صـورت فقـدانِ ايـن سـه كـس، جمعيتـي  دنيا و آخرتشان به آنان رجوع نمايند ك

پراكنده و بيسر و سامان و خالي از كمال انساني خواهند بود». 
(فَقيه عالم وَرِعٌ وَ أمير خير مطاعٌ وَ طَبِيب بصير ثقَةٌ)؛٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نهجالبلاغهي فيض، خطبهي ٤٠ ، روايت اوّل . 
٢ـ تحف العقول، صفحهي ٣٢١ . 
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«عالم دينشناس پرهيزكار و فرمانرواي نيكوكار مطاع و طبيب آگاه موثّق». 

ــه  بايد مرجع علمي ديني درميانشان باشد تا براي حلّ مشكلات علمي و ديني ب
وـد و  او رجوع نمايند و بايد طبيب بصير موثّقي باشد تا بهداشت جسمي مردم تأمين ش
ديگر فرمانرواي خيرخواهي كه مردم مطيعش باشند در ميان هر قومــي لازم اسـت تـا 

جلوي هرج و مرج و اختلال اجتماعي گرفته شود. 
اين مطلب مربوط به اصل لزوم حكومت در ميان جوامــع بشـري اسـت، منتـها 

جوامع بشري از نظر جهانبيني گوناگونند. 

تفاوت حكومت در جامعهي ديني و جامعهي غير ديني 

ــي جـز ايـن نـدارد كـه امنيـت  جامعهي غير ديني از امير و زمامدار خود، توقّع
عمومي را برقرار سازد، مرزهاي كشور را از هجــوم دشـمن در امـان نگـه دارد، امـور 
ــير دينـي از  اقتصادي را تنظيم كند و جلوي اجحافات و تعديات را بگيرد؛ جامعهي غ

اميرِ عرفي بيش از اين توقّعي ندارد.  
ــدگـي خـود  اما جامعهي ديني، يعني آن جامعهاي كه دين را اساس اصلي در زن
ــاني نيسـت و  ميداند، يا به عبارتي معتقد است كه اگر دين نباشد زندگي، زندگي انس
نِ آدمـي، ديـن و ارتبـاط بـا خداسـت؛ و  ــزّت و سـعادت داريَـ تنها مايهي شرف و ع
ميكوشد كه زندگي دنيا را هم در مسير دين قرار بدهد ـ كه اگــر در مسـير ديـن واقـع 
شد، سعادتمند است و اگر نشد زندگياش، زندگي حيواني است ـ و تمام مقصــدش 
اجراي احكام خدا در ميان جامعه است، بر اين عقيده است كه آن حاكم و اميري كــه 
ــش  در ميانشان حكومت ميكند بايد هم عارف به تمام حقايق دين از اصول و فروع
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باشد و هم معصوم از خطا در تمام شئون زندگي.  
ــراي امـير لازم ميدانـد: علـم و عصمـت، در  جامعهي ديني اين دو شرط را ب
صورتي كه جامعهي غير ديني به اين سنخ مطالب كاري ندارد، علم و احاطه به همـهي 
قوانين و عصمت از خطا را لازم نميداند، بلكه همين قدر كه مدير و مدبر و ناظم باشد 
ــيگويـد:  ي مردم را بنمايد كافي است؛ اما جامعهي ديني م و تأمين حوائج زندگي مادّ
آن اميري كه ميخواهد در جامعه حكومت كند، بايد دو شرط ممتاز داشته باشد: يكـي 
م باشـد  ات آن ديني كه ميخواهد احكام آن را اجرا كند عالاينكه به تمام كلّيات و جزئي

و ديگر اينكه از مطلق اشتباه و خطا معصوم باشد.  
البته متوجه هستيم كه ما مبناي اصل مكتب را بيــان ميكنيـم؛ حـالا اگـر مـردم 
نتوانند شرايط را مهيا و موانع را برطرف سازند و طبعاً آن حقيقت تحقّق پيدا نكنــد، آن 

حساب ديگري است و به اصل و اساس مكتب مربوط نيست. 

ويژگيهاي حاكم ديني 

ــد حكيـم  ما كه جامعهي ديني هستيم، ميگوييم: به حكمِ عقلِ واقعبين، خداون
يـري  مِ انسان مقرر كرده است، بايد ام كه دين جامع و كاملي را براي ارشاد و هدايت عالَ
دـ و  م به تمام حقايق اين دين باش ن كند كه هم عالفي و معيرا براي اجراي اين دين، معر

هم از هر خطا و اشتباهي معصوم باشد.  

مفهوم عصمت 

بايد بدانيم كه عصمت، يك صفــت نفسـاني و نـيروي درونـي و يـك حـالت 
ــدارد كـه  خداترسي است كه در باطنِ انسان پيدا ميشود و با وجودِ آن حالت، امكان ن
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صاحب آن، دست به خطا و انحراف بزند؛ البته نتوانستن منظور نيست! بعضــي خيـال 
ميكنند اينكه ميگوييم: امام، معصوم است؛ يعني، نميتواند گناه كند، در صورتي كــه 
ــاني  نتوانستن كمالي نيست؛ ديوار هم نميتواند گناه كند، اينكه ارزش نيست، لذا انس

هم كه قادر بر ارتكاب گناه نباشد بيارزش است.  

صفت عصمت 

ــر ارتكـاب گنـاه، آن را انجـام  انسان معصوم آن كسي است كه در عين قدرت ب
، يك ليوان شربت بسيار مطلوب، خوش رنگ و خوشبو و خوش طعــم بـه  ندهد؛ مثلاً
شما عرضه شود و شما هم شديداً تشنه هستيد و به آن ميــل داريـد، امـا ميدانيـد كـه 
ــد و  مسموم است؛ در اين صورت هيچ ممكن نيست آن را بياشاميد. نه اينكه نميتواني
ــد،  از خوردن آن عاجزيد، بلكه در عين توانايي كامل و شدت عطش، آن را نميخوري

چرا؟ چون علم به مسموميت آن داريد و ميدانيد كه پيامد خوردن آن، مردن است.  
ــه خـوردن آن شـربت، داراي صفـت عصمـت هسـتيد و از  اينجا شما نسبت ب
خوردن آن، معصوم ميباشيد؛ يعني، حالت دروني شما كه همان علم به مسموميت آن 
ــن همـان حـالت عصمـت اسـت، منتـها  شربت است، مانع از خوردن آن ميشود. اي
ــي انبيـا و امامـان� نسـبت بـه تمـام  عصمت ما محدود به امثال اين مورد است ول

گناهان و خطيئات داراي اين حالتند. 
لِ مال به باطل ميكنيم؛ مال يتيم و مال به دست آمدهي از رشــوه و ربـا را بـا  ما اكَْ
ــم بـه  يف تمام ميخوريم، چون آنگونه كه علم به پيامد آن شربت مسموم داريم، عل ك

پيامد اينها نداريم؟ 
هي سمي را در  امامان� پيامد تمام اعمال را آنگونه مشاهده ميكنند كه ما، مادّ

آن شربت مسموم مشاهده ميكنيم. آنها به اين كلامِ خدا ايمانِ قطعي دارند كه: 
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[إنَّ الَّذين يأكُلُونَ أموالَ الْيتامي ظُلْماً إنما يأكُلُونَ في بطُونِهِم ناراً...]؛١ 
«آنان كه اموال يتيمان را با ظلم و ستم ميخورند، همانا آتش در شــكمهاي خـود 

ميخورند». 
همين الآن كه لقمههاي چرب و نرم از ربا و رشوه و مال يتيم ميخورند، دارنــد 

آتش ميخورند! منتها فعلاً چهرهي آن جهاني اين لقمهها بارز نشده است. 
آنها در عالم پس از مرگ ميبينند كه همين لقمههاي چرب و نرم، مبدل به آتـش 

سوزان شده است: 
ــنِزونَ الذَّهـب وَ الْفضـةَ وَ لا ينفقُونـها فـي سـبِيلِ االلهِ  [...وَ الَّذين يكْ
ــهم وَ  ي بِها جِباهكْوفَت منهي نارِ جها فلَيي عمحمَ يويمٍ# يذابٍ ألبِع مهرشفَب

جنوبهم وَ ظُهورُهم هذا ما كَنزتم لاَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ]؛٢ 
ـــازند و بــه مســتحقّان  «آنـان كـه گنجينـهها از طـلا و نقـره و امثـال آن ميس
نميرسانند، در روز جزا تمام اينها آتش ميشود و سراپاي آنان را فرا ميگيرد و آنجــا 
خطاب ميشوند كه اين آتش، همان گنجينههاي شماست؛ حال بچشيد آنچه را كه براي 

خود ذخيره ميكرديد». 

احساس حضور در محضر پروردگار 

ــم، امـا امامـان� بـر  ما اين حقايق را بر اساس ايمان به وحي، تعبداً ميپذيري
ــد آنـها را بالعيـان مييـابند و هميـن علـم و  اساس علم و معرفتي كه در حد اعلا دارن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نساء، آيهي ١٠ . 
٢ـ سورهي برائت، آيات ٣٤ و ٣٥ . 
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ــال،آنـها را از ارتكـابِ گنـاه بلكـه از تصميـم بـر گنـاه  معرفتشان نسبت به پيامد اعم
دـا  بازميدارد و گذشته از آگاهي از عواقبِ اعمال، اصلاً موضوع حضور در محضر خ
ــان كـار  بازدارندهي ديگري است كه امامان� دارند و اين غير از مسألهي علم به پاي
ــت بـالاتر از  است. خود حضور در محضر پروردگار براي آن بزرگواران، رادعي]  اس

علم به پيامد عمل. 
من گاهي در اين مورد، از باب مثال عرض ميكنم: آيا ميشود در همين مجلـس 
نَد و لخت و برهنهي كامل عيار بشود و چند تــا كلّـه  ما، كسي برخيزد و لباس از تن بركَ
معلّق هم بزند و مطمئن هم باشد كه هيچ پيامد بدي نخواهد داشــت و كسـي مـانع او 
ــد؟! بديـهي اسـت كـه  نخواهد شد؟! آيا ممكن است اين كار الآن از يكي از ما سر بزن
ــت؟ چـرا؛  ممكن نيست، مگر اينكه ديوانه شود. حالا چرا ممكن نيست؟ آيا قادر نيس
قادر است. آيا از پيامد بدش مي ترسد؟ خير؛ زيرا فرض كنيم كه هيــچ پيـامد بـدي از 
فحش و شلاّق و زندان ندارد. پس چرا ممكن نيست اين كار از او صادر شــود؟ چـون 
حالت حضور در محضر بينندگان محترم را دارد. تنها مانعش حال حضور است. آري؛ 
اين حال حضور در محضر حضرت ابصر الناظرين و اسمع السامعين و ربّ العالمين 
مـ و  است كه يعلم خائنة الاعين و ما تخفي الصدور؛از كمترين حركت مردمك چش

پنهانترين خطور قلبي آگاه است. 
اين حال حضور، در قلوبِ پاك و صافِ تمام انبيا و امامــان� بـا اختـلاف در 
ــاب كـوچكـترين  مراتب،موجود است و همين حال حضور، رادع اصلي آنها از ارتك
عملِ ناپسند در محضر خداست و سبب اصلي بيپروايــي مـا در ارتكـاب گنـاه هـم، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] رادع: بازدارنده [از گناه] . 
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ــال غفلـت و غيـاب از خـدا، عـلاوه بـر  همين نداشتن حال حضور است و داشتن ح
ورِ  ـر ن شُ ـا االلهُ مـ نَ ــاي اعمـال زشـتمان! ـ أعاذَ ناآگاهي يا بياعتنايي نسبت به پيامده
ناـ ما بزرگيِ محضرِ مردم را درك ميكنيم و پيامد خوردن شربت مســموم را هـم  أنْفُس
ــت خـود  ميفهميم اما عظمت محضر خدا را درك نميكنيم و از پيامدهاي اعمال زش
ترس و وحشتي نداريم و لذا در ارتكاب گناه بيپروا هستيم! اما امامان�، هــم دركِ 
عظمت محضر ميكنند و هم از عواقــب شـوم گناهـان آگـاهند و لـذا مـيگوييـم آن 

بزرگواران داراي صفت عصمت از گناه ميباشند. 
ــا حـالا چـرا لازم اسـت كـه پيـامبران و  تا اينجا توضيح معناي عصمت بود؛ ام

امامان� معصوم باشند؟ 

وظيفهي امام، هدايت جامعه به سوي سعادت 

براي اينكه كار آنها بسيار مهم است. كار پيامبر و امام، هدايــت بشـر و سـوق دادن 
ــدي  عالم انسان به عالَم قرب ربوبي و تأمين حيات جاودانه براي آدميان است و لذا متص

اين كار بايد كسي باشد كه از هرگونه خطا و اشتباه فكري و عملي مصون باشد.  
ــانش از كـار  شما اگر احتمال بدهيد هواپيمايي نقص فنّي دارد و يا احتمالاً خلب
ــد مطمئـن باشـيد كـه ايـن  خلباني آگاه نميباشد، سوار آن نميشويد. بايد صددرص
هواپيما از نظر فنّي كامل است و خلبان نيز در كار خودش ماهر است. در صورتــي كـه 
ـردن سرنشـيناني كـه مثـلاً  ــت و م فرضاً هر دو هم ناقص باشند، نتيجهاش سقوط اس
ردند. اين مطلب مهمي نيســت،  ا در سي سالگي مميخواستند پنجاه سال عمر كنند ام
ربِ ربوبي حركــت  م قُ چرا كه همه بايد بميرند. اما آن كسي كه ميخواهد بشر را به عالَ
دهد و حيات ابدي براي او تأمين نمايد، اگر كوچكترين خطــا و انحرافـي از او صـادر 
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رـدد.  شود طبيعي است كه حيات ابدي بشر به خطر ميافتد و مبدل به هلاك ابدي ميگ
ــهميم كـه  ما اگر حقيقت حيات اخروي و معناي قرب ربوبي را بفهميم، آن وقت ميف
ــها  مِ انسان بايد در مقام پيروي از آن پيامبر و امام كارشان فوق العاده مهم است و لذا عالَ
مطمئن باشد كه هم علمشان براي هدايت بشر، صددرصد كامل است و هم در مســير 

عمل از هر نوع اشتباه و انحراف، مصونيت دارند.  
پس اين هم دليل بر اينكه پيغمبر و امام بايد داراي صفــت عصمـت باشـند. امـا 
حالا راه احراز آن كدام است؟! يعني ما از كجا بفهميم كه شخص معصوم كيست و چه 

كسي صلاحيت داشتن مقام نبوت و امامت را دارد؟  
عرض ميكنيم: اين ديگر به ما مربوط نيست و مربوط به خداست: 

[...االلهُ أعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته...]؛١ 
تنها كسي كه آگاهي از حالات دروني انسانها دارد، خداست كه خــالق آدميـان 
ــامت اسـت. بشـر  است و ميداند چه كسي داراي صفت عصمت و شايستهي مقام ام

عادي نميتواند اين صفت دروني را تشخيص بدهد. 
ــتباه  ما در انتخاب افراد براي يك كارِ وكالت مجلس و وزارت و مديريت، به اش
ــامبر  و انحراف ميافتيم و ناصالحان را صالح ميپنداريم! حتّي حضرت موسي�، پي
بزرگوار خدا، از ميان بني اسرائيل تعدادي را انتخاب كرد كه به ميقات ببرد تا بر حسب 
تقاضايي كه كرده بودند سخن خدا را بشنوند. از هفتصــد هـزار نفـر، هفتـادهزار نفـر 
رـ و  خوبانشان انتخاب شدند و از هفتادهزار، هفت هزار نفر و از هفت هزار، هفتصد نف
ــان و عارفانشـان  از هفتصدنفر، هفتاد نفر را انتخاب كرد كه عصاره و چكيدهي صالح
ــم سـر كردنـد و  بودند! از قضا به ميقات كه رفتند جاهلانه تقاضاي رؤيت خدا با چش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي انعام، آيهي ١٢٤ . 
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محكوم به عذاب صاعقه گرديدند: 
َـذَتهم الصاعقَةُ بِظُلْمهِم...]؛١  [...فَقالُوا أرِنا االلهَ جهرةً فَأخ

بين حضرت موسي� ـ كه پيامبر معصوم است ـ  تنها براي حضـور  وقتي منتخَ
در ميقات، ناصالح از آب در ميآيند،٢ آيا بشر عادي ميتواند امــام را انتخـاب كـرده و 

زمام هدايت عالم انسان را به دست او بسپارد؟!  
لذا ميگوييم: انتخاب انسان معصوم منحصــراً مربـوط بـه خداسـت، او اعـلام 
ميكند كه پيامبر چه كسي و امام چه كسي بايد باشد. اين هم موضوعِ احراز عصمت. 

چكيدهي مطالب 

پس سه مطلب براي ما روشن شد:  
١. معنا و حقيقت عصمت 

معنا و حقيقت عصمت كه هم علم به پيامد اعمال در حد مشاهده و عيان است و 
مـ  هم حضور در محضر خداوند؛ اين دو عامل مانع از ارتكاب گناه، بلكه رادع از تصمي

بر گناه ميباشند. 
٢. لزوم عصمت  

ــند؟ عـرض  مسألهي لزوم عصمت كه چرا لازم است پيامبر و امام، معصوم باش
م حيات ابدي است و تا  شد: براي اينكه كارِ مخصوص پيامبر و امام، هدايت بشر به عالَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نساء، آيهي ١٥٣ . 
ــودن افـراد صـالح  ٢ـ البته اينجا اشتباه از ناحيهي حضرت موسي� نبوده، بلكه ناياب ب

در ميان بشر عادي براي كارهاي مهم، منظور است. 
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ــت آنـها از اشـتباه و انحـراف پيـدا نكنـد  بشر اطمينانِ صددرصد به راهداني و مصوني
نميتواند تا حد بذل مال و جان، تسليم آنها بشــود و زمـام تمـام امـور ديـن و دنيـا و 

آخرتش را به دست آنها بسپارد. 

٣. احراز صفت عصمت 

موضوع بعد احراز صفت عصمت و شناسايي شخص معصوم است كــه از چـه 
راهي ميتوان او را شناخت؟ عرض شـد: ايـن مطلـب، موكـول بـه معرفـي و تعييـن 
خداوند است و به غير از اين طريق، راهي به سوي آن نميتوانيم به دست آوريم و لــذا 
ــانب خـدا معيـن و منصـوب شـدهاند و  بـه  ما معتقديم كه اشخاص امامان� از ج

وسيلهي پيامبر اكرم� به امت اسلام معرفي گرديدهاند.  
ــاييد و  حال، شما طرز تفكّر شيعه را دربارهي امام با طرز تفكّر سنّي مقايسه بفرم

ببينيد چقدر از هم فاصله دارند.  
آنها ميگويند: پس از پيامبر اكرم� لازم است كسي زمام حكومت بر امــت را 
به دست بگيرد تا تأمين امنيت عمومي كرده و مرزهاي كشور را از هجــوم دشـمن نگـه 
دارد و امور اقتصادي را منظّم نموده و حكومت اسلامي را گسترش دهد؛ حالا اين حاكم 
و پيشوا هر كه ميخواهد باشد! عالم به حقايق دين باشد يا نباشد! مصون از خطــا و گنـاه 
باشد يا نباشد! يعني همان طرز تفكّري كه مكتبهاي ماديّ دربارهي پيشوا و زمامدار هر 

كشوري دارند، همان طرز تفكّر را اهل تسنّن دربارهي امام امت اسلامي دارند.  
جملهاي را در اين باب از كتاب الغدير، تأليف مرحوم علاّمــهي امينـي� نقـل 
ــاب، تمـام  ميكنيم و ميدانيم كه يكي از امتيازات بزرگ ايشان اين است كه در اين كت

مدارك را از كتب اهل تسنّن نقل ميكنند. 
در آنجا ميفرمايند: 
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 ـهوَ ظُلْم هـقسمـامُ بِفاْلا ــعلخنلاي :يثدحابِ الْحأص نورُ مهمقالَ الْج)
 جِبودِ وَ لايديلِ الْحطعقُوقِ وَ تيِيعِ الْحضشارِ وَ تبِ اْلاَبروالِ وَ ضبِ اْلاَمصغل
 عَ وَ لَـوــد أج دبعل وا و لَويعوا وَ أطعماِس :[�] بِيلْ قالَ النب هلَيوجُ عرالْخ

لعبد حبشي وَ صلُّوا وَرآءَ كُلِّ بر وَ فاجِرٍ)؛١ 
ــق و سـتم افتـاد،  «جمع كثيري از محدثان گفتهاند: اگر امام و زمامدار به راه فس
اموال مردم را غصب كرد و بر سر و صورت آنها زد و حقوق را ضــايع و حـدود ديـن را 
تعطيل كرد، از امامت منخلع نميشود و بر مردم واجب نيست عليه او قيام كننــد، بلكـه 
ــه بـردهاي حبشـي و  پيامبر[�] گفته است: سخن او را بشنويد و اطاعت كنيد اگر چ

ناقص باشد. پشت سر هر بر] و فاجري نماز بخوانيد»! 
ليٰ حنبلي نقل شده است كه:   عهي قاضي أبو يلطانيو از كتاب احكام الس

 نِينمؤالْمـيرأم يـميفَـةً وَ سلـي صـارَ ختح فـيبِالس ــهِم لَيع غَلَب نم)
فَلايحلُّ ِلاَحد يؤمن بِااللهِ وَ الْيومِ اْلإخرِ أنْ يبِيت وَ لايراهُ إمامــاً بـراً كـانَ أوْ 

فاجِراً فَهو أميرالْمؤمنِين)؛ 
ــد و خليفـه گرديـد و أمـير المؤمنيـن  «هر كس به زور شمشير بر مردم مسلّط ش
ناميده شد، بر احدي از مؤمنانِ به خدا و روز جزا جايز نيســت كـه شـبي را صبـح كنـد در 

حالي كه او را به امامت نشناسد، هرچند آدم فاجري باشد؛ زيرا او أميرالمؤمنين است»! 
ما ميگوييم: كسي كه به عنوان حاكم الهي و خليفــه． النّبـي بـر جامعـهي دينـي 
حكومت ميكند بايد معصوم باشد ولي آنها ميگويند: نه تنها عصمــت شـرط نيسـت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ الغدير، جلد ٧ ، صفحهي ١٣٧ . 
]  بر: نيكوكار . 
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بلكه فسق و فجور هم مانع نيست، همين كه شمشير به دست گرفت و صــاحب الامـر 
شد اطاعتش واجب است و مخالفتش حرام! ببين تفاوت حرف از كجاست تا به كجا! 

قيام به حكومت، يكي ديگر از شؤون امام�  

ــه امـام شـؤون متعـدد دارد؛ يكـي از  اين مطلب را هم به تناسب عرض ميكنم ك
ــت؛  شؤونش، زعامت اجتماعي و قيام به حكومت است كه مشروط به شرط مردمي اس
يعني، اگر مردم به ياريش برخاستند، وظيفهي قيام به حكومت دارد تا زمام امور سياسـي 

اجتماع را به دست گيرد و اگر نيامدند، وظيفهي قيام به حكومت از او ساقط است.  
در نهجالبلاغهي شريف آمده است كه: وقتي سقيفهي بني ساعده تشكيل شـد و 
ابوبكر را به عنوان خليفه از شكم سقيفه بيرون آورده و امام علي� را منزوي كردنــد، 
لاـمي  ابوسفيان و جمعي از همفكرانش كه قصد شيطنت و ايجاد تفرقه در ميان امت اس
زـن و  را داشتند، خدمت امام� آمده و گفتند: چرا نشستهاي؟ برخيز و حرف خود را ب
ــو بيعـت ميكنيـم و لشـكر و  حق خود را بگير، مطمئن باش كه پيروز ميشوي. ما با ت

جمعيت ميريزيم و مدينه را پر ميكنيم و اينها را سر جايشان مينشانيم. 
امام� كه از نيت شوم آنها آگاه بود فرمود:  

(أيها الناسُ شقُّوا أمواجَ الْفتنِ بِسفُنِ النجاةِ)؛ 
«اي مردم! با نشستن در كشتيهاي نجات، موجهاي فتنه را بشكافيد و از آنها عبور كنيد». 

تا ما ساكت هستيم شما هم سكوت كنيد؛ ما كه قيام كرديم، شما هم قيام كنيد. 
(وَ عرجوا عن طَرِيقِ الْمنافَرةِ)؛ 

«از راه مخالفت كنار بياييد». 
(وَ ضعوا تيجانَ الْمفاخرةِ)؛ 

«تاجهاي مفاخرت را از سر بر زمين بگذاريد». 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٦

(أفْلَح من نهض بِجناحٍ أوِ استسلَم فَأراحَ)؛ 
ــر دارد پـرواز كنـد و اگـر نـدارد آرام  «سعادتمند آن كسي است كه اگر بال و پ

بنشيند. هم خودش راحت باشد و هم مردم را به رنج و تعب نيندازد». 

(هذا مآءٌ آجِن وَ لُقْمةٌ يغص بِها آكلُها)؛ 
ــه در گلـوي  «اين [پيشنهاد شما به من]، آبي بدبو و متعفّن است و لقمهاي است ك

خورندهاش گير ميكند». 

(وَ مجتنِي الثَّمرةِ لغيرِ وَقْت إيناعها كَالزارِعِ بِغيرِ أرْضه)؛ 
ــد، مـانند كسـي اسـت كـه در زميـن ديگـري  «كسي كه ميوهي نارسيده را بچين

زراعت كند كه بهرهاي نخواهد برد». 

(فَإنْ أقُلْ يقُولُوا حرصَ علَي الْملْك)؛ 
«اگر حرف بزنم، ميگويند: [طالب سلطنت است و] حرص حكومت دارد». 

(وَ إنْ أسكُت يقُولُوا جزعَ من الْموتِ)؛ 
«اگر سكوت كنم ميگويند: ترس از مرگ دارد». 

(هيهاتَ بعد اللَّتيا وَ الَّتي)؛ 
«چه سخنِ دور از واقعيتي ميگويند»! 

ــته اسـت حـالا از  آيا پس از آن همه وقايعي كه در ميدانهاي جنگ بر من گذش
مرگ ميترسم؟! 

(وَ االلهِ َلابن أبِيطالبٍ آنس بِالْموتِ من الطِّفْلِ بِثَديِ اُمه)؛ 
«به خدا قسم! پسر أبيطالب به مرگ مشتاقتر از طفل به پستان مادر است». 
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ــونِ علْـمٍ لَـو بحـت بِـه َلاضطَربتـم اضطـرابَ  كْنليٰ مع تجمدلِ انب)
اْلاَرْشية في الطَّوِيِّ الْبعيدةِ)؛١ 

«ولي من از حقايق مكنون و مســتوري آگـاهم كـه اگـر آنـها را فـاش كنـم شـما 
ميلرزيد، مانند لرزيدن طناب در وسط چاه عميق». 

يعني، فعلاً شرط مردمي براي من موجود نيست كه قيام به تشكيل امر حكومـت 
بنمايم. وقتي هم با حضور مردم به حكومت رسيده بود ميفرمود: 

 ـةجيامُ الْحرِ وَ قورُ الْحاضضلا حةَ لَومسأ النرةَ وَ ببالْح ي فَلَقأما وَ الَّذ)
بِوجودِ الناصرِ وَ ما أخذَ االلهُ علَي الْعلَمآءِ أنْ لايقــارُّوا علـي كظَّـة ظـالمٍ وَ لا 
ــها وَ لَسـقَيت آخرهـا بِكَـأسِ أوَّلـها وَ  سغبِ مظْلُومٍ َلاَلْقَيت حبلَها علي غارِبِ

َلاَلْفَيتم دُنياكُم هذهِ أزْهد عندي من عفْطَة عنزٍ)؛٢ 
ــكافته و انسـان را آفريـده  «آگاه باشيد؛ قسم به خدايي كه دانه را در دل خاك ش
است، اگر نه اين بود كه جمع كثيري نزد من حاضر شدند و حجت بر من تمام شد و اگر 
ــاندن مظلـوم  نبود عهدي كه خدا از دانايان گرفته كه راضي به سيري ظالم و گرسنه م
نشوند، هرآينه مهار شتر خلافت را بر كوهان آن ميانداختم و آخر آن را با جام اولّــش 
ــما در نـزد مـن از عطسـهي مـادهبزي،  سيراب ميساختم و مي يافتيد كه اين دنياي ش

خوارتر است». 
ــود دسـتور  مقصود امام� اين است: آن روز كه اجتماع مردم براي ياري من نب
ــه يـاري مـن برخاسـتند  قيام به تشكيل حكومت نداشتم و روزي كه حاضر شدند و ب

احساس وظيفه كرده و اقدام به قبول امر حكومت نمودم. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نهجالبلاغهي فيض، خطبهي ٥ . 
٢ـ همان، قسمتي از خطبهي ٣ . 
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شيعهي مخلص! 

ــاس بـود و امـام قـهراً در  اران بني عبدر زمان امام صادق� حكومت از آن جب
خانه منزوي بود. از داوود رقّي نقل شده كه: من در خدمــت امـام� بـودم. مـردي از 
خراسان به نام سهل بن حسن وارد شد، سلام كرد و گفت: آقا؛ چرا شما به حال مــردم 
رحم نمي كنيد؟! طاغوتيان ظلم و ستم را از حد گذراندهاند، شما امروز سپاه و لشــكر 
ــيرزن  داريد و ميتوانيد در مقابلشان قيام كنيد. تنها در خراسان، حدود صدهزار شمش

داريد، علاوه بر شهرهاي ديگر كه عموماً مطيع شما هستند و آمادهي قيامند. 
ــام� بـا او احوالپرسـي  امام� فرمود: بنشين؛ خدا تو را بيامرزد. نشست و ام
ــن. او هـيزم در  كردند. سپس خادمشان را صدا زدند و فرمودند: تنور آتش را روشن ك
ــود: اي خراسـاني؛  تنور انداخت و روشن كرد و شعلههاي آتش بالا آمد. امام� فرم
ــارتي بـه شـما  برخيز در ميان آتش بنشين! او از اين فرمان ترسيد و گفت: آقا؛ من جس
هـ  نكردم كه ميخواهيد مرا بسوزانيد! مرا معاف بفرماييد. در همان حال، هارون مكّي ك
يك شيعهي مخلص بود از در وارد شد و سلام كرد؛ سلامي كه به معناي تسليم محضـ 
ــلام داد و  است، درحالي كه كفشش را با انگشت دستش گرفته بود. امام� جواب س
ــابن  فرمود: هارون؛ كفشت را بگذار و برو در ميان تنور بنشين! گفت: سمعاً و طاعةً ي

رسولاالله؛شنيدم و مطيع فرمانم اي فرزند رسول خدا! 
بيدرنگ كفش را انداخت و ميان تنور شعلهور رفت. مرد خراساني از ديدن اين 
ــردن، او بـا  جريان متوحش شد. امام� بنا كردند از اوضاع و احوال خراسان سؤال ك
ــا؛  اضطراب به امام� جواب ميداد، اما تمام حواسش پيش تنور آتش بود، داد زد: آق
مرد در ميان آتش سوخت! امام� فرمود: برخيز و ببين! وقتي برخاست و كنــار تنـور 
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ــي در كنـار آب روان  آمد، ديد آن مرد در ميان آتش، چنان آسوده و آرام نشسته كه گوي
نشسته و از آتش صدمهاي به لباس و بدنش نرسيده است.  

ــد:  امام� فرمودند: هارون؛ بيرون بيا! بعد رو به سهلبنحسن كردند و فرمودن
در خراسان چند نفر مثل اين دارم؟! گفت: آقا يك نفر هم نداري! فرمود: بلــه؛ ميدانـم 

يك نفر هم ندارم. ما خودمان ميدانيم چه وقت بايد قيام كنيم. 
يكي از علل غيبت امام عصر(عجل االله تعالي فرجــه الشّـريف)، هميـن اسـت كـه شـرط 

مردمي ندارد.  

دو صفت حاكم الهي  

         ١. صفت عصمت  

         ٢. صفت علم محيط به حقايق قرآن 

عرض شد: حاكم الهي در جامعهي ديني بايد داراي دو صفت مسلّم باشد: يكـي 
صفت عصمت و ديگري صفت علم محيط به تمام حقايق وحي و قرآن. 

چون قرآن، در واقع قانون اساسي اسلام و منبع اصلي احكام ديني ماست، منتـها 
اـم  ل است و قهراً نياز به بيان دارد، آن هم بيان عالم به تم مجاين را بايد بدانيم كه قرآن، م

حقايق اين كتاب الهي و آن، غير از امام معصوم كسي نميتواند باشد.  

كامل شدن قرآن با عترت 

ــدي در آن نيسـت و قـدر  ل بودن قرآن بسيار روشن است و تردي مجموضوع م
ــات ائمـهي  مسلّمش، آيات احكام است كه كسي نميتواند بدون كمك گرفتن از بيان
ــبرد؛ مثـلاً آيـهي: [...أقيمـوا الصـلاةَ...]؛«نمـاز  معصومين� به مقاصد آنها پي ب
ــن آيـه معنـاي نمـاز و  بخوانيد»، داراي اجمال است؛ يعني، كسي نميتواند از خود اي
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اوقات و ركعات و شرايط و مبطلات آن را به دست آورد.و همچنين آيهي: 
 [...وَ اللهِ علَي الناسِ حج الْبيت...]؛١  

«وظيفهي مردم است كه براي خدا قصد خانه كنند...». 
ــوي ائمـهي معصوميـن� بيـاني نرسـد، كسـي   اجمال و ابهام دارد. تا از س
ــه مشـتمل بـر صدهـا حكـم از  نميتواند از خود اين آيه معناي حج و مناسك آن را ك
احكام ميقات و احرام و طواف و سعي و وقوف در عرفات و مشعر و مني＂ و ... ميباشد 
ــده اسـت، حسـاب  استنباط نمايد. حال، چه حكمتي بوده كه اجمال در آن رعايت ش
ــه اجمـال داشـته باشـد و طبعـاً  ديگري دارد؛ به هر حال حكمت الهي مقتضي شده ك
بيانش هم بايد در كنارش باشد. چــه آنكـه قانـون اساسـي مجمـل بيبيـان فـايدهاي 
دـ از آن  نخواهد داشت تا خود پيامبر اكرم � بود مبين قرآن بود، طبيعي است كه بع

حضرت، بايد كسي باشد كه تا آخرين روز عمر دنيا مبين قرآن باشد. 

شرايط فهم معارف قرآن 

ــاييد كـه امـام  اين چند جمله را از صحيفهي مباركهي سجاديه ملاحظه ميفرم
زينالعابدين� به خدا عرض ميكند: 

(اللّهم إنك أنزلْته علَي نبِيك محمد صلَّي االلهُ علَيه وَ آله مجملاً)؛ 
«خدايا؛ تو اين قرآن را بر پيامبر بزرگوارت به گونهي مجمل نازل كردي»! 

(وَ أَلْهمته علْم عجائبِه مكَملاً)؛ 
«و علم به عجايب و شگفتيهاي آن را به طور كامل به آن حضرت الهام فرمودي». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي آل عمران، آيهي ٩٧ . 
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 ٢١

(وَ وَرَّثْتنا علْمه مفَسراً)؛ 
«و ما [اهل بيت] را وارث علم رسولت در مورد تفسير قرآن قرار دادي [كــه مـا 

دارندگان علوم قرآن و وارث پيامبر اكرمت گشتيم]». 
(وَ فَضلْتنا علَي من جهِلَ علْمه)؛ 

«و ما را بر كساني كه ناآگاه از علم قرآنند برتري دادي». 
(وَ قَويتنا علَيه)؛ 

«و ما را به تفسير قرآن نيرومند و توانا گردانيدي». 
(لترفَعنا فَوقَ من لَم يطق حملَه)؛١ 

«تا ما را بالا دست كساني كه طاقت حمل آن را ندارند قرار دهي». 
اين جمله هم از نهج البلاغه است كه امام اميرالمؤمنين� ميفرمايد:  

(... ذلك الْقُرآنُ فَاستنطقُوهُ وَ لَن ينطق وَلكن اُخبِركُم عنه)؛ 
ــد  «اين قرآن است [كه پيشروي شما و در دسترس شماست] حال، از او بخواهي
كه به سخن درآيد و هرگز سخن نخواهد گفت ولكن من از جانب او گزارش ميدهــم 

[و شما را از محتويات آن باخبر ميسازم]». 
(ألا إنَّ فيه علْم ما يأتى وَ الْحديثَ عنِ الْماضى وَ دَواءَ دائكُم وَ نظْم ما 

بينكُم...)؛٢ 
«آگاه باشيد! علم تمام آنچه كه گذشته و آنچه كه خواهد آمد در قرآن اســت و 
داروي دردِ شما و نظم دادن به آنچه كه مربوط به شماست [از امور دنيا و آخـرت] در 

قرآن است». 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ صحيفهي سجاديه، دعاي ٤٢ . 
٢ـ نهجالبلاغهي فيض، خطبهي ١٥٧ . 
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 ٢٢

ــان گويـاي او هسـتم  اما با شما كه همزبان با او نيستيد حرف نميزند. من كه زب
بايد در كنارش باشم تا مقاصد او را به شما بفهمانم. 

تفسير به رأي؟! 

از ابوحمزه ثمالي نقل شده كه: من در مسجد النّبي نشسته بودم، مردي وارد شــد 
اـري  و سلام كرد، جواب دادم. گفت: شما كه هستي؟ گفتم: من مردي از اهل كوفهام؛ ك
ــر، محمدبنعليبـاقر را ميشناسـي؟! گفتـم: خورشـيد  داشتي؟ گفت: شما ابيجعف
فروزان است؛ با ايشان چه كار داري؟ گفت: من چهل مســأله از مسـائل علمـي آمـاده 
ــا  كردهام كه از او بپرسم تا اگر پاسخها حق بود بپذيرم و اگر باطل بود  رد كنم. گفتم: آي
معيار تشخيص حق و باطل در دستت هست تا تشخيص بدهي چه چيز حــق اسـت و 
اـطل را  چه چيز باطل؟ گفت: بله. گفتم: خب؛ كسي كه خودش معيار تشخيص حق و ب
در دست دارد، چه نيازي به ديگران دارد؟! گفت: شما مردم كوفه، مردمــي پرحـرف و 
ــم.  كم حوصله هستيد. تو نشانيِ ابي جعفر را به من بده تا بروم و با خودش صحبت كن
ــالي كـه جمعـي  در حال گفتگو بوديم كه حضرت امام باقر� وارد مسجد شد در ح
ــت و  اطرافش بودند و سؤالاتي ميكردند. گفتم: حضرت ابيجعفر ايشانند. آن مرد رف
به جمعيت پيوست. امام� با اطرافيانش در گوشهاي نشستند، من هم ميان آنها رفتــم و 
نشستم. مردم سؤالات خود را پرسيدند و رفتند. خلوت كه شد، امام� به او فرمود: 
تادهي بصري هستم. فرمود: ها! فقيــه اهــل بصــره هســتي.  تو كه هستي؟ گفت: من قُ
ــنيدهام  دانشمند معروف اهل بصره، شمايي؟! گفت: مردم چنين ميپندارند. فرمود: ش
تفسير قرآن ميكني، درست است؟ گفت: بله بحــث قرآنــي داريــم. فرمــود: تــو، 
ــن  توانايي فهم قرآن داري كه تفسير ميكني؟! گفت: تا اندازهاي كه ميتوانم. فرمود: م
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 ٢٣

آيهاي از تو ميپرسم، بگو مقصودِ آن چيست؟ در سورهي سبأ آمده است: 
[ ... وَ قَدرْنا فيها السير سيروا فيها لَيالي وَ أياماً آمنِينَ]؛١ 

«ما، در آن شهرها سير و حركت را مقرر كردهايم، در آنــها شـبها و روزهـا بـا 
كمال امنيت سير كنيد». 

ــير ميكننـد؟  آن كدام شهرهاست كه مردم با كمال امنيت، شب و روز در آنها س
گفت: مكّه است؛ 

 رِيـدـلالٍ ييٍ حــر (ذاكَ من خرجَ من بيته بِزادٍ حلالٍ وَ راحلَة حلالٍ وَ كَ
هذَا الْبيت كانَ آمناً حتي يرجِع إلي أهله)؛ 

ــه خـارج شـود در امـن و   «هر كس به قصد زيارت كعبه، از خانهاش با زاد و راحل
امان خواهد بود تا به خانوادهاش برگردد». 

امام� فرمود: آيا تا به حال نشده كه كساني از خانه بـيرون بيـايند و بـه سـمت 
ــد؟ گفـت:  مكّه بروند و در راه گرفتار شوند و اموالشان را ببرند و جانشان به خطر بيفت
چرا؛ بسيار بودهاند كساني كه بين راه كشته شده و اموالشــان بـه غـارت رفتـه اسـت. 
يـرود و  فرمود: پس چطور ميگويي كه آيه فرموده: هر كس به مكّه برود با امن و امان م

برميگردد؟ جوابي نداشت. فرمود: 
 فَقَـد فْسِـكلْقـآءِ نت ـنآنَ متَ الْقُــررما فَسإن تيا قُتادَةُ! إنْ كُن كحوَي)

هلَّكْت وَ أهلَكْت وَ إنْ كُنت قَد أخذْته من الرجالِ فَقَد هلَّكْت وَ أهلَكْت)؛ 
لاـك  «قتاده؛ برحذر باش! اگر تو قرآن را از پيش خود تفسير كني، هم خود را به ه
ــه  افكندهاي و هم مردم را و اگر از كساني مثل خود بگيري، باز هم خود و هم مردم را ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي سبأ، آيهي ١٨ . 
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هلاك افكندهاي». 
(وَيحك يا قُتادَةُ! إنما يعرِفُ الْقُرآنَ من خوطب بِه)؛ 

«همانا قرآن را كسي ميشناسد و ميفهمد كه مخاطب به خطابات قرآن است». 
بعد فرمود: آنچه كه مقصود آيه است اين است كه:  

(... من خرجَ من بيته بِزادٍ وَ راحلَة وَ كَريٍ حلالٍ يرومُ هذَا الْبيت عارِفاً 
بِحقِّنا يهوانا قَلْبه ...كانَ آمناً من عذابِ جهنم يومَ الْقيامة)؛  

ــا  «كسي كه از خانهاش به قصد زيارت كعبه خارج شود در حالي كه عارف به حق م
ــزا از عـذاب جـهنّم در امـان  بوده و قلبش دوستدار ما باشد، اين چنين كسي در روز ج

است [در دنيا نيز از انحراف از مسير دين در امان خواهد بود]». 
بعد فرمود: 

(كَما قالَ االلهُ عزوَجلَّ: [ فَاجعلْ أفْئدةً من الناسِ تهوِي إلَيهِمْ] وَ لَم يعنِ 
الْبيت، فَيقُولُ «إلَيه»)؛ 

«همانگونه كه خدا فرمود [كه حضرت ابراهيم� دربارهي ذريّهاش دعا كرد كه]»: 
ــد بيتـك الْمحـرمِ  نرِ ذِي زَرْعٍ عي بِوادٍ غَيتذُرِّي نم تكَني أسنا إنرَب]

رَبنا ليقيموا الصلاةَ فَاجعلْ أفْئدةً من الناسِ تهوِي إلَيهِم...]؛١ 
ــكنيٰ دادم، حـال اي خـدا؛  مت سيهام را آوردم و در كنار بيت محر «خدايا؛ من ذرّ

دلهاي مردم را به سوي آنان متوجه گردان». 
در دعا چنانكه ميبينيم ضمير جمع بصورت «إليهم» آورده كه راجع به «ذرّيـه» 

است و نفرموده: «إليه» كه ضمير مفرد و راجع به «بيت» باشد و لذا امام� ميفرمايد:  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي ابراهيم، آيهي ٣٧ . 
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 قُبِلَـت ـهوانـا قَلْبه ـنــي مالَّت هلَيلَّي االلهُ عص يمراهةُ إبووَ االلهِ دَع نحفَن)
حجته وَ إلاّ فَلا)؛١ 

«پس به خدا قسم؛ مقصود از دعــاي ابراهيـم� مـا هسـتيم كـه هـر كـس قلبـاً 
دوستدار ما باشد حج او مقبول، و گرنه مردود است». 

پس آن شهرهايي كه خدا فرموده هر كس در آنها به ســير و حركـت بپـردازد در 
امان خواهد بود ما هستيم كه اگر مردم به ســوي مـا آمدنـد و احكـام دينشـان را از مـا 

گرفتند در دنيا، از انحراف در دين و در آخرت، از عذاب جهنّم در امان خواهند بود. 

قضاوت امام اميرالمؤمنين علي�  

مردي در زمان حكومت عمر، نزد او آمد و گفت: من زني گرفتهام، با اينكه بيـش 
هـ از  هاي سالم آورده، معلوم ميشود اين بچاز شش ماه از ازدواجمان نگذشته است بچ
ــه از زناسـت.  من نيست و مولود از زناست. عمر هم گفت: بله؛ درست است و اين بچ
ــود مطمئـن  دستور داد زن را ببرند و بر او حد زنا جاري كنند! بيچاره زن كه از پاكي خ
ــت و بيـن راه كـه او را ميبردنـد بـا حـلاّل مشـكلات،  بود، سخت پريشان حال گش
اميرالمؤمنين� مواجه شد. دادش درآمد كه: الامان يا أباالحســن! بـه دادم بـرس كـه 
بيگناهم. امام� وقتي از جريان مطّلع شد دستور داد زن را برگرداننــد و پيـش عمـر 
آمد و فرمود: چرا حكم ناروا كردهاي؟! گفت: آقا؛ بچهي ششماهه كه شرعي نيســت! 

فرمود: چرا؛ شرعي است. اين آيه را در قرآن خواندهاي كه: 
[ ...حملُه وَ فصالُه ثَلاثُونَ شهراً...]؛٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار، جلد ٤٦ ، صفحات ٣٤٩ و ٣٥٧ ، تلفيق از حديث ٢ و ١١ . 
٢ـ سورهي احقاف، آيهي ١٥ . 
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 ٢٦

«دوران بارداري و شيرخوارگي كودك، سي ماه است». 
گفت: بله؛ خواندهام. فرمود: اين آيه را هم كه خواندهاي: 

[ وَ الْوالداتُ يرضعن أوْلادَهن حولَينِ كاملَينِ...]؛١ 
«مادرها دو سال كامل، فرزندان خود را شير ميدهند». 

ل، مجمـوع دوران  ــق آيـهي اوّ گفت: بله؛ اين را هم ميدانم. امام� فرمود: طب
م، مدت شيرخوارگــي دوسـال؛  بارداري و شيرخوارگي سي ماه است و طبق آيهي دوّ
يعني بيست و چهار ماه است. وقتي بيست و چهار از ســي كـم شـود شـش مـاه بـاقي 
ميماند. پس معلوم ميشود از نظر قرآن كريم، كمترين مدت بارداري، شش ماه اسـت 

و بچهي ششماهه از نظر قرآن، بچهي شرعي است.٢ 

اگر علي نبود،هر آينه عمر... 

رد و شايد از آن مواردي باشد كه گفته است:   عمر به جهل و ناداني خود پي ب
(لَولا علي لَهلَك عمر)؛  

«اگر علي نبود، عمر هلاك شده بود». 
از اين قبيل جريانات، زياد است و نشانگر اين است كه اگر قرآن به دســت بشـر 
ــما ملاحظـه ميفرمـاييد مسـألهي  عادي بيفتد، سبب ضلالت و گمراهي ميگردد. ش
وضو كه از مسائل مبتلا بِه شبانهروزي مسلمانان است، چگونه مورد اختلاف شــيعه و 
سنّي قرار گرفته است. اين بدين جهت اســت كـه نخواسـتند معنـي قـرآن را از امـام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي بقره، آيهي ٢٣٣ . 
٢ـ تفسير الميزان، جلد ١٨ ، صفحهي ٢٢٤ . 
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 ٢٧

معصوم بگيرند و به تبعيت از عمر گفتند: (حسبنا كتاب االله)؛ كتاب خدا در دســت مـا 
هست و ما در فهم آن نياز به كسي نداريم.  

با اينكه آيهي وضو در اختيار همه هست كه ميفرمايد: 
 كُميدوَ أي كُموهلاةِ فَاغْسِلُوا وُجإلَي الص متوا إذا قُمنآم ينا الَّذهيا أي ]

إلَي الْمرافقِ وَ امسحوا بِرؤُسكُم وَ أرْجلَكُم إلَي الْكَعبينِ...]؛١ 
«اي كساني كه ايمان آوردهايد؛ وقتي خواستيد به نماز بايستيد، صورت و دســتهاي 

خود را تا مرفق] بشوييد و سر و پاها را تا مفْصل[يا برآمدگي پشت پا] مسح كنيد...». 
ــادهاند. اگـر درِ خانـهي  با اين همه، ميبينيم چگونه در اين مسأله به اختلاف افت
هـ را  امام معصوم ـ كه به حكم خود قرآن، مبين قرآن است ـ ميرفتند و معنا و مقصود آي
ل» و «مسح» مي پرسيدند به بــلاي بـزرگ تفرقـه و اختـلاف  ت «غَست و كمياز كيفي

نميافتادند.  

مراتب هدايت انسان به حكم عقل و قرآن 

موضوع هدايت انسان يعني تشخيص هدف خلقت و تعيين مسير بــه سـوي آن 
هدف و تنظيم برنامهي سير در آن مسير،هم به حكم عقل و هم به حكم قرآن در رتبهي 
ــت او  ل، مختص به خداست. اما از نظر عقل، تنها خالق انسان است كه از اسرار خلق اوّ
با خبر است و ميداند هدف خلقت انسان چيست و آن مسيري كه بايد بپيمــايد تـا بـه 
هدف برسد كدام است و آن برنامهاي كه بايد طبق آن عمل كند و اين سير را بــه پايـان 
ــالق انسـان اسـت كـه هم هـدف خلقـت او را  برساند چه برنامهاي است.تنها خدا خ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي مائده، آيهي ٦ . 
]  مرفَق: آرنج . 
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 ٢٨

نـ  تشخيص ميدهد و هم مسير را معين ميكند و هم برنامهي سير را منظّم مينمايد. اي
حكم عقل است. قرآن نيز به همين حكم عقل ارشاد ميكند و ميفرمايد: 

[...قُلِ االلهُ يهدي للْحق...]؛١ 
«...بگو: خداست كه هدايت به حق ميكند...». 

[...قُلْ اللهِ الْمشرِقُ وَ الْمغرِبُ يهدي من يشاءُ إلي صراطٍ مستقيمٍ]؛٢  
ــراط مسـتقيم  «...بگو: مشرق و مغرب از آنِ خداست او هر كس را بخواهد به ص

هدايت ميكند». 
ما موظّفيم در شبانهروز چندين بار در نماز بگوييم: 

[إهدنا الصراطَ الْمستقيم]؛ 
ــه حكـم عقـل و قـرآن،  و از خدا هدايت به «صراط مستقيم» را بخواهيم. پس ب
م وظيفهي آن انساني است  ل، مختص به خدا و در رتبهي دوّ هدايت انسان در رتبهي اوّ
م انسان است؛يعني خــدا در  كه از جانب خدا مأذون و خليفهي خدا در امر هدايت عالَ
ساختمان وجود او مشعلي روشن كرده و او در پرتو نور آن مشــعل الـهي، هـم هـدف 
خلقت انسان را تشخيص ميدهد و هم مسير و هــم برنامـهي سـير را ميشناسـد و او 
همان رسول مبعوث از جانب خدا و امامــان منصـوب از سـوي او ميباشـند. خـداي 

متعال در قرآن كريم خطاب به رسول مكرمش� ميفرمايد:  
[...وَ إنك لَتهدي إلي صراطٍ مستقيمٍ]؛٣ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي يونس،آيهي٣٥. 
٢ـ سورهي بقره،آيهي١٤٢. 

٣ـ سورهي شوري ، آيهي ٥٢. 
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 ٢٩

«...حقيقت آنكه تو، به صراط مستقيم هدايت ميكني». 
و در مورد پيشوايان بحق فرموده است : 

[وَ جعلْناهم أئمةً يهدونَ بِأمرِنا وَ أوْحينا إلَيهِم فعلَ الْخيراتِ...]؛١ 
ــا هدايـت ميكننـد و انجـام  «ما آنان را اماماني قرارداديم كه به امر و فرمان م

تمام نيكيها را به آنها وحي كرديم...». 

اعطاي منصب خلافت از جانب خدا 

نكتهي شايان توجه اينكه قرآن كريم مكرراً روي ايــن حقيقـت تـأكيد 
ــدن امـر هدايـت عـالَم انسـان،  دارد كه منصب خلافةاللّهي و  عهدهدار ش
 ــق منصبي است كه بايد محضاً از جانب خدا جعل گردد و جز او احدي ح

دخالت در اعطاي آن ندارد. در اين آيه دقّت فرماييد: 
ــالي  [وَ رَبك يخلُق ما يشاءُ وَ يختارُ ما كانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ االلهِ وَ تع

عما يشرِكُونَ]؛٢ 
ــر چـه را بخواهـد ميآفرينـد و [هـر كـه را بخواهـد]  «خداي تو [اي رسول!] ه
برميگزيند؛ آنان [آدميان] حق برگزيدن ندارند. خدا منزّه و متعال از آن چيزي اسـت 

كه آنها شريك خدا ميپندارند». 
از پيش خود، موجودي را خليفهي خدا در امر هدايــت دانسـتن،نوعـي شـرك 

ورزيدن است . هر دو كار آفرينش و گزينش هادي، مختص به خداست. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي انبياء، آيهي ٧٣. 
٢ـ سورهي قصص، آيهي ٦٨. 
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 ٣٠

[...االلهُ أعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته...]؛١ 
«...خدا داناتر است كه رسالت خود را در كجا قرار دهد...». 

ــر را از درون آن  در سقيفهيبنيساعده جمع شدن و خليفهتراشي كردن و ابوبك
ــد از او عمـر را خليفـهي خويـش معيـن نمـودن و  به عنوان خليفه بيرون آوردن و بع
تشكيل شوراي ساختگي توسط عمر براي خليفه شدن عثمان و ... دخالت در كار خدا 

كردن است و براي او شريك ساختن...! در حالي كه فرموده است:  
[...ما كانَ لَهم الْخيرةُ...]؛ 

«...آنها حق انتخاب و گزينش ندارند...». 
[...سبحانَ االلهِ وَ تعالي عما يشرِكُونَ]؛٢ 

در آيهي ديگر فرموده است :  
ــولُه أمـراً أنْ يكُـونَ  ي االلهُ وَ رَسإذا قَض ةنمؤنٍ وَ لا ممؤموَ ما كانَ ل]

لَهم الْخيرةُ من أمرِهم وَ من يعصِ االلهَ وَ رَسولَه فَقَد ضلَّ ضلالاً مبِيناً]؛٣ 
ــاني حـق نـدارد در مـوردي كـه خـدا و رسـولش نظـري  «هيچ مرد و زن با ايم
ــولش را نافرمـاني كنـد در گمراهـي  دادهاند او نظر مخالف بدهد و هر كه خدا و رس

آشكار افتاده است». 
اـبل  آن آيه فرمود: دخالت كنندگان در كار خدا مشركند و اين آيه ميگويد: در مق

خواست خدا و رسول� اظهار نظر مخالف نمودن، ضلالت آشكار است.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي انعام، آيهي ١٢٤. 
٢ـ سورهي قصص،آيهي٦٨. 
٣ـ سورهي احزاب،آيهي٣٦. 
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 ٣١

اهميت موقعيت منصب خلافهاللّهي 

ــت كـه وقتـي خداونـد  موقعيت منصب خلافه． اللّهي آنچنان داراي اهميت اس
ــخن از  ل س حكيم ميخواهد موضوع آفرينش انسان را با فرشتگان در ميان بگذارد؛ اوّ
ــورد توجـه قـرار  خليفه به ميان ميآورد و پيش از عنوان انسانيت، عنوان خلافت را م

داده و آن را هم مربوط به جعل خود معرفي ميكند و ميفرمايد:   
[وَ إذْ قالَ رَبك للْملائكَة إني جاعلٌ في اْلاَرْضِ خليفَةً...]؛١ 

«خداي تو، به فرشتگان گفت:من ميخواهم در زمين جعل خليفه كنم...». 
ل  نفرموده: ميخواهم انسان بيافرينم! يعني آنچه كه از نظر مــن در درجـهي اوّ
اهميت قرار دارد خلافت من است. آن كسي كه ميخواهد كار من را كه امــر هدايـت 
م انسان است به عهده بگيرد، او بايد با اذن من و جعل من عهدهدار آن گردد نه با اذن  عالَ

و جعل غير من . به داود پيامبر� خطاب ميكند: 
[يا داوُدُ إنا جعلْناكَ خليفَةً في اْلاَرْضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق...]؛٢ 

«اي داود! ما تو را خليفه در زمين قرار داديم؛اينك [بر اساس جعــل مـا] در ميـان 
مردم حكومت كن ...». 

[وَ جعلْناهم أئمةً يهدونَ بِأمرِنا...]؛٣ 
«ما آنان را اماماني قرار دادهايم كه به امر ما هدايت ميكنند...». 

منصب امامت آنان به جعل ما بوده است. اعطــاي عنـوان امـامت و هدايـت بـه 
امامان� كار مختص به من است و ديگران حق دخالت در آن ندارند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي بقره ، آيهي ٣٠. 
٢ـ سورهي ص، آيهي ٢٦. 

٣ـ سورهي انبياء ، آيهي ٧٣. 
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 ٣٢

دربارهي ابراهيم � ميفرمايد:  
[...إني جاعلُك للناسِ إماماً...]؛١ 

«...من دربارهي تو جعل امامت كرده و امام مردم قرارت دادهام...». 
ــه بـراي مـن  وقتي حضرت موسي � مبعوث به نبوت شد؛ از خدا خواست ك

وزيري از خاندانم معين كن: 
 ـنةً مقْـدلُـلْ عـرِي#وَ احــي أم ل رسرِي#وَ يدي صحْ لرقالَ رَبِّ اش]

لسانِي#يفْقَهوا قَولي#وَ اجعلْ لي وَزِيراً من أهلي#هارُونَ أخي]؛٢ 
«...خدايا! هارون را كه برادر من است وزير من قرار بده». 

ــايقم ميتوانـم بـرادرم را وزيـر و  نگفت: حالا كه من خودم پيامبر و عالم به حق
خليفهي خودم معين كنم بلكه از خدا خواست كه جعل خليفه نمايد. 

خدا هم نفرمود: تو خودت پيامبر هستي و برادرت را ميشناسي و حـق داري او 
را به عنوان وزير و خليفهي خويش انتخاب كني بلكه:  

[قالَ قَد اُوتيت سؤلَك يا موسي]؛٣ 
فرمود: تقاضاي تو اجابت شد. اي موسي![برادرت هارون را وزير تو قرار دادم]. حال:  

[اذْهب أنت وَ أخوكَ بِآياتي...]؛٤ 
[...فَقُولا إنا رَسولا رَبك...]؛٥ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي بقره ، آيهي ١٢٤. 
٢ـ همان، آيات ٢٥ تا ٣٠. 

٣ـ همان ، آيهي ٣٦. 
٤ـ همان، آيهي ٤٢. 

٥ـ سورهي طه ، آيهي ٤٧. 
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 ٣٣

«تو و برادرت آيات من را ببريد [و به فرعون] بگوييد: ما فرستادگان خداي تو هستيم». 

امامت اميرالمؤمنين�از سوي خداوند 

ــي � بـه امـامت و   و حتّي＂ در جريان روز غدير، انتصاب امام اميرالمؤمنين عل
ــوده: خـودت  خلافت، به خود رسول اكرم � تفويض نشده و به آنحضرت نفرم

علي � را به خلافت خودت تعيين كن بلكه فرموده است:  
[يا أيها الرسولُ بلِّغْ ما اُنزِلَ إلَيك من رَبك...]؛ 

«اي رسول آنچه را كه از جانب خدايت به تو نازل شده است [به اطّــلاع مـردم] 
برسان...».  

يعني تو يك رسول و پيام رسان از جانب خدا هستي؛بايد آنچه خدا به تو گفتــه 
به مردم بگويي و تو حق نداري از پيش خود تعيين خليفه كني بلكه:  

[يا أيها الرسولُ بلِّغْ ما اُنزِلَ إلَيك من رَبك...]؛ 
ن! آنچه از من به تو نازل شده است آن را به مردم تبليغ كــن [و  تو مبلّغي نه معي
آن كس را كه من به عنوان خليفه و جانشين تو معرفي كردهام به مردم معرفي كــن] و 

اين را هم بدان كه:  
[...وَ إنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته]؛١ 

...اگر اين كــار را نكنـي [و تبليـغ تعييـن مـن ننمـايي] اصـلاً رسـالت خـود را تبليـغ 
ــألهي ولايـت علـي� روح  نكردهاي[و رسول خدا محسوب نميشوي] !يعني مس
دـ  رسالت محمدي� است كه بر پيكر دين دميده ميشود و آن را زنده ميكن
ــاهگي تمـام اعضـا و  و به آن ابديت ميدهد. آنگونه كه بچه در رحم مادر تا چهار م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي مائده ، آيهي ٦٧. 
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 ٣٤

ــاهي  جوارح از داخل و خارج به او داده شده است اما روح ندارد و همچون نبات و گي
ــهي انسـان شـده اسـت و بـه  بي جان است؛ روح كه در آن دميده شد؛ در آن موقع بچ
ــم تـا روز غديـر خـم تمـام  حيات انساني خويش ادامه ميدهد. دين مقدس اسلام ه
عقايد و احكامش از توحيد و نبوت و معاد؛ نماز و روزه و حج و خمس و زكــات و ... 
ــهراً  تنظيم شده بود و موقّتاً با اتّصال به روح ولايت محمدي ادامهي حيات ميداد و ق
به محض رحلت پيامبر اكرم � مبدل به پيكري بي روح ميشد و رو به پوسيدگـي 
هـي، روح  م يكُن ميگرديد! اما روز غدير خم با نفخ ال اَنْ لَ و اضمحلال ميگذاشت و كَ
ــلام دميـده شـد و  ولايت علوي كه تداوم بخش به روح ولايت نبوي بود بر پيكر اس

ابديت حيات آن را تضمين نمود و خدا فرمود:  
 لَكُـم يـتـي وَ رَضتمنِع ــم [...الْيومَ أكْملْت لَكُم دِينكُم وَ أتممت علَيكُ

الْإسلامَ دِيناً...]؛١ 
ــامل كـردم و  «...امروز [كه روح ولايت بر پيكر رسالت دميده شد] دين شما را ك

نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دين براي شما پسنديدم...». 
ــاوين مربـوط بـه خلافـت و امـامت، جعـل الـهي دارد و  حاصل آنكه تمام عن
مستقيماً مربوط به ذات اقدس حق است و احدي از آدميان ـ حتّي＂ پيامبران ـ در نصـب 
تـه  و تعيين شخص خليفه دخالتي ندارند. حال، آيا سقيفهي بنيساعده، اين حق را داش
كـيل  است كه در حالي كه هنوز جنازهي مطهر رسول اكرم � روي زمين است،تش
نـ  جلسه داده و از پيش خود، خليفه برگزينند و ولي امر امت تعيين نمايند؟! اينجا ممك

است اين توهم در برخي از اذهان راه يابد كه مگر قرآن نفرموده است:  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي مائده ، آيهي ٣. 
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 ٣٥

[...وَ أمرهم شوري بينهم...]؛١ 
«...كار مردم مشورت كردن با يكديگر است...». 

ــه مشـورت بـا هـم  بنابراين،در سقيفه هم به حكم اين آيه، در امر تعيين خليفه ب
پرداختهاند! در مقام دفع اين توهم ميگوييم: در اين آيه مقصود از اَمرهم اموري اسـت 
كه مربوط به خود مردم است و مردم حق اظهار نظر در آن امور را دارند از قبيل مســائل 
مربوط به معاملات و مبــادلات تجـاري و صنعتـي، طـرح آراي سياسـي و نظـامي و 
اقتصادي و فرهنگي و ... نه كار مختص به خدا مانند ارسال رســول و نصـب خليفـه و 
امام و تشريع شرايع و احكام كه در آيات گذشته بيان شــد و احـدي جـز خـدا حتّـي＂ 

پيامبران خدا حق دخالت در آن امور را ندارند. آري: 
[...وَ أمرهم شوري بينهم...]؛ 

وري＂ در بيــن خـود ميباشـند  مردم در كارهاي مربوط به خودشان،موظّف به شُ
حتّي＂ به رسول اكرم� نيز دستور داده كه:  

[...وَ شاوِرْهم في اْلاَمرِ...]؛٢ 
ــگ بـا دشـمنان از  «...تو هم در كارها با مردم مشورت كن [در اقدام به صلح و جن

مردم نظر خواهي نما]...». 

انتصاب امام� از سوي خداوند 

ــت مـانند بعـث رسـول و  پس كارها دو قسم است: يك قسم مختص به خداس
نصب امام و تشريع احكام : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي شوري ، آيهي ٣٨. 
٢ـ سورهي آل عمران ، آيهي ١٥٩. 
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 ٣٦

[وَ رَبك يخلُق ما يشاءُ وَ يختارُ...]؛ 
«خداي تو آنچه را كه بخواهد ميآفريند و بر ميگزيند...». 

[...ما كانَ لَهم الْخيرةُ...]؛١ 
«...آدميان در اين كار اختياري ندارند...». 

[...االلهُ أعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته...]؛٢ 
«...خدا داناست كه رسالت خود را در كجا قرار دهد...». 

م كارهايي است كه انجام آن واگذار به مردم شده و در آن كارها موظّــف  قسم دوّ
هـ  به مشورت با يكديگر و مأذون در اظهار نظر گشتهاند.تازه در همان كارهاي مربوط ب
خودشان نيز اگر در موردي خدا و رسول نظر خاصي داده باشند اهل ايمان حق اظـهار 

نظر مخالف ندارند و بايد تابع محض، مطيع، عاري از چون و چرا باشند كه فرموده:  
ــولُه أمـراً أنْ يكُـونَ  ي االلهُ وَ رَسإذا قَض ةنمؤنٍ وَ لا ممؤموَ ما كانَ ل]

لَهم الْخيرةُ من أمرِهم...]؛ 
«هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد در موردي از كار مربوط به خودشان كه خدا 

و رسولش حكمي صادر كردهاند؛ اظهار نظري بنمايد...». 
[...وَ من يعصِ االلهَ وَ رَسولَه فَقَد ضلَّ ضلالاً مبِيناً]؛٣ 

«...هر كه نافرماني از امر خدا و رسولش بنمايد دچار ضلالت آشكار شده است». 
زينب دختر عمهي رسول خدا� زني متشخّص از قبيلهي بنيهاشم بود. از خدا به 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي قصص ، آيهي ٦٨. 
٢ـ سورهي انعام، آيهي ١٢٤. 

٣ـ سورهي احزاب ، آيهي ٣٦. 
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 ٣٧

ــدهاي  رسولش دستور رسيد كه به خاطر مصلحتي او را بايد به زيدبنحارثه كه بردهي آزاد ش

ــرم� طبـق دسـتور خـدا بـه خواسـتگاري زينـب بـراي  بود تزويج بنمايي! رسول اك

ــو]او نيسـتم!  زيدبنحارثه رفت! او سخت از اين پيشنهاد تعجب كرد كه يا رسولاالله! من كف

اين آيه در اين موقع نازل شد كه:    

ــولُه أمـراً أنْ يكُـونَ  ي االلهُ وَ رَسإذا قَض ةنمؤنٍ وَ لا ممؤموَ ما كانَ ل]
لَهم الْخيرةُ من أمرِهم]؛ 

«هيچ مرد و زن با ايمــاني در مقـابل حكـم خـدا و رسـولش نبـايد اظـهار نظـري 
بنمايند». 

او هم گفت : اينك كه خدا و رسولش دستور ميدهند،تسليم و مطيع فرمانم. آري: 

[...إنا اللهِ وَ إنا...]؛١ 
«...ما مخلوق و ملك خداييم...». 

 مالك،حق همه گونه تصرف در ملك خود دارد. آنان كه براي خويش استقلالي 
وـد  قائلند و خدا را هم مجاز در تصرف در وجودشان نميدانند ناداناني هستند كه نه خ

را شناختهاند و نه خدا را! بگذار تا بميرد در عين خودپرستي:  
[...قُلِ االلهُ ثُم ذَرْهم في خوضهِم يلْعبونَ]؛٢ 

«...بگو: خدا، و سپس آنها را در گفتگوهاي لجاجتآميزشان رها كن».  
[ذلك مبلَغهم من الْعلْمِ...]؛٣ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

]  كُفو: همتا، مانند. 
١ـ سورهي بقره،آيهي١٥٦. 
٢ـ سورهي انعام ، آيهي ٩١. 

٣ـ سورهي نجم ، آيهي ٣٠. 
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 ٣٨

«اين آخرين حد آگاهي آنهاست [و بيش از اين چيزي نميفهمند]...». 

سقيفهي بنيساعده منشاء عصيان و ضلالت 

پس به حكم آياتي كه خوانديــم؛ مسـألهي جعـل خلافـت و امـامت و تعييـن 
غـ  شخص خليفه و امام، امر مختص به ذات اقدس حق است و پيامبر� هم جز تبلي
ـــر خلافــت وظيفــهاي نــدارد. بنــابراين تشــكيل  فرمـان خـدا بـه مـردم،در ام
سقيفهيبنيساعده براي انتخاب خليفــه، كـاري مشـركانه و نمـوداري از عصيـان و 

ضلالت بود كه خدا فرمود:  
[...سبحانه وَ تعالي عما يشرِكُونَ]؛١ 

«...خداي متعال از آنچه شريك او قرار ميدهند پاك و منزّه است». 
و فرمود:  

[...وَ من يعصِ االلهَ وَ رَسولَه فَقَد ضلَّ ضلالاً مبِيناً]؛ 
«...و هر كس خدا و رسولش را نافرماني كند؛همانا گمراه شده اســت، گمراهـي 

آشكاري»! 
ــلامي  و خدا داند كه اين ضلالت چه ضلالت هاي گسترده و عميقي در امت اس

به وجود آورد.  
اَللّهم الْعن اَوَّلَ ظالمِ ظَلَم حق محمد وَ آلِ محمد وَ آخر تابِعٍ لَه علي ذلك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي يونس ، آيهي ١٨. 
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 ٣٩

قرآن،ثقل اكبر و ائمهي معصومين�ثقل اصغر 

نمونهاي نيز از گفتار رسول االله اعظم � در اين باب بشنويم. 
(معاشر الناسِ اَمرنِي جبرئيلُ عنِ االلهِ عزوَجلَّ اِنه رَبي وَ رَبكُم)؛ 

«اي گروههاي مردم! خداوند عزّوجلّ كه رب من و  شماست به وسيلهي جبرئيل 
مرا امر كرده است كه»: 

 ـننـايَ مي هــذا وَ ابوَ اَنَّ وَصي رالثِّقْلُ الْاَكْب وآنَ هاَنَّ الْقُر كُمملاَنْ اُع) 
خلْفهِم من اَصلابِهِم حاملاً وَصاياي هم الثِّقْلُ الاَصغر)؛ 

ــي�  «شما را آگاه سازم كه قرآن «ثقل اكبر» است و اين وصي من [اشاره به عل
 �كه حاضر در مجلس بوده است] و دو فرزند من [حسن و حسين كه در كنار پيامبر
ــن خواهنـد  نشسته بودند] و آنان كه پس از ايشان از اصلاب اينان حامل سفارش هاي م

بود، اينان «ثقل اصغر» هستند». 
ثقْل يا ثَقَل يعني: چيز ســنگين و گرانقـدر و نفيـس و بديـهي اسـت كـه چـيزي 
گرانقدرتر و نفيس تر از قرآن و اهل بيت پيامبر � كه هادي انسان به حيات ابدي و 
ــبر اسـت  سعادت جاوداني ميباشند درعالم اسلام وجود ندارد و اينكه قرآن ثقل اك
رـآن  شايد از آن نظر باشد كه دليل بر امامت و حجيت امامان از اهل بيت رسول � ق
ــر را در رديـف اطـاعت خـدا و رسـول  ميباشد، زيرا قرآن است كه اطاعت اولُيالام

واجب كرده و فرمود ه است:  
ــن آمنـوا أطيعـوا االلهَ وَ أطيعـوا الرسـولَ وَ اُولـي اْلاَمـرِ  [يا أيها الَّذي

منكُم...]؛١ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نساء ، آيهي ٥٩. 
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 ٤٠

«اي كساني كــه ايمـان آوردهايـد! اطـاعت كنيـد خـدا را و رسـول را و صاحبـان 
امر[امامان معصوم�]از ميان خودتان را...». 

قرآن است كه ميگويد: 
[إنما وَليكُم االلهُ وَ رَسولُه وَ الَّذيــن آمنـوا الَّذيـن يقيمـونَ الصـلاةَ وَ 

يؤتونَ الزكاةَ وَ هم راكعونَ]؛١ 
ــدا و رسـول اسـت و كسـاني كـه ايمـان آورده و  «همانا ولي و سرپرست شما خ

اقامهي نماز نموده و در حال ركوع ايتاء زكات نمودهاند[ حضرت علي�]». 
قرآن است كه ميگويد: 

[...إنما يرِيد االلهُ ليذْهب عنكُم الرجس أهلَ الْبيت وَ يطَهركُم تطْهِيراً]؛٢ 
ــه رجـس و پليـدي را  «...همانا خداوند اراده فرموده كه از شما اهل بيت هرگون

دور سازد و شما را پاك و مطهر گرداند».  
و ميگويد: 

[...قُلْ لا أسئَلُكُم علَيه أجراً إلاّ الْمودَّةَ في الْقُربي...]؛٣ 
«...[اي پيامبر!]بگو:[در برابر زحمات رسالتم]از شما هيچ اجر و مزدي نميخواهمـ 

مگر مودتّ و دوستي اهل بيتم...». 
لـ  و همچنين آيات ديگر كه ولايت آل رسول را اثبات ميكند از اين نظر قرآن ثق

اكبر است. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي مائده ، آيهي ٥٥. 
٢ـ سورهي احزاب ، آيهي ٣٣. 
٤ـ سورهي شوري ، آيهي ٢٣. 
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 ٤١

هدايتگري قرآن بر امام و امام بر قرآن 

 آنگاه رسول اكرم� در ادامهي گفتار خود فرمود:  
(يشهد الثِّقْلُ الْاَكْبر للثِّقْلِ الْاَصغرِ وَ يشهد الثِّقْلُ الْاَصغر للثِّقْلِ الْاَكْبرِ)؛١ 

«قرآن، شهادت به [حجيت] عترت ميدهد و عترت هــم شـهادت بـه [تمـاميت و 
جامعيت] قرآن [در امر هدايت عالم انسان] ميدهد». 

در روايت ديگر آمده است: 
(اَلْقُرآنُ يهدي اِلي الامامِ وَ الامامُ يهدي اِلَي الْقُرآنِ)؛٢ 

«قرآن، ما را به در خانهي امام ميبرد[و اطاعت او را بر ما واجب ميكند]و امــام 
ــبحان]  نيز ما را از حقايق مكنونهي قرآن [و تفاصيل احكام صادر شدهي از جانب خالق س

آگاه ميسازد». 
در روايت ديگري فرمود :  

 ــد (معاشر الناسِ ما من علْمٍ اِلّا وَ قَد اَحصيه االلهُ في وَ كُلُّ علْمٍ علمته فَقَ
اَحصيته فيِ اِمامِ الْمتقين وَ ما من علْمٍ اِلّا علَّمته علياً وَ هو الْامامُ الْمبين)؛٣ 

ــدا آن را بـه مـن آموختـه  «اي گروههاي مردم! هيچ علمي نيست مگر اينكه خ
است و من هم آن را به امام متّقين [علي] آموختهام و هيچ علمي نيست مگر اينكه مـن 

آن را به علي تعليم كردهام و او امام مبين است».  

مقصود از امام مبين،امام اميرالمؤمنين� 

از حضرت امام باقر � منقول است  وقتي اين آيه نازل شد : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٧٧،صفحهي٢٧٥. 
٢ـ تفسير برهان،جلد٢،صفحهي٤٠٩. 

٣ـ بحارالانوار،جلد٣٧،صفحهي٢٠٨. 
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 ٤٢

[...وَ كُلَّ شيءٍ أحصيناهُ في إمامٍ مبِينٍ]؛١ 
«...همه چيز را در امام مبين احصا] كردهايم». 

ــام مبيـن   ابوبكر و عمر از جا برخاستند و گفتند: اي رسول خدا! آيا مقصود از ام
ــد:آيـا منظـور قـرآن  تورات است؟ فرمود:  نه .گفتند:آيا انجيل است؟ فرمود: نه. گفتن
ــس شـد. تـا چشـم رسـول  است؟ فرمود: نه!در اين موقع اميرالمؤمنين� وارد مجل

خدا� به علي�افتاد فرمود :  
(هو هذا اِنه الامامُ الَّذي اَحصي االلهُ تبارَكَ وَ تعالي فيه علْم كُلِّ شيءٍ)؛٢ 

«اين است آن امام مبيني كه خداوند علم همه چيز را در او احصا كرده است».  
البتّه امام مبين در آيه به «لوح محفوظ» هم تفسير شــده اسـت يعنـي: كتـابي كـه 
همهي اعمال آدميان و همهي كائنات در آن ثبت و محفوظ است در عين حال منافـات 
اـلم  با معنايي كه در روايت مذكور آمده است ندارد زيرا مظاهر و مجالي] علم خدا درع
 �خلق،داراي مراتب طوليه است و استبعادي] ندارد كه قلب مبارك رسول خــدا
در رتبهي اولُي و قلب مبارك امام علي مرتضي� در رتبهي ثانيه مظهري از مظـاهر و 

مجلايي از مجالي لوح محفوظ و علم محيط خدا باشند. 
امام مبين،آگاه به حقايق آسمان و زمين 

ذيل ايــن آيـه،قصـهاي از عمـار ياسـر نقـل شـده كـه از اصحـاب بـزرگـوار 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي يس ، آيهي ١٢. 
]  احصا: شمارش كردن،آمارگيري. 

٢ـ تفسير برهان،جلد٤،صفحهي٦،حديث٦. 
] مجالي: محلّ جلوه كردن و متجلّي شدن. 

]  استبعاد: بعيد دانستن. 
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 ٤٣

پيامبراكرم� است.  
ــم بـه بيابـاني  او گفته است: در يكي از سفرها كه خدمت امام اميرالمؤمنين� بودي

رسيديم كه مملو از مورچههاي ريز بيشــماري بـود و مثـل سـيل روي هـم ميغلطيدنـد و 

ميرفتند.من از ديدن آن همه مورچگان تعجب كردم و گفتم: 

 (االله اكبر جلَّ محصيه)؛ 
«چه بزرگ است آن خدايي كه شمارهي اينها را ميداند». 

 امام فرمود: 
(لا تقُلْ ذلك يا عمار وَلكن قُلْ جلَّ بارِيِه)؛ 

«اينچنين مگو اي عمار؛ بلكه بگو: چه بزرگ است آن خدا كه آفرينندهي اينهاست»! 
گفتم: مولاي من! مگر كسي هم هست در ميان بندگان خدا كه تعداد اينها را بداند. فرمود:  

(نعم يا عمار اَنا اَعرِفُ رَجلاً يعلَم كَم عددُهُ وَ كَم فيه ذَكَر وَ كَم فيه اُنثَي)؛ 
ــم ميدانـد  بله اي عمار، من مردي را ميشناسم كه هم عدد آنها را ميداند وه

در ميانشان چند عدد نر و چند عدد ماده هست! گفتم:  
(من ذلك الرجلُ يا مولايَ)؛ 

«آن مرد كيست اي مولاي من»؟! 
فرمود:در سورهي يس اين آيه را خواندهاي؟  

[...وَ كُلَّ شيءٍ أحصيناهُ في إمامٍ مبِينٍ]؛١ 
اين آيه نشان ميدهد يك امام مبين هست كه همه چيز در وجود او احصا شده اسـت. 

گفتم: بله خواندهام. فرمود:  

(اَنا ذلك الْامامُ الْمبين)؛٢ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي يس ، آيهي ١٢. 
٢ـ تفسير برهان،جلد٤،صفحهي٧،حديث١٠. 
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 ٤٤

«آن امام مبيني [كه خدا فرموده: او عالم به همه چيز است] من هستم». 
اين (العياذ باالله) خودستايي نيست كه :  

(تزكيةُ الْمرءِ لنفْسِه قَبيح)؛ 
«تعريف و تمجيد مرد از خودش، زشت و قبيح است». 

بلكه اين، تمام امكانات خود را در اختيار مردم قرار دادن است و گــمگشـتگان 
وـدن  وادي حيرت و ضلالت را به سوي هادي به صراط مستقيم سعادت، راهنمايي نم
ــار دارد و در ميـان تشـنگان و گرسـنگان نـدا  است.آدمي كه آب و نان فراوان در اختي
ميدهد كه نزد من بياييد؛ آنچه ميخواهيد در خانهي من هســت، آيـا او خودسـتايي 
ميكند يا اعلام آمادگي براي خدمتگزاري به مردم مينمايد؟ آن وجود اقدسي كه خدا 
ــزار هدايـت بـه سـعادت  او را به عنوان «امام مبين» در ميان مردم منصوب فرموده و اب
ــه  ابدي را به دست او داده است وظيفهي الهي دارد كه خود را با امكانات خداداديش ب
مردم معرفي نمايد تا او را بــه مرجعيـت دينـي خـود بشناسـند و بـراي اسـتفاضه] از 

كمالات آسمانياش به سوي او بشتابند.  

قضاوت حيرتانگيز مولاي متّقيان حضرت علي� 

شريح قاضي در زمان عمر منصوب به قضاوت بود. از خودش نقل شده كه گفته است:  
 مردي نزد من آمد و گفت: ديشب در خانهي ما دو زن،وضع حمل كردهاند؛ يكي پسر آورده 

و ديگري دختر؛ ولي نوزادها مشتبه شدهاند و هر يك از آن دو زن، مدعي است كه پسر از آن مــن 

است!حال تكليف ما چيست؟ من وقتي اين ماجرا را شنيدم،متحير شدم كه چه بگويم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

]  استفاضه: طلب فيض نمودن. 
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 ٤٥

ــو كـه قـاضي  با هم پيش عمر رفتيم . او هم فكري كرد و ديد نميداند. به من گفت: ت

ــع  هستي بگو چه بايد كرد؟ گفتم: من اگر بلد بودم پيش شما نميآمدم. گفت: اصحاب را جم

كنيد تا از آنها نظرخواهي كنيم. آنها هم جوابي نداشتند. آخرالامر خودش گفت : من مردي را 

ميشناسم كه حلاّل مشكلات است.  

(اَين اَبوالْحسن مفَرجُ الْكُربِ)؛ 
«كجاست ابوالحسن[علي�] برطرف سازندهي غصهها ».  

ــد.گفـت: خـير،عـالم را نـزد جـاهل  اطرافيانش گفتند: احضارش كنيد تا جواب بده

ــا هـم حركـت  نميآورند بلكه جاهل بايد نزد عالم برود . ما كه نميدانيم بايد نزد او برويم . ب

ــت!!  كردند. اما علي كجاست؟ در نخلستان خارج شهر مشغول بيل زني و آبياري درختان اس

بهراستي كه چقدر بدبختي و مايهي شرمندگي براي امت اسلامي است كه آدم جاهل بيخـبر 

از احكام خدا تكيه بر مسند خلافت الهي زده و حاكم بر امت گردد، آنگاه آن كس كه از جانب 

خدا منصوب به خلافت و آگاه از تمام حقايق وحي خداست و عالم به همهي علوم، آنچنــان از 

ــزدوري كنـد تـا معـاش  ميان امت طرد گردد كه ناچار بايد برود در ميان بيابان بيل بزند و م

عائلهاش را تأمين نمايد!! 

(تباً لهذه الدنيا الدنيه)؛ 
«نابود باد اين دنياي پست و فرومايه كه چه حق كشيها در آن شده است و ميشود»! 

 آمدند و ديدند علي در ميان بيابان بيل ميزند و قرآن ميخواند و مي گويد:  

[أ يحسب الْإنسانُ أنْ يتركَ سديً]؛١ 
«آيا انسان ميپندارد كه به حال خود رها ميشود [و به حسابش رسيدگي نميگردد]»؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي قيامه． ، آيهي ٣٦. 
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سلام كردند و جواب شنيدند. فرمود:چرا اينجا آمدهايد؟ عمــر جريـان را گـزارش داد . 

ــه  فرمود آن دو زن را حاضر كنند. دستور داد قدحي آوردند و آن را وزن كردند و سپس آن را ب

يكي از آن زنها داد و فرمود:شير خود را در ميان آن قدح بدوش. آنگاه آن را با شير وزن كرد و 

يـ  به دوّمي داد و فرمود: تو هم شير خود را در ميان آن بدوش و بار ديگر آن را وزن كرد؛شير يك

ــي اسـت كـه وزن شـيرش  از آن دو سنگين و ديگري سبكتر آمد. فرمود: فرزند پسر از آنِ زن

ــدا سـهم پسـر را در ارث، دو  سنگينتر است. در جواب عمر كه از سر مطلب پرسيد فرمود: خ

برابر سهم دختر قرار داده است،در شير هم، وزن شير دختر سبكتر از وزن شير پسر است.  

مرحوم علاّمهي مجلسي(ره) پس از نقل اين قصه ميفرمايد:  
(وَ قَد جعلَت الْاَطباءُ ذلك اَساساً في الْاستدلال علَي الذَّكَرِ وَ الْاُنثي)؛١ 

«طبيبان اين عمل را پايه و اساسي قرار دادهاند براي اثبات پسر يا دختر بودن نوزاد».  
عمر، پس از مشاهدهي اين فضيلت از امام، چون احساس شرمندگي ميكرد گفت:  

(لَقَد اَرادَكَ الْحق يا اَباالْحسن وَلكن قَومك اَبوا)؛ 
خدا تو را خواسته بود اي ابوالحسن! ولي مردم نخواستند . امام فرمود:  

٢)؛٣ 
(خفِّض علَيك يا اَبا حفْصِ [اِنَّ يومَ الْفَصلِ كانَ ميقاتاً]

ــامت  «در مقابل حق خضوع كن اي ابا حفص! [كنيهي عمر، ابوحفص است] روز قي
ــاطل  روز جداشدن حق از باطل است[آن روز معلوم ميشود چه كسي حق و چه كسي ب

بوده است]». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٤٠،صفحهي٢٣٤. 
٢ـ سورهي نبأ،آيهي١٧. 

٣ـ سفينه． البحار،جلد٢،صفحهي٤٣٥(قضي). 
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امام اميرالمؤمنين�در مقام معرفي خود... 

ــنويم كـه  چند جملهاي هم از خود امام اميرالمؤمنين � در معرفي خودش بش
ضمن يكي از خطبههايش فرمود: 

(يا معشر الناسِ سلُونِي قَبلَ أنْ تفْقدونِــي فَـانَّ عنـدي علْـم الاَوَّلـين وَ 
الاخرين)؛ 

ــرا كـه  «اي مردم! تا مرا از دست ندادهايد [آنچه ميخواهيد] از من بپرسيد؛چ
لين و آخرين نزد من است».  علم اوّ

 ــن يوَ ب هِموراتراةِ بِتولِ التاَه نيب تكَمسادَةُ لَحالْو يل يثُن اَما وَ االله لَو)
ــانجيلِ بِانجيلـهِم وَ بيـنِ اَهـلِ الزبـورِ بِزبورِهـم وَ بيـنِ اَهـلِ الْفُرقـانِ  اَهلِ الْ

بِفُرقانِهِم)؛ 
ــراي مـن آمـاده شـود؛در ميـان توراتيـان بـه  «به خدا سوگند، اگر مسند حكم ب
توراتشان و در ميان انجيليان به انجيلشان و در ميان زبوريان بــه زبورشـان و در ميـان 

فرقانيان به فرقانشان حكم ميكنم ». 
 كُمتربلَـاَخ ــة آي ةآي نوني عمأَلْتس ةَ لَوسِمءَ النرةَ وَ ببالْح ي فَلَقالَّذ فَو)
 ـنـها مها وَ خاصـوخسنم ــنها مخبِناس كُمأَتبوَ اَن لَتزن ها وَ فَيِمولزن قْتبِو

عامها وَ محكَمها من متشابِهِها وَ مكِّيها من مدنِيها)؛ 
ــده اسـت اگـر از آيـه آيـهي  «قسم به خدايي كه دانه را شكافته و انسان را آفري
ــوخ، از  قرآن بپرسيد از زمان نزول و شأن نزول آن آگاهتان ميسازم و از ناسخ و منس

خاص و عام، از محكم و متشابه، از مكّي و مدني آيات، شما را با خبر ميگردانم». 
(وَااللهِ ما من فئَة تضــلُّ اَوْ تـهدي اِلاّ وَ اَنـا اَعـرِفُ قائدهـا وَ سـائقَها و 
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ناعقَها اِلي يومِ الْقيامة)؛١ 
«به خدا قسم ميدانم تا روز قيامت چه گروههايي روي كار خواهند آمد اعــم از 
گمراه كننده و هدايت كننده و ميشناسم كه پيشوايشان و دعــوت كننـدهي آنـان چـه 

كساني خواهند بود»! 

عدالت مولاي و حقوق مردم 

ــردم بنگريـد.    به گوشهاي هم از عدالت و سختگيرياش در رعايت حقوق م
دستور براي عموم كارگردانان حكومتش از استانداران و فرمانداران نوشته است:  

ــارِبوا بيـن سـطُورِكُم وَ احذَفُـوا عنـي فَضولَكُـم وَ  (اَدِقّوا اَقْلامكُم وَ ق
اقْصدوا قَصد الْمعــاني وَ اِيـاكُم وَ الاكْثـار فـانَّ اَمـوالَ الْمسـلمين لا تحتمـلُ 

الْاضرارِ)؛٢ 
ــن سـطرها را كـم كنيـد،  «در نامه نگاري نوك قلمها را نازك بگيريد، فاصلهي بي
ــاده روي  كلمات زائد را حذف نماييد، ميانه روي را در معاني و الفاظ رعايت كنيد . از زي

[در صرف بيتالمال] بپرهيزيد كه اموال مسلمانان تحمل اضرار و زيان نمينمايد». 
ــل  شب در بيتالمال در پرتو نور شمعي نشسته، مشغول حسابرسي بود.كسي داخ
شد كه صحبت خصوصي داشت. امام فوراً شمع را خاموش كرد! چون شمع از بيتالمـال 
ــي روا نيسـت.٣ طبيعـي  است و صرف چند شعله از شمع بيتالمال براي حرف خصوص

است اين گونه سختگيريها در حقوق،خوشايند مردم عادي نميباشد و لذا گفتهاند:  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نقل از ارشاد مفيد،صفحهي٢٣. 
٢ـ خصال صدوق،بابالخمسه．،صفحهي٣١٠. 

٣ـ مناقب،جلد٢،صفحهي١١٠. 
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(قُتلَ في محرابِه لشدةِ عدله)؛ 
«بس كه عادل بود در محراب عبادتش كشته شد». 

عتاب امام اميرالمؤمنين�به خزانهدار بيتالمال 

در ايام عيد،يكي از دخترانش با خبر شد كه گردنبندي از غنايم در بيتالمال هســت؛ 

كسي را نزد خزانهدار پدرش (عليبنابيرافع) فرستاد كه آن گردنبند را سه روز به من عاريه 

بده؛پس از سه روز آن را به بيتالمال برميگردانم و اگر مفقود شد، ضامنِ جبران آن ميباشم. 

اـ  او تقديم كرد. امام� وقتي چشمش به گردنبند در گردن دخترش افتاد فرمود: اين از كج

ــهدار  به شما رسيده است؟! گفت : از بيتالمال عاريه كردهام. امام� سخت برآشفت و خزان

را احضار نموده مورد عتاب شديد قرار داد كه:  

(اَتخونُ الْمسلمين يابن اَبي رافعِ)؛ 
«پسر ابيرافع! به مسلمانان خيانت ميكني»؟ 

ــهيمند و  گفت : آقا چه كردهام؟! فرمود: چرا گردنبندي كه همهي مسلمانان در آن س

ــتر شماسـت .  هنوز تقسيم نشده است به دختر من دادهاي؟! گفت : يا اميرالمؤمنين اولاً دخ

ثانياً او هم فردي از مسلمين است و در بيتالمال سهم دارد و ثالثاً ســه روز عاريـه گرفتـه و 

ــتر مـن بـا  ضامن جبرانش هم شده است.فرمود: اينها درست؛ اما هنوز تقسيم نشده كه دخ

ــترش گرفـت و  رضايت ديگر مسلمانان سهم مشخّص خود را گرفته باشد. گردنبند را از دخ

ــن خيـانتي مرتكـب شـوي كـه  تحويل خزانهدار داد و فرمود : ابنابيرافع! ديگر نبينم چني

مجازات خواهي شد! آنگاه اين جملهي عجيب را فرمود:  

ــردوُدَةٍ  م ةمونضم ةرِ عارِيلي غَيع قْدذَتِ الْعاَخ تكاني لَوتناباَوْلي ل ثُم)
لَكانت اِذاً اَوَّلَ هاشمية قَطَعت يدها في سرقَة)؛١ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٤٠،صفحات٣٣٧و٣٣٨. 
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«واي به حال دخترم !اگر به عنوان عاريه به شرط ضمان نگرفته بود كه پــس از سـه 
ــتش را بـه جـرم سـرقت  روز به بيتالمال برگرداند، اولّين زني از هاشميات بود كه دس
ميبريدم. بعد رو به دخترش كرد و فرمود: اي دختر علي! از حد خود تجاوز مكن. مگـر 

همهي زنان مسلمان در ايام عيد، گردنبند به گردن خود ميبندند تا تو نيز ببندي؟! 

يكسان بودن خويش و بيگانه نزد مولا علي� 

ــراي  از اين عجيبتر اينكه يكي از امراي زمان، قدري عنبر( نوعي از عطريات است) ب

ــود. بـا اينكـه هديـهي  حضرت امّكلثوم (دختر اميرالمؤمنين�)به عنوان هديه فرستاده ب

شخصي بود و ارتباطي با بيتالمال و اموال عمومي نداشت ولي چون تماسي با مقام حكومــت 

داشت، امام�آن را به حساب بيتالمال گذاشت و براي آگاهي دادن به عموم مــردم بـالاي 

منبر رفت و فرمود: 

(اَيها الناسُ اِنَّ اُمِّ كُلثومَ بِنت علي خانتكُم عنبراً)؛ 
كلثوم دختر علي، به قدر عنبري به حق شما تعدي كرده است».  «اي مردم! امّ

(وَ اَيم االلهِ لَو كانت سرقَةً لَقَطَعتها من حيثُ اَقْطَع نِساءَكُم)؛١ 
«به خدا سوگند اگر هديهي شخصي نبود؛ دستش را به جرم ســرقت ميبريـدم 

همان گونه كه دست زنان شما را ميبرم». 
يعني دختر من با زنان شما در اجراي حدود الهي يكسان است. 

ــيرد، او ممكـن  كسي كه كارش فصد و حجامت است و از رگ مردم خون ميگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٤٠،صفحهي١١٦. 
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ــد رگ  است در روز صد رگ بزند و از مردم خون بگيرد و باكش نشود ولي اگر بخواه
خودش را بزند دستش ميلرزد و در كار خود روان نميشود! 

زند فصاد در هر لحظه صد نيش------- ولي دستش بلرزد بر رگ خويش 
ردانـهي خويش  سياست بين كه ميكردند از پيش------- نه با بيگانه بـا دُ

فروتني و تواضع مولاي متّقيان 

اين نمونهاي از عدل علي�است، آن هم تواضع و فروتنياش كه شنيدهايم:  
پيرزني را در يكي از گذرگاههاي كوفه[مركز فرماندهيش] ديد كه مشك آبي بــر دوش 

تـ  گرفته و به سختي ميبرد!جلو آمد و زانو بر زمين زد و بند مشك را از شانهي پيرزن برداش

و بر شانهي خودش گذاشت و با او به راه افتاد. آن پيرزن او را نشناخت. چون عادتش اين بود 

كه در كوچهها و خيابانها تنها حركت ميكرد و اجازه نميداد كسي از اعــوان و اصحـاب بـه 

ــيري كنـد و  دنبالش بيفتند و نگهبانش باشند!ميفرمود: مرگ مقدر را كسي نميتواند جلوگ

غير مقدر هم كه حافظ نميخواهد. 

طبعاً فردي كه با وضعي بسيار ساده و عاري از تشريفات در كوچهها راه مــيرود اكـثر 

ــد. او  مردم او را نميشناسند. پيرزن هم او را نشناخت.در بين راه امام� از حال او جويا ش

گفت: خدا، دادِ مرا از علي�بگيرد! شوهر مرا فرستاد در يكي از سرحدات كشته شد و مـن 

با چند يتيم ماندهام. براي تأمين معاش خود و كودكانم در خانهها كار ميكنم. 

به خانهي پيرزن رسيدند.امام� مشك را بر زمين نهاد و با خاطري پريشان برگشـت 

ــت و بـه  و شب را با ناراحتي گذراند و اوّل صبح زنبيلي پر از آرد و هيزم و خرما بر دوش گرف

ـــت: يــا  سـمت خانـهي پـيرزن بـه راه افتـاد.در بيـن راه يكـي از اصحـاب رسـيد و گف

ــو  اميرالمؤمنين!اجازه بدهيد من بياورم.فرمود: نه،روز قيامت بار علي را خودش بايد بكشد! ت

دنبال كار خودت برو،مرا تنها بگذار. در خانهي پيرزن رسيد و در زد. پيرزن پشــت در آمـد و 
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ــن  گفت: كيست؟ امام فرمود: همان بندهي خدا كه ديروز مشك آب به خانه آورد؛ در را باز ك

براي بچهها چيزي آوردهام. 

وارد خانه شد.فرمود: من ميخواهم به تو كمك كنم و به ثواب برســم. حـالا يـا تـو از 

بچهها نگهداري كن و من آرد را خمير كنم يا من بچهها را نگهداري ميكنم.پيرزن گفت: مــن 

ــع كـرد و همچـون  بهتر ميتوانم آرد را خمير كنم. امام� نشست و بچهها را دور خود جم

ــيگذاشـت و  پدري مهربان آنها را مورد نوازش قرار داد و با دست خود خرما در دهان آنها م

تـ  ميگفت: عزيزانم!علي را حلال كنيد!دقايقي گذشت و پيرزن گفت: خمير حاضر است، محب

كن تنور را روشن كن. امام برخاست هيزم در تنور ريخت و آن را روشن كرد. وقتي شــعلهي 

ــه  آتش بالا آمد صورتش را بر آن گرفت و گفت: علي!بچش حرارت آتش دنيا را. يادت نرود ك

آتش سوزان جهنّم براي بيخبران از حال بيوه زنان و يتيمان آماده است. 

خـ  در اين اثنا زني از همسايهها وارد شد و با كمال تعجب ديد اميرالمؤمنين�در مطب

ــخ  اين پيرزن كار ميكند!!حيرتزده كنار پيرزن آمد و گفت: مادر!ميداني اين آقا كه در مطب

ــي خدمـت  كار ميكند كيست؟!گفت: نه نميشناسم. مرد مهرباني است، از ديروز به من خيل

ــرس و  كرده است. گفت:مادر، اين اميرالمؤمنين علي�است. پيرزن تا امام را شناخت،هم ت

وحشت سراپاي او را گرفت و هم غرق در عرق خجالت شد. جلو آمد و گفت: يا اميرالمؤمنين! 

عفوم كنيد؛من شما را نشناختم و اين جسارتها را كردم و اينـك سـخت شـرمندهام. امـام 

فرمود: نه،من شرمندهي شما هستم كه در رسيدگي به حال شما كوتاهي شده است.١ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ بحارالانوار،جلد٤١،صفحهي٥٢. 
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بشارت امام اميرالمؤمنين� 

دـان  ماو بشارتي داده است و اميدواريم ما هم اهل آن بشارت باشيم. به حارث ه
فرموده است: 

(...من يمت يرني من مؤمنٍ اَو منافقٍ قُبلاً)؛١ 
«...هر كه ميميرد، هنگام مردن، مرا ميبيند اعم از مؤمن و منافق». 

اـفق  اگر مؤمن باشد به حضرت ملكالموت دستور رفق و مدارا ميدهد و اگر من
تـ  است دستور سختگيري در قبض روحش صادر ميكند.٢ آيا يك انسان ممكن اس
ــد؟! هـم اكنـون در هميـن سـاعت هزارهـا و  در آن واحد در صدجا و هزاران جا باش
ــيرالمؤمنين�را مشـاهده  ميليونها محتضر در حال جان دادن هستند و همه علي ام
ــد. علـي�بـه اذن و  ميكنند! آفتاب يكي بيش نيست اما همهي زمينيان آن را ميبينن
ارادهي خدا خورشيدي است كه همهي انسانهاي در حــال احتضـار او را ميبيننـد و 

مورد مهر يا قهر او قرار ميگيرند. 
يا اميرالمؤمنين!حتماً روز عاشورا هم به كربلا كنار گودال قتلگاه آمده و ديدهاي 
ــرادر  كه با حسين عزيزت چه كردهاند. دخترت زينب كبري＂�كنار بدن پارهپارهي ب
ــك بوسـهي مـن در همـه  آمد و خواست او را ببوسد اما گفت: عزيزم چه كنم؛جاي ي

اعضاي تو نيست. 

چرا اسامي امامان� در قرآن نيامده است؟ 

گاهي اين سؤال پيش ميآيد و چه بسا ممكن است در اذهان بسياري از ما مـردم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٣٩،صفحهي٢٤١. 
٢ـ كافي،جلد٣،صفحات١٣١و١٣٢. 
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هم باشــد كـه بـا ايـن اهميتـي كـه مقـام ولايـت و امـامت امـيرالمؤمنين و ائمـهي 
اطهار�در دين ما دارد به طوري كه معتقديم روح دين، ولايت و امامت است و اگر 
ــه مـدرك  نباشد، دين پايه و اساس و حقيقت ندارد ، پس چرا صريحاً در قرآن كريم ك
اصلي و اساسي اسلام است اين مسأله ذكر نشده و اسامي امامان � به طــور صريـح 

در قرآن نيامده است ؟  
ــراي تـائيد و تحكيـم ايـن  قبل از اينكه به جواب اين سؤال بپردازيم ، روايتي ب
مطلب نقل ميكنيم كه چگونه ولايت و امامت ركن اصلي در دين است ودر صــورت 
ــت و مؤثّـر بـراي نجـات  نبودن اين ركن، اصول اعتقادي ديگر ارزشي نخواهند داش
ــه  انسان در عالم آخرت نخواهند بود . گاهي به تناسب عرض شده است اين دعايي ك

در زمان غيبت ميخوانيم : 
 ماللَّـه ـكبِيــرِفْ نأع لَم كفْسفْنِي نرعت إنْ لَم كفَإن كفْسفْنِي نرع ماللَّه)
عرفْنِي رَسولَك فَإنك إنْ لَم تعرفْنِي رَسولَك لَم أعرِفْ حجتك اللَّــهم عرفْنِـي 

حجتك فَإنك إنْ لَم تعرفْنِي حجتك ضلَلْت عن دِينِي)؛١ 
ــا همـهي حقـايق آن از اصـول و فروعـش،  اين دعا نشان ميدهد: تحقّق دين ب
متوقّف بر معرفت و شناختن حجت است. حجت همان ولي و امام است . اگر او را بــه 
ــتدلال كنـم و  امامت نشناسم، اصلاً دين ندارم هر چند اصل توحيد را خوب بيان و اس
برهان اقامه نمايم .اگر پيامبر شناسي و معادشناسي من با تمام حقايقش درست باشــد، 
ــي  در عين حال امامشناس و حجت شناس نباشم، دين ندارم.(ضلَلْت عن دِيني)؛يعن
اـز و روزه  نه توحيدم درست است و نه پيامبر شناسي و نه معادشناسي و نه اعمالم از نم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ كافي،جلد١،صفحهي ٣٣٧. 
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ــان و  و حج و ... ما بايد دراطراف اين مطلب، مكرر بحث داشته باشيم تا در قلب كودك
جوانان ، رسوخ پيدا كند و با تشكيك مشكّكان اضطراب پيدا نكنند . 

اقرار به ولايت امامان� شرط قبولي اعمال 

 اين جمله را از مرحوم علاّمهي مجلسي (رض) نقل ميكنم كه ميفرمايد: 
(وَاعلَم اَنَّ الاْماميةَ اَجمعواعلَي اشتراطِ صحة الْاَعمالِ وَقُبولها بِالاْيمانِ)؛ 
يـ  اجماع تمام علماي اماميه بر اين است كه هم صحت و هم مقبوليت  اعمال دين
دـا ارزش  مشروط به ايمان است و اگر ايمان نباشد، هيچ عملي از اعمال خوب پيش خ
ــلاً آدم كـافري خدمتگـزار  ندارد اگر چه ممكن است  نزد مردم داراي ارزش باشد . مث
بشر بوده و موجبات رفاه زندگي مردم را فراهم كرده باشد، نزد خدا ارزشــي نخواهـد 

داشت! يعني اين خدمات پس از مرگ  دستگيرش نخواهد بود! 
 (الَّذي من جملته الْاقْرارُ بِوِلاية جميعِ الاَئمة�)؛  

«اقرار به ولايت همهي امامان�از اركان ايمان است». 
(وَالْاَخبارُ الدالَّةُ علَيه متواترةٌ بين الْخاصة وَالْعامة)؛١ 

«اخباري كه دلالت بر اين مطلب ميكنند در بيــن شـيعه و سـنّي متواتـر اسـت». 
يعني صدور آن اخبار از رسول خدا� در حد يقين است. 

از جملهي آنها ايــن روايـت اسـت كـه حضـرت امـام صـادق � از  پـدران 
بزرگوارشان نقل كردهاند تا به رسول خدا�ميرسد كه آنحضــرت، خطـاب بـه 

امام اميرالمؤمنين � فرمودند:  
(يا علي اَنت اَميرالْمؤمنين وَاِمامُ الْمتقين وَسيد الْوصيين وَ...)؛ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار ،جلد٢٧،صفحهي ١٦٦. 
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صفات زيادي ذكر فرمودهاند تا به اينجا ميرسد: 
(يا علي اَنت الْحجةُ بعدي علَي الناسِ اَجمعين)؛ 

«اي علي! تو بعد از من حجت، بر همهي مردم هستي ». 
(استوجب الْجنةَ من تولّاكَ)؛ 

«هر كس ولايت تو را پذيرفت؛ مستحق  بهشت است ». 
(وَاستحق دُخولَ الْنارِمن عاداكَ)؛ 

«هر كس به مخالفت با تو برخاسته و تن به ولايت تو نداده است استحقاق جهنّم دارد ». 
(يا علي وَالَّذي بعثَني بِالْنبوةِ وَاصطَفاني علي جميعِ الْبرية)؛ 

ــر انگيختـه و ازميـان همـهي عالميـان  «اي علي! قسم به خدايي كه مرا به نبوت ب
برگزيده است ». 

ــة الْاَئمـة  وَوِلاي كتاِلّا بِوِلاي كعامٍ ما قَبِلَ االلهُ ذل االلهَ اَلْف دبداًعبلَواَنَّ ع)
من وُلْدكَ)؛ 

ــرد مگـر بـر  «اگر بندهاي هزار سال خدا را عبادت كند خدا عبادت او را نميپذي
پايهي ولايت تو و ولايت امامان از فرزندان تو باشد».بعد فرمود:  

(واِنَّ وِلايتك لاتقْبلُ اِلاّ بِالْبرائَة من اَعدائك وَاَعداءِ الْاَئمة من وُلْدكَ)؛ 
«تنها ولايت تو هم مقبول نيســت بلكـه بـايد تـوأم بـا برائـت از دشـمنان تـو و از 

دشمنان امامان از فرزندانت باشد». 

اصل ولايت،ركن اصيل ايمان 

ــي＂ اجـر رسـالت در  ت اهل بيت و ذي القرب  البتّه اهل تسنّن هم معتقدند كه مودّ
قرآن است ومي گويند: هر مسلمان تابع قرآن بايد دوستدار آنان باشد اما آنچــه را كـه 
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آنها به طور مسلّم ندارند، اصل برائت از دشمنان اهــل بيـت� اسـت . بعـد رسـول 
خدا� در ادامهي گفتارش فرمود :  

(بِذلك اَخبرني جبرئيلُ�)؛ 
«اين مطلب كه گفتم، جبرئيل از جانب خدا به من گزارش داده است». 

 (فَمن شاءَ فَلْيؤمن وَمن شاءَ فَلْيكْفُر)؛١ 
«حال هر كه ميخواهد آن را بپذيرد و هركه ميخواهد نپذيرد». 

رـ   اين روايت نشان ميدهد اصل ولايت امامان � ركن اصيل ايمان است و اگ
كسي آن را نداشته باشد؛در مسير جهنّم پيش ميرود. 

پاسخ به سؤال مطرح شده 

ــت امامـان � بـا ايـن موقعـيت و  اما سؤال اين بود كه  مسألهي امامت و ولاي
اصالتي كه در تحقّق ديانت دارد، چرا صريحاً در قرآن ذكر نشده است؟ 

رـآن  در جواب اين سؤال ميتوان دو جهت ذكر كرد: يكي اينكه سبك و روش ق
اين است كه در اصول عقايد و فروع دين و احكام، بهصورت كلّي بحث مي كند يعنـي 
ــات را بـه بيـان رسـول  به شرح تفاصيل و جزئيات مطلب نميپردازد و تفصيل جزئي
اكرم� موكول ميكند . مثلاً دربارهي خدا همين قدر از دريچهي مشــاهدهي آثـار 

صنع و نظام آفرينش نشان مي دهد كه : 
[...أفي االلهِ شك فاطرِ السماواتِ وَ اْلاَرْضِ ...]؛٢   

«آيا شكّي هست در اينكــه ايـن همـه مصنوعـات از زميـن و آسـمان را صـانع و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار ،جلد٢٧،صفحهي ١٩٩. 
٢ـ سورهي ابراهيم ، آيهي ١٠. 
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سازندهاي هست»؟ 
ــم   هستي آنها، نشان از هستي او ميدهد و حيات در عالم، گواه بر حيات او و عل
ــالم، موجـودي  و قدرت در مخلوقات، دليل بر علم و قدرت اوست. پس سازندهي ع
است يگانه؛ داراي علم و قدرت و حيات و اراده و مشيت. اما آيا اين صفات كمال عين 
ــن  ذات خداست يا زائد بر ذات است ؟ قرآن راجع به اين مطلب بياني ندارد  و همچني
ميگويد: خدا متكلّم است و كلام و سخن دارد و قرآن كلام خداست؛ اما آيا اين كــلام 
ــن مطلـب ميـان  مخلوق است و حادث و يا قديم است و غير حادث ؟ در گذشته همي
گروههايي از مسلمانان مورد مباحثات و مشاجرات و منازعات فراوان بوده و جنـگ و 
جدالها و احياناً خونريزي ها به وجود آورده است كه آيــا قـرآن كـه كـلام خداسـت 
ــامده اسـت.  مخلوق است يا مخلوق نيست؟ در قرآن، راجع به اين مطلب هم بياني ني
اـل  فهم اين مطالب، موكول به عقل و بيان رسول� شده است و ايضاً دربارهي اعم

عبادي بهصورت كلّي گفته است.مثلاً فرموده:  
[وَ أقيموا الصلاةَ وَ آتوا الزكاةَ...]؛١ 

«نماز بخوانيد و زكات بدهيد...». 
ــد وقـت بـايد انجـام شـود ؟ اركـان و اجـزاء و  اما اصلاً نماز چيست؟و در چن
شرايطش كدام است؟ مقدمات و مقارنات و تعقيباتش كدام و مبطلاتش كدام اســت؟ 
ــان نشـده؛ مگـر قسـمتي از آداب  هيچكدام از اينها به طور صريح و روشن در قرآن بي

وضو وتيمم كه اشارهاي شده است.دربارهي روزه فرموده است: 
[يا أيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيامُ...]؛٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي بقره ، آيهي ٤٣. 
٢ـ همان، آيهي ١٨٣. 
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«اي مؤمنان روزه بر شما واجب شده است». 
 روزه چيست ؟ و شــرايط و مبطلاتـش چيسـت ؟ در قـرآن بيـان نشـده اسـت 

وهمچنين در مورد حج آمده: 
[...اللهِ علَي الناسِ حج الْبيت منِ استطاعَ إلَيه سبِيلاً...]؛١ 

«بايد مردم با داشتن استطاعت، حج بجا بياورند».  
ــال و مناسـك آن كـدام اسـت؟ واجبـات و محرمـات آن  اما حج يعني چه ؟ اعم
ــت! ميفرمـايد :  كدامند؟ صدها حكم در مسألهي حج هست كه هيچكدام در قرآن نيس
ــر يـك كـدام اسـت؟ در  زكات بدهيد . اما زكات به چند چيز تعلّق ميگيرد؟و نصاب ه
قرآن توضيح داده نشده است! اين روش قرآن در مورد اغلب احكام عبــادي اسـت كـه 
بهصورت كلّي ميگويد و شرح و تفصيل آن را موكول به بيان رســول� ميكنـد.در 
مسألهي امامت و ولايت نيز روش قرآن به همين نحو است؛ مثلاً به طور كلّي ميگويد:  
ــن آمنـوا أطيعـوا االلهَ وَ أطيعـوا الرسـولَ وَ اُولـي اْلاَمـرِ  [يا أيها الَّذي

منكُم...]؛٢ 
«اي مؤمنان! فرمان خدا و رسول و اولي الامر[ فرمانروايان] را اطاعت كنيد». 

ــه طـور مطلـق   حالا آن فرمانرواياني كه اطاعتشان در رديف اطاعت خدا و رسول ب
واجب است( درحالي كه وجــوب اطـاعت مطلـق، كشـف از لـزوم تحقّـق عصمـت در 

اوليالامر ميكند) آنها چه كساني هستند؟ در قرآن مشخّص نيست!همچنين ميفرمايد:  
[إنما وَليكُم االلهُ وَ رَسولُه وَ الَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلاةَ وَ يؤتونَ 

الزكاةَ وَ هم راكعونَ]؛٣ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي آل عمران ، آيهي ٩٧. 
٢ـ سورهي نساء، آيهي ٥٩. 

٣ـ سورهي مائده ، آيهي ٥٥. 
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ــول خـدا و سـپس  «تنها ولي و صاحب اختيار شما در رتبهي اولّ خداست . بعد رس
آن كسي است كه در حال ركوع نماز، ايتاء زكات ميكند». 

ــاء زكـات   اينجا خدا و رسول معلوم است اما آن كسي كه در حال ركوع نماز ايت
ميكند كيست ؟ در قرآن مشخّص نشده است وهمچنين فرموده است : 

[...وَ كُلَّ شيءٍ أحصيناهُ في إمامٍ مبِينٍ]؛١ 
«...همه چيز را ما، در امام مبين احصاء]كردهايم».  

اين آيه هم نشان ميدهد كسي در عالم هست كه امام مبين است و علم به همــه 
ــت  چيز (كلّ  شيءيعني همه چيز) در وجود او احصاء شده است . هر چه در عالم هس
ــدس  از تمامي مخلوقات، علم به آن، در وجود امام مبين قرار داده شده است. وجود اق
ــام مبيـن كيسـت ،در  او به اذن خدا مخزن علم به تمام كائنات است.اما مصداق آن ام

قرآن مشخّص نشده است. 

رسول اكرم�،مبين حقايق قرآن 

 بيان تفصيلي تمام اين عناوين كلّي، موكول به گفتــار رسـول خـدا� شـده 
است. چنانكه ميفرمايد: 

[...وَ أنزلْنا إلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إلَيهِم...]؛٢ 
«ما قرآن را به تو اي پيامبر نازل كرديم به اين منظور كه بيان تو در كنارش باشد 

و مجملاتش را  براي مردم بيان كني». 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي يس ، آيهي ١٢. 
] احصاء:آمارگيري ،شمارش. 

٢ـ سورهي نحل ، آيهي ٤٤. 
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 ٦١

ــه مبيـن معصـوم دارد و تـو را از آن نظـر كـه معصـوم هسـتي   يعني قرآن نياز ب
برگزيديم كه مبين مجملات قرآن باشي.آنگاه خطاب به عموم امت  ميفرمايد : 

[...ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوهُ وَ ما نهاكُم عنه فَانتهوا...]؛١ 
ــر چـه كـه نـهي كـرده  «به آنچه كه پيامبر گفته و آورده است عمل كنيد و از ه

است خودداري نماييد».  
ــام   رسول هم طبق فرمان خدا به بيان مجملات قرآن پرداخته و همانگونه كه احك
ــج و زكـات  عبادات را بيان كرده و مثلاً گفته نماز يعني چه و چگونه بخوانيد ؛ روزه و ح
ــدام از اينـها را  يعني چه و چگونه بايد انجام بدهيد ـ كه اگر او و عترتش نبودند ما هيچك
نمي فهميديم ـ دربارهي امامت و ولايت نيز به بيان تفصيلي آن پرداخته و ضمن صدها و 
ــلام  بلكه هزار ها روايت،افراد مشخّص و معيني را تحت عنوان ولي و امام براي امت اس
ــي الامـر  معرفي فرموده است و آيات مجمل قرآن را با ارائهي آنها تبيين نموده است كه اول
واجبالاطاعه． چه كساني هستند و آن كس كه در حال ركوع نماز، ايتاء زكات كرده كيست 

و آن امام كه وجود او مخزن علم به جمع كائنات است ؛كدام وجود مقدس است؟ 
روايتي در باب شناسايي امام واجبالاطاعه 

 از باب نمونه به نقل يكــي از آن روايـات تـبرك ميجوييـم . جـابربن عبـداالله 
انصاري كه يكي از اصحاب بزرگوار رسول خدا�است ميگويد: وقتي ايــن آيـه 

نازل شد: 
[يا أيــها الَّذيـن آمنـوا أطيعـوا االلهَ وَ أطيعـوا الرسـولَ وَ اُولي اْلاَمـرِ 

منكُم...]؛٢ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي حشر ، آيهي ٧. 
٢ـ سورهي نساء ، آيهي ٥٩. 
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 ٦٢

«...خداورسول و اولي الامر را اطاعت كنيد...». گفتيم: 
 مـهتنَ االلهُ طاعقَــر ينرِ الَّذاوُلي الْاَم نم لَهفْنا االلهَ وَرَسورلَ االلهِ عيارَسو) 

بِطاعته)؛ 
«اي رسول خدا! ما خدا و رسولش را شناختيم اما اوليالامــر و فرمانروايـاني كـه 

خدا اطاعت آنها را قرين اطاعت خودش قرارداده است چه كساني هستند»؟ 
(قالَ هم خلَفائي يا جابِر)؛ 

«فرمودند : آنها جانشينان من هستند؛اي جابر»! 
(اَئمةُ الْمسلمين بعدي)؛ 

آنها بعد از من پيشوايان مسلمانانند وآنها اينانند: 
 ــد محم نِ ثُميسالْح نب يلع ثُم نيسالْح ثُم نسالْح بٍ ثُماَبيطال نب يلع)

بن علي الْمعروفُ في التوراةِ بِالْباقرِ)؛ 
«...محمد بن علي كه در تورات به صفت باقر شناخته شده است». 

(وَستدرِكُه يا جابِر)؛ 
«تو بعد از من او را ملاقات خواهي كرد اي جابر». 

(فَاذا لَقيِته فَاقْرأهُ مني السلامَ)؛ 
«وقتي او را ديدي، سلام مرا به او برسان ». 

 ـي ثُـموسم ــنب ليع فَرٍ ثُمعج ني بوسم ثُمدمحم نب فَرعادِقُ جالص ثُم)
محمد بن علي ثُم علي بن محمد ثُم الْحسن بن علي ثُم سميي وَ كَنِيي)؛ 

يهي من است».   نْ «...آخرين آنها، هم نام من و هم كُ
نيهي من است و او:  يهي او،اسم و كُ نْ اسم و كُ

 حفْتي يذاكَ الَّذ يلنِ عنِ بسح نبادِهِ ابي عف هتقيوَ ب هي اَرْضةُ االلهِ فجح)
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 ٦٣

االلهُ تعالي ذِكْرهُ علي يديه مشارِقَ الْاَرضِ وَ مغارِبها)؛ 
«آخرين حجت خدا در روي زمين و ذخيرهي او بين بندگان خـدا خواهـد بـود و 

خدا به دست او مشرق و مغرب زمين را فتح خواهد كرد». 
 (ذلك الَّذي يغيب عن شيعته وَ اَوْليائه)؛ 

«اوست كه از ديدگان مردم غايب خواهد شد». 
(غَيبةً لايثْبت فيها علَي الْقُولِ بِامامته اِلاّ منِ امتحن االلهُ قَلْبه للْايمانِ)؛١ 

«غيبت او چنان طولاني شود كه تنها كساني در آن زمــان بـا اعتقـاد بـه امـامت او 
باقي ميمانند كه خدا قلبشان را به ايمان امتحان كرده باشد».  

دـ  يكي از مشكلات زمان غيبت همين است كه بسياري از مردم به شك و ترديد ميافتن
ــال مـردم امـروز  كه او كجاست ؟ پس چرا نميآيد؟ رسول اكرم� آن روز از وضع و ح

خبر داده است .در حديث ديگري دنبال جملات قبلي اين جمله آمده كه فرمود:  
(يا جابِر هؤلاءِ خلَفائي وَ اَوْصيائي)؛ 

«اي جابر! اينها جانشينان و اوصياي من هستند». 
(من اَطاعهم فَقَد اَطاعني)؛ 

«هر كه از آنها اطاعت كند، از من اطاعت كرده است». 
(وَمن عصاهم فَقَد عصاني)؛ 

«هر كه نسبت به آنها نافرماني كند، نسبت به من نافرماني كرده است». 
(وَمن اَنكَر واحداً منهم فَقَد اَنكَرني)؛ 

ــدا هـم  «هر كس يكي از آنها را منكر بشود، مرا منكر شده است [انكاررسول خ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار ،جلد٣٦،صفحهي ٢٤٩،باب٤١. 
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 ٦٤

ميدانيم كه انكار خداست]». 
(بِهِم يمسِك االلهُ الْسماءَ اَنْ تقَع علَي الْاَرْضِ)؛١ 

«بهوجود آنهاست كه خدا نظام عالم را ثابت و استوار ساخته است». 
 اين هم يك نمونه از رواياتي كه رسولاكرم� در ضمن آنها مصاديق ولـي و 
ــن نشـان  امام را كه در قرآن بهصورت كلّي و مجمل آمده است به گونهي مشخّص و مبي
وـده  داده و اشخاص دوازده امام معصوم� را با ذكر اسامي و مشخّصاتشان معرفي فرم
است . اين جهت  اولّ در جواب  سؤال ابتداي سخن كه گفتيم: سبك قرآن  اين است كــه 

كلّي هر مطلبي را ميگويد و تفصيل آن را به بيان رسول� موكول ميكند.  

پيشگيري از تحريف قرآن، سبب ديگر... 

ــت كـه اگـر  م كه چرا اسامي امامان � در قرآن ذكر نشده اين اس  اما جهت دوّ
ــم  اسم امير المؤمنين � و ساير امامان � صريحاً در قرآن ذكر ميشد، فسادي عظي
دم]اساس اسلام مي شد و ديگر  به ه ت اسلامي به وجود ميآمد و سرانجام منجردر ام
اي از متظــاهران  اسمي از اسلام و قرآن باقي نميماند. زيرا همان گونه كه ميدانيم عدهّ
ــها بـه طمـع ايـن   به اسلام، ايمان به حقّانيت اسلام و پيامبر� و قرآن نداشتند و تن
هـار  بودندكه پس از رحلت پيامبر� به خلافت و حكومت برسند. آنها به ظاهراظ
ــه پيـامبر از دنيـا بـرود و آنهامسـند  اسلام كرده و منتظر بودندتا چه زماني ميرسد ك
ــام  رياست را براي خودشان حيازت]كنند . اگر در چنين شرائطي جانشينان پيامبر به ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار ،جلد٢٧،صفحهي ١١٨،باب٤. 
]  هدم: ويران نمودن. 

] حيازت: حائز شدن، به دست آوردن، تصاحب كردن. 
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 ٦٥

ــان  علي � و فرزندان معصوم آنحضرت� در قرآن صريحاً معين ميشدند، آنچن
ــه فكـر اخـلال نظـام  آتش خشم در وجود آن منافقان مشتعل ميشد و با بغض تمام ب
اـفتند،  ميافتادند كه اگر در همان زمان حيات رسول اكرم� زمينهي مساعدي ميي
دست به تشكيل يك حزب ضد اسلامي ميزدند و با جــد تمـام بـه مبـارزه بـا پيـامبر 
ــاكت بمـانند و در  اكرم� بر مي خاستند و قهراً مؤمنان واقعي هم نميتوانستند س
ــگ مـهيب  مقابل آنها براي دفاع از پيامبر و قرآن نهضت ميكردند و در نتيجه يك جن
ــد و نـهال نـورس اسـلام را در همـان  داخلي در امت و كشور اسلامي به وجود ميآم
ل عمرش ميخشكانيد و اگر هم در زمان حيات پيامبر اكــرم� چنيـن  روزهاي اوّ
ــتند تـا پـس از وفـات آنحضـرت بـا  فرصتي به دستشان نميآمد، در كمين مينشس
دسيسههاي شيطاني به قدرت برسند و براي اينكه سند زندهاي بر بطــلان حكومـت 
اـمت  جائرانهشان در قرآن نباشد، دست به تحريف قرآن مي گشودند و آيات نص بر ام
ــار ميشـود كـرد ) و ايـن تنـها مـدرك  را از قرآن بر ميداشتند (چون با قدرت همه ك
تـ  شوه] ميساختند و اين يگانه سند قطعي دس آسماني اسلام و مسلمين را لكّه دارو م
ــلا  نخوردهي وحي ونبوت را هم به سرنوشت شوم تورات وانجيل محرف] فعلي مبت
ميكردند و ارزش و اعتبار آسماني آن را از بين ميبردند و اين كتاب عزيز را به كلّـي از 

سنديت وحجيت ديني ميانداختند .  
پس معلوم شد صلاح اصل امامت بلكه صلاح اصــل ديـانت در ايـن بـوده كـه 
اسامي امامان � صريحاً در قرآن ذكر نشود. اگر چه ذكر نشده اســت ولـي  در عيـن 
ــر  حال ميبينيم آيات مربوط به ولايت و امامت در خلال آيات مربوط به مطالب ديگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] مشوه: معيوب ،زشت گردانيده. 
] محرف:تحريف شده . 
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 ٦٦

ــان، نشـان دهنـدهي  طوري قرار داده شده است كه با كمال وضوح براي حقيقتجوي
ولايت حقّهي آن بزرگواران است و واقعاً در عين عدم تصريح ، تعيين است و گذشـته 
ــن ميكننـد؛اگـر در خـود  از روايات فراوان كه آيات مربوط به ولايت را تفسير و تبيي
آيات دقّت شود،از روي قرائن داخل وخارج ميتوان فهميد كه آيه ناظر به چه مطلبــي 
ــاد آيـه  است . مثلاً در همين آيهي تبليغ اگر اندكي دقّت كنيم به خوبي ميفهميم كه مف

جز با امر ولايت امير المؤمنين� با هيچ مطلبي سازگار نيست. ميفرمايد : 
 ـتلَّغــلْ فَمـا بفْعت وَ إنْ لَم كرَب نم كزِلَ إلَيلِّغْ ما اُنولُ بسا الرهيا أي]

رِسالَته...]؛١ 
«اي رسول !آنچه ما به تو گفتهايم به مردم بگو». 

ــي كـه بـايد بگويـد، ناخوشـايند   همين خطاب اي رسول، نشان ميدهد مطلب
عدهاي مي باشد وممكن است از ناحيهي آنان مورد اعتراض قــرار بگـيرد و لـذا خـدا 
ميفرمايد: تو رسول و فرستادهي من هستي و در اين مطلب جز ابلاغ رسالت دخـالتي 

نداري كه مورد اعتراض قرار گيري. حرف از من است و به تو ارتباطي ندارد . 
[يا أيها الرسولُ بلِّغْ ما اُنزِلَ إلَيك من رَبك...]؛ 

«اي رسول آنچه خدايت به تو گفته است به مردم بگو...». 
[ ...وَ إنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته...]؛ 

بـل خـود  اگر اين مطلب را بـه مـردم نگويـي؛ اصـلاً مـا تـو را بـه رسـالت از ق...»
نميشناسيم ودر رديف رسولان خود قرارت نميدهيم...». 

[... وَ االلهُ يعصمك من الناسِ...]؛ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي مائده،آيهي ٦٧. 
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 ٦٧

«...خدا تو را از گزند مردم حفظ ميكند...». 

تهديدآميز بودن آيهي٦٧ سورهي مائده 

 اين آيه، هم رسول خدارا تهديد ميكند و هم وعدهي حفظ و حمايت ميدهــد. 
از آيه استفاده ميشود كه اين مطلبي بوده كه قبلاً خدا با پيامبر به ميان گذاشته بوده ولي 
ــه،مـورد تـهديد  پيامبر از اظهار آن به مردم، نگراني خاطر داشته است تا با نزول اين آي
ــدا معرفـي  قرار گرفته و خود داري از ابلاغ را مستلزم هدم و نابودي اساس رسالت خ
كرده و براي رفع نگراني خاطر از رسول� ،وعدهي حفظ و حمــايت داده اسـت . 
ــن ديـن، مسـتلزم  اينجاست كه بايد انديشيد: آيا آن چه مطلبي بوده كه نبودن آن در مت
نابودي اساس دين و بطلان اصل رسالت بوده است؟ وآيا رسول خــدا� از ابـلاغ 
آن، چه نگراني و ترسي از مردم داشته است؟ معلوم ميشود مطلبي بوده كــه بـا مـذاق 
هـ او از  رياستطلبان ناسازگار بوده و اگر مي گفته، حتماً در مقابلش ميايستاده اند! البتّ
ــه از جـهاد در راه خـدا و  جان خودش هم نميترسيده كه شايد مرا بكُشند. پيامبران ك

كشته شدن ترسي ندارند كه خدا فرموده است: 
[...لا يخافُ لَديَّ الْمرسلُونَ]؛١ 

«فرستادگان من كه در كنار منند از كسي و از چيزي نميهراسند». 
[الَّذين يبلِّغونَ رِسالاتِ االلهِ وَ يخشونه وَ لا يخشونَ أحداً إلاّ االلهَ...]؛٢ 

«آنان كه رسالت هاي خدا را ابلاغ ميكنند از احدي جز خدا نميترسند».  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نمل ، آيهي ١٠. 
٢ـ سورهي احزاب ، آيهي ٣٩. 
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 ٦٨

  �سبب نگراني پيامبر اكرم

اـن  ترس و نگراني پيامبر� از ضلالت و گمراه شدن مردم بوده كه مبادا منافق
ــه جـاه و  عاي رسالت و نبوت را هم مقدمهي رسيدن ب او را متّهم به دنياداري كرده و ادّ
مقام و رياست در نظر مردم جلوه دهند و بگويند: خودش كه رياست كرده براي بعد از 
خودش هم دامادش را سوار بر دوش مردم ميكند! در اين صورت،شخصيت آسماني 
پيامبر كه همان نبوت و رسالت است لكّه دار ميشد و به اعتقادات دينــي مـردم لطمـه 
ميخورد و به هــلاك ابـدي مبتـلا ميشـدند. قـرآن دربـارهي حضـرت موسـي� 
اـ و  ميفرمايد : وقتي ساحران فرعون طنابها و چوبها را با سحر خود تبديل به ماره

افعيها كردند. 
[فَأوْجس في نفْسِه خيفَةً موسي]؛١ 

«موسي �ترسي در دلش پيداشد».  
آيا حضرت موسي از چه ترسيد ؟ از جان خود نترسيد بلكه از ايــن ترسـيد كـه 
ــل  نكند مردم خيال كنند، اين عصا هم كه به دست من تبديل به اژدها شده از همين قبي

سحرِ ساحران است و دين در نظرشان بي پايه و بياساس جلوه كند.  
در نهج البلاغهي شريف آمده است: 

(لَم يوجِس موسي� خيفَةً علَي نفْسِه بلْ أشفَق من غَلَبة الْجهال)؛٢ 
رـدم  موسي � بر جان خود نترسيد بلكه از آن ترسيد كه جاهلان پيش بيفتند و م

را به ضلالت بيفكنند. خدا هم فرمود : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي طه ، آيهي ٦٧. 
٢ـ نهج البلاغهي فيض،خطبهي ٤. 
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 ٦٩

[...لا تخف إنك أنت اْلاَعلي]؛١ 
«نترس! ما كاري ميكنيم كه مجال چنين تهمتي دربارهي تو نيابند».  

 �وعدهي خدا در حمايت از پيامبر اكرم

ــهمت بـه دنيـاداري و لكّـه دار شـدن شـخصيت  اينجا هم پيامبر اكرم� از ت
ــاً مـردم بـه  آسمانياش ميترسيد كه مبادا اساس نبوت و رسالتش متزلزل گردد و نتيجت
ــدا وعـدهي حفـظ و حمـايت داده كـه تـو  ضلالت و هلاكت ابدي مبتلا شوند و لذا خ
ــو و  ولايت علي� را ابلاغ كن. من تو را حفظ ميكنم. يعني شخصيت آسماني ت
اساس نبوت و رسالت تورا از گزند تهمت خائنــان و منافقـان مصـون و محفـوظ نگـه 

ميدارم. 
پس آيه نشان ميدهد: آن مطلبي كه بايد ابلاغ شود و پيامبر اكرم� از ابـلاغ آن 
لاـغ  نگراني دارد، مطلبي است كه با مذاق رياستطلبان امت ناسازگار است و اگر آن را اب
ــاد آشـوب و  كند، آنها آتش خشم در قلبشان شعلهور ميگردد و دست به تهمت و ايج
اـمت  فتنه در ميان امت ميزنند. بنابراين روشن شد كه آن مطلب جز مسألهي ولايت و ام

امام امير المؤمنين علي �نبوده است . اين از نظر تأمل در خود آيهي تبليغ. 
 � اما از نظر روايات مربوط به تفسير اين آيه، بهترين بيان ، بيان رسول خــدا
در خطبهي غديريه است . اگر چه آن خطبه مفصل است امــا چنـد جملـه از جمـلات 
الهام بخش آن خطابهي نوراني را ميخوانيم . رسول اكرم� پس از ذكر مطالبي بــا 

اشاره به همين آيهي تبليغ فرمود : 
(معاشر الناسِ ما قَصرتُ في تبليغِ ما اَنزلَ االلهُ تعالي اِليَّ)؛ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي طه، آيه ي ٦٨. 
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 ٧٠

«اي گروه هاي مردم! من هيچ كوتاهي در رساندن پيام خدا نداشتهام». 
(وَاَنا مبين لَكُم سبب نزولِ هذهِ الاية)؛ 

«حالا من به شما ميگويم كه علّت نزول اين آيه در مقام تهديدمن چه بوده است». 
(اِنَّ جبرئيلَ� هبطَ اِلَي مراراً ثَلاثاً يأمرني عن رَبي)؛ 

«سه بار جبرئيل از جانب خدا بر من فرود آمده و از سوي خدا به من امر كرده است». 
 (اَنْ اَقومَ في هذَا الْمشهد فَاُعلم كُلَّ اَبيضٍ وَ اَسودٍ)؛ 

 «كه در اين محضر عموم به پا خيزم و به سپيد و سياه آگاهي دهم ». 
(اَنَّ علي بن اَبيطالبٍ اَخي وَ وَصيي وَخليفَتي والْامامُ من بعدي)؛  

«علي بن ابي طالب برادر من و وصي وخليفه و جانشين من و امام پس از من است».  
(وَهو وَليكُم من بعد االلهِ وَرَسوله)؛ 

«او ولي شما بعد از خدا و رسول خداست».  
(وَسأَلْت جبرئيلَ اَنْ يستعفي لي عن تبليغِ ذلك اِلَيكُم)؛ 

« من از جبرئيل خواستم كه از خداوند تقاضاي معافيت من از اين مأموريت را بنمايد». 
 چرا ؟  

(لعلْمي بِقلَّة الْمتقين)؛ 
« چون ميدانستم كه ميان شما افراد متقّي كم هستند»! 

 (وَكَثْرةِ الْمنافقين)؛  
«منافقان زيادند». 

 (وَاِدْغالِ الْآثمين وَختلِ الْمستهزِئين بِالْاسلامِ)؛ 
« مفسده جويي گنهكاران و نيرنگ  بازي آنان كه اســلام  را بـه تمسـخر و اسـتهزا 

گرفتهاند». 
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 ٧١

(وَلَوشئْت اَنْ اُسمي بِاَسمائهِم لَسميت )؛ 
«من اگر بخواهم اسم آنها را بگويم، ميگويم». 

 (وَاَنْ اُومي اِلَيهِم بِاَعيانِهِم لَاَوْمأتُ )؛ 
« و اگر بخواهم آنها را با اشاره نشانشان بدهم، ميدهم و ميتوانم يك يك ايــن 

گروه را با نام و نشان معرفي كنم». 
 (وَلكني وَااللهِ في اُمورِهم قَد تكَرمت)؛ 

ــن در مـورد ايـن افـراد،كريمانـه عمـل ميكنـم و آبـرو و  « ولي به خدا قسم م
حيثيتشان را حفظ مينمايم». 

(وَكُلُّ ذلك لايرضي االلهَ مني اِلّا اَنْ اُبلِّغَ ما اُنزِلَ اِلَي)؛ 
ــم  « ولي خدا از من راضي نميشود مگر اينكه به آنچه مأمورم كرده، اقدام كن

و به من گفته »: 
[يا أيها الرسولُ بلِّغْ ما اُنزِلَ إلَيك من رَبك...]؛ 

« اي رسول! آنچه را كه[ دربارهي علي] به تو گفتهايم به مردم بگو». 
 حال، از باب امتثال امر خدا ميگويم : 

 (فَاْعلَموا معاشر الناس اَنَّ االلهَ قَد نصبه لَكُم وَلياً وَاِماماً)؛ 
« اي مردم! بدانيد كه خدا علي بن ابيطالب را ولــي و صـاحب اختيـار شـما معيـن 

كرده و او را امام و پيشواي واجبالاطاعه． قرار داده است». 
(مفْترضاً طاعته علَي الْمهاجِرين وَ الْاَنصارِ وَ علَي التابِعين لَهم باحســانِ 
ــي الْـاَعجمي وَ الْعـربي وَ الْحـر وَ الْمملُـوكِ وَ  وَ علَي الْبادِيِ وَ الْحاضرِ وَ علَ

الْصغيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ علَي الْاَبيضِ وَ الْاَسودِ )؛ 
ــر  «اطاعتش واجب است بر همهي مهاجران و انصار و پيروان ايماني آنان و بر ه
بياباني و شهري و برهر عجمي و عربي و بر هر بنده و آزادي و بر هر صغير و كبــير ي و 
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بر هر سياه و سپيدي». 
(معاشر الناسِ اِنه آخر مقامٍ اَقُومه في هذَا الْمشهد)؛ 

مـا  «اي مردم! اين آخرين بار است كه من در اين مجمع و محضر ايستادهام وبا ش
سخن ميگويم، مرا ديگر در چنين مجمعي نخواهيد ديد ».  

(فَاسمعوا وَ اَطيعوا وَ انقادُوا لاَمرِ رَبكُم)؛  
«پس گوش فرا داريد و مطيع فرمان پروردگارتان باشيد و بپذيريد كه»: 

 (علي وَليكُم وَ اِمامكُم بِاَمرِ رَبكُم ثُم الْامامةُ في ذُرِّيتــي مـن وُلْـدهِ اِلي 
يومِ تلْقَونَ االلهَ وَ رَسولَه)؛ 

يه و نسل  «علي ولي و امام شما به فرمان خداي شماست و پس از او امامت در ذرّ
من از فرزندان علي خواهد بود تا روز قيامت كه خدا و رسولش را ديدار كنيد». 

ــاَصغر وَ الْقُـرآنُ  (معاشر الناسِ اِنَّ علياً وَ الْطَّيبِين من وُلْدي هم الثِّقْلُ الْ
هو الثِّقْلُ الْاَكْبر)؛  

«اي مردم! علي و پاكان از فرزندان من، ثقل اصغر و قرآن ثقل اكبر اسـت [از آن 
نظر كه سند ولايت و امامت و حجيت عترت� قرآن است،قرآن ثقل اكبر است ]».  

(ثُم ضربَ بِيدهِ اِلي عضدهِ فَرفَعه ثُم قالَ)؛  
«آنگاه دست به بازوي علي زد و بلند ش كرد و گفت »: 

ــي علَـي  ليِفَتي و خلْمي عي وَ واعيي وَ وصاَخ يلاسِ هذَا عالن رعاشم)
اُمتي)؛ 

«اي مردم! اين علي [كه شخص او را ميبينيد] برادر و وصي مــن و حـافظ علـم و 
جانشين من بر امت من است». 

 (اَلا من كُنت مولاهُ فَهذا علي مولاهُ)؛ 
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« توجه! هركه من ولي او هستم، اين علي ولي اوست». 
ــب علـي  هُ وَ اغْضكَراَن نن معاداهُ وَ الْع نوالاهُ وَ عادِ م نوالِ م ماَللّه)

من جحد حقِّه)؛  
«خدايا! هر كه علي را دوست ميدارد، تو دوستش بدار و هــر كـه بـا او دشـمني 
ميورزد، دشمنش بدار و هركه منكر حق او ميشود او را لعنت كــن و از رحمـت خـود 

محرومش گردان». 
(معاشر الناسِ اِنه سيكُونُ من بعدي اَئمةٌ يدعونَ اِلَي النارِ)؛  

«اي مردم! پس از من، پيشواياني پديد ميآيند و مــردم رابـه سـوي آتـش فـرا 
ميخوانند». 

 (معاشر الناس اِنهم وَ اَنصارَهم وَ اَتباعهم وَ اَشياعهم في الْدرْكِ الْاَسفَلِ 
من النار)؛ 

« اي مردم! اينان و پيروان و يارانشان در پســتترين دركـات جـهنّم محكـوم بـه 
عذاب هستند». 

 (معاشر الناسِ... وَ قَد بلَّغت ما اُمرتُ بِتبليغه حجةً علَــي كُـلِّ حـاضرٍ وَ 
 رلِّغِ الْحــاضبفَلْي ولَدي اَوْ لَم دوُل دهشي اَوْ لَم هِدش نمم دلَي كُلِّ اَحبٍ وَ عغائ

الغائب وَ الوالد الولَد الي يومِ الْقيامة)؛١ 
ــردم و حجـت را  بـر هـر  «اي مردم! من وظيفهاي راكه مأمور به آن بودم به پايان ب
ــدهاندتمام كـردم. پـس بـايد مـاجراي  حاضر و غائب و حتي＂  آنان كه هنوز ازمادر زاده نش

امروز را حاضران به غائبان گزارش كنند و پدران به فرزندان تا روز قيامت اعلام نمايند». 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار ،جلد٣٧،صفحهي ٢١١. 
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 ٧٤

تولّي امام جز با اطاعت ممكن نيست 

 حالا ما،در عين اينكه با كمال افتخار  وعرض سپاس به پيشگاه خداوند كريــم 
ميگوييم: 

 (اَلْحمـدِالله الَّـذي جعلَنـا مـن المتمسـكين بِوِلايـة اَمـــير المُؤمنــين وَ 
الاَئمة�)؛ 

توجه به اين نكتهي اساسي داشته باشيم كه تولّي( تن بــه ولايـت دادن) تنـها بـا 
اظهار محبت،تحقّق نمييابد بلكه معناي واقعــي آن تـن بـه حـاكميت دادن اسـت و 
ــلاق و اعمـال دانسـتن و  امام� را حاكم بر تمام شئون زندگي خويش از افكار و اخ
ــتن و جـداً مطيـع امـر بـودن وگرنـه  فرمان او را در تمام نواحي وجود خود به كار بس
مخالفت با فرامين امام با تولّي نميسازد. شما به اين روايت كه مرحوم كلينــي(رض) در 

كافي از حضرت امام صادق � نقل كرده است توجه بفرماييد: 
 ــنحا وَ لا ننوا مسلَي كاُولَئ مهفُسونَ أنهِرشونا وَ يهِرشي جِدسي الْمف لَقح)

منهم أنطَلق فَاُوارِي وَ أستر فَيهتكُونَ سترِي هتك االلهُ ستورَهم يقُولُونَ إمامٌ)؛ 
 جمعي در مسجد مينشينند و از ما به نام امام اسم ميبرند و ما را امام خود ميدانند. 

(أما وَ االلهِ ما أنا بِإمامٍ إلاّ لمن أطَاعنِي)؛ 
«آگاه باشيد! به خدا قسم من امام نيستم مگر براي كسي كه از من اطاعت كند». 

(فَأما من عصانِي فَلَست لَه بِإمامٍ)؛  
«اما كسي كه نافرماني من كند من امام او نيستم». 

 آنگاه امام شديداً ناراحت شد و فرمود: 
( لم يتعلَّقُونَ بِاسمي)؛  
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«چرا اين مردم به اسم من چسبيده اند و خود را وابسته به من ميپندارند»؟  
(ألايلْقُونَ اسمي من أفْواههِم)؛  

«چرا اسم مرا از دهانشان نمي افكنند و دست از من بر نميدارند»؟ 
(لا يجمعنِي االلهُ وَ إياهم في دَارٍ)؛١ 

«خدا مرا با آنها در يك جا گرد نياورد و هم نشينشان نگرداند». 
اين يك حقيقتي است كه عقل و عرف آن را ميپذيرد . آيا امام جماعت در چــه 
اـت  موقع امام است و مردم مأموم؟ مگر نه در وقتي است كه مردم در تمام افعال و حرك
دـ  نات از او تبعيت كنند؟ با قيام او قيام كنند و با قعود او قعود؛با ركوع او ركوع كنن وَ سكَ
و با سجود او سجود. اين چنين كه شدند امامت و مأموميت صادق است. هركه بــه آن 
صحنه بنگرد، ميفهمدكه او امام است و اين مردم مأموم او هستند و واقعاً اقتــدا بـه او 
ــوع  كردهاند.  اما اگر ديده شود، امام در حال قيام است و مردم در حال قعود، امام در رك
دـ و  است و اينها در سجود، از اين جريان فهميده  مي شود كه اينها اقتدا به او نكردهان

او امام اينها نيست و اينها هم مأموم اونيستند. 

شيعهي حقيقي،مطيع محض امامان معصوم� 

اـر   پس  امام صادق � نيز وقتي امام ما خواهد بود و ما شيعه و پيرو او كه در افك
و اخلاق و اعمال،تابع او باشيم و مقتدي＂ به او. اگر بنا شد ما در تمام افكــار و اخـلاق و 
اـدق  اعمال مخالف با او باشيم و در نقطهي مقابل او،يعني او عادل باشد و ما ظالم، او ص
ــا بدخـواه مـردم،  باشد و ماكاذب، او امين باشد و ما خائن، او خيرخواه مردم باشد و م
مـ او را  پس او در اين صورت امام ما نخواهد بود! و اگر با اين اوضاع و احوال كه ما داري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ كافي،جلد٨ ،صفحهي ٣٧٤. 
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امـام خـود بدانيـم بـه او بيحرمتـي كـرده و او را امـام الظّـالمين و امـام الفاســقين و 
ــه امـام ظالمـان، خـود،  امامالكاذبين و امامالخائنين معرفي نمودهايم و طبيعي است ك
ظالم است و امام خائنان، خود، خائن است وامام كاذبان، خود، كاذب و ... (ونســتجير 
ــادق�  باالله)؛ كه چنين جسارت و اهانتي به آستان اقدس آنها روا باشد و لذا امام ص

با شدت ناراحتي فرموده است: 
(لم يتعلَّقُونَ بِاسمي اَلا يلْقُونَ اسمي من اَفْواههِم)؛ 

ــوده و منحـرف دسـت از مـن برنميدارنـد و خـود را بـه مـن  چرا اين مردم آل
ــد و بـا ايـن انـهماك] معـاصي كـه دارنـد، خـود را  ميچسبانند و امام، امام ميگوين
اقتداكنندهي به من ميدانند و مرا پيشرو قافلــهي گنـهكاران بـه حسـاب ميآورنـد؟!  

عاقبت امام نفرينشان كرده و فرموده است : 
(لا يجمعنِي االلهُ وَ إياهم في دَار)؛  

«خدا آن روز را نياورد كه من و اين مردم با هم در يك جا و در يك محيط باشيم». 
كات جهنّم درميآورند.  رَ چرا كه آنها به راه جهنّم ميروند و سر از دَ

زينت ما باشيد نه مايهي ننگ ما!! 

 فرمودهاند:  
 (كُونوا لَنا زَيناً وَلا تكُونوا علَينا شيناً)؛١ 

ــدن رفتـار و گفتـار   طوري زندگي كنيد كه زينت بخش ما باشيد[ تا ديگران با دي
شما، پي به تربيت عالي ما ببرند و مكتب ما را تحسين كنند] نه به گونهاي كه مايهي ننـگ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
] انهماك: سخت سرگرم شدن به امري،پافشاري. 

١ـ وسائل الشيعه،جلد١٢،صفحهي ٨. 
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و عيب ما باشيد و بي خبران، افراد آلوده و ناپــاك را محصـول مكتـب مـا بـه حسـاب 
ــا خـدا را شـاكريم كـه سـرمايهي  بياورند و ما را مورد طعن و سرزنش قرار بدهند . م
بزرگ حب علي اميرالمؤمنين� را در عمق جان ما قرارداده است و ايــن بهراسـتي 
مـ  و  رأسالمال ماست ولي افسوس كه ما از اين سرمايه،آنچنان كه بايد استفاده نميكني
خود را با آلوده ساختن به گناهان از بركات ايــن سـرمايه، محـروم ميسـازيم! مكـرر 
عرض شده است كه محب علي، عاقبت بهشتي خواهد شد؛ امــا پـس از پاكسـازي از 
ل عرض شده است :قلب محب علــي  آلودگيها در برزخ و احياناً درمحشر. از باب مثَ
ــت و  كه آلوده به گناه است،مانند لامپي است كه سالم است اما روي آن دوده گرفته اس
ــرچـه  نياز به پاك كردن دارد. اما قلب خالي از حب علي، مانند لامپ سوخته است؛ ه
هم آن را دستمال بكشند و با آب و صابون هم بشــويند، روشـنايي نخواهـد داشـت و 
ــاقبت  بنابر روايت: اگر كسي هزار سال در كنار كعبه،خدا را عبادت كند وع
در ميدان جهاد هم كشته شود و عاري از ولاي علي باشد،به خدا با صورت 
ــاي گناهـان از  در ميان جهنّم خواهد افتاد. ولي متوجه باشيم كه پاك كردن دوده ه
ــاي طـاقت فرسـاي بـرزخ و  لامپ قلب و آئينهي دل،گرفتاريهاي بسيار و عذاب ه

محشري دارد تا سنخيت  با بهشت و پاكان بهشتي پيدا كند. 
 بكوشيم كه اين پاكسازي،در همين دنيا انجــام بشـود و بـه مرحلـهي بـرزخ و 

محشر نيفتد و باز هم از عمق جان ميگوييم: 
 ــن اَللّـهم عجـل فَـرجَ مولانـا صـاحبِ الزمـان وَ اجعلْنـا مـن الْمنتظري
 نـينمولانا اَمــير المؤم بلي حفَّنا عوراً وَ تيرِنا خة اَمملْ خاتعورِه،اَللّهم اجظهل

علي بنِ اَبيطالب� 
سابقهي معناي تشيع 

ـــام  يــك معنــاي تشــيع، اعتقــاد بــه وصــايت و خلافــت بلافصــل ام
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ــان بـا آغـاز نبـوت پيـامبر اكـرم�اعـلام  اميرالمؤمنين�است.  اين معنا همزم
شد.زماني كه اين آيه خطاب به پيامبر اكرم نازل شد: 

[وَ أنذرْ عشيرتك اْلاَقْربِين]؛١  
«خويشان نزديك خودت را انذار كن». 

رسول اكرم براي اطاعت امر خدا در خانهي عموي بزرگــوارش ابوطـالب� 
مجلسي تشكيل داد و حدود چهل نفــر از عموهـا و خويشـان خـود را دعـوت كـرد. 
ابوطالب، عباس، حمزه و ابولهب كه همــه، عموهـاي ايشـان بودنـد، در آن مجلـس 
ــود. ايـن غـذا بـر  حضور داشتند. غذايي از يك من نان و يك ران گوسفند تهيه شده ب
حسب ظاهر براي سير كردن بيش از دو ـ سه نفر كافي نبود، ولي چهل نفر ايـن غـذا را 
ــرم  خوردند و سير شدند و بعد هم طبق معمولشان شير آوردند و نوشيدند و رسول اك
ــي سـير  خواستند صحبت خود را آغاز كنند. ابولهب كه ديد آن جمعيت با غذاي اندك
شدند فريادش بلند شد كه محمد�شما را سحر كرده است. همين حرف، تدبــير 

الهي رسول اكرم را بياثر كرد و مردم متفرق شدند و رفتند. 
فردا همان مجلس با همان غذا و همان جمعيت تكرار شد و پذيرايي نــيز انجـام 
ــه  شد و بعد رسول اكرم� فرمود: من در هيچ قبيلهاي از قبايل عرب سراغ ندارم ك
ــا و  مردي براي قومش بهتر از آنچه كه من براي شما آوردهام، آورده باشد. من خير دني
آخرت را براي شما آوردهام. از جانب خدا مأمورم كه شما را به توحيد دعــوت كنـم و 
هر كه پيش از ديگران مرا تصديق كند و به من وعدهي ياري و كمك بدهد، او پــس از 
ــه برخاسـت و  من، خليفه و وصي من خواهد بود. اين جمله را كه فرمود؛ تنها كسي ك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ سورهي بقره،آيهي٢١٤. 
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ــود.او كـه آن روز نوجـوان سـيزده سـالهاي بـود  اعلام آمادگي كرد عليبنابيطالب ب
برخاست و چنين گفت: 
(اَنا يا نبِي االله)؛ 

«من اي پيامبر خدا حاضرم [به شما كمك كنم]». 
م و سوم به همين ترتيب تكرار شد.در دفعهي ســوم،  پيامبر فرمود: بنشين. بار دوّ

رسول اكرم دست روي شانهي علي�نهاد و فرمود: 
(اِنَّ هذا اَخي وَ وَصيي وَ خليفَتي من بعدي فَاسمعوا لَه وَ اَطيعوهُ)؛ 

ــش گـوش  «اين برادر من و وصي من و خليفه و جانشين بعد از من است، به حرف
بدهيد و اطاعتش كنيد». 

ــد: او  حاضرانِ در مجلس، خنديدند و مسخره و استهزا كردند؛ به ابوطالب گفتن
تو را وادار كرد كه از پسرت تبعيت كني! آن روز آنها مسخره كردند و رفتند؛ ولي بــذر 
ــوي در دامـن  تشيع از همان روز در سرزمين اسلام افشانده شد و ولايت و امامت عل

نبوت و رسالت محمدي قرار گرفت.  

اعتقاد به امامت، همزاد با اعتقاد به نبوت 

ــاي  تشيع به معناي اعتقاد به وصايت و خلافت بلا فصل علي�با اسلام به معن
دـ  اعتقاد به نبوت و رسالت حضرت محمد�همزاد است و هر دو مولود يك روزن
ــه در آن  وم الدار تعبير ميشود و اين اولّين جلسهاي بود ك نذار و ي الا وم و از آن روز به ي
علاوه بر اعلام نبوت ،وصايت و خلافت نيز اعلام شد. از اين به بعــد هـم در شـرايط 
مختلفي كه پيش ميآمد،رسول اكرم� مسألهي وصايت و خلافــت علـي�را 
ــتور داده  بواب در مسجدالنبي رسيد كه دس تأكيد و تجديد ميكرد تا به مسألهي سدالاَ
شد تمام درهايي كه از خانههاي مسلمانان به مسجد باز ميشد ببندند و تنها درِ خانهي 
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 ٨٠

علي�به مسجد باز باشد. آيا اين، اشاره به اين نبود كه مســجد، خانـهي خداسـت و 
ــدي ايـن كـار را  مركز تبليغات و نشر احكام الهي است و تنها كسي كه شايستگي تص
ــجد، خانـهي  دارد، علي�است و بايد در خانهي او به مسجد باز باشد و در واقع مس
اوست! و نيز زماني كه مسألهي اخوت پيش آمد و پيامبر اكرم هر دو نفر از مـهاجرين و 
ــرد يـا رسـولاالله! پـس  انصار را با هم برادر كرد، تنها علي�بيبرادر ماند. عرض ك

برادر من كيست؟ فرمود: من برادر تو هستم. در روايت آمده است: 
(مكتوبٌ علي بابِ الْجنة لااِلــه اِلاَّ االله محمـد رَسـولاالله و علـي اَخـو 

رَسولِااللهِ قَبلَ اَنْ تخلَق السمواتُ وَ الارْضُ بِاَلْفَي عامٍ)؛ 
ــت  «قبل از اينكه آسمانها و زمين آفريده شوند. اين جملات كنار هم بر در بهش
ــت  نوشته شده است؛ يعني اينها راه رسيدن به سعادت ابدي است: شهادت به وحداني

خدا و رسالت رسولاالله و اخوت و برادري اميرالمؤمنين نسبت به رسول خدا». 

 �سابقهي كلمهي شيعه در كلام پيامبر

هـ  كلمهي شيعه،كلمهي نوظهوري نيست؛ بلكه در كلام خود پيامبر اكرم مكرراً ب
مـ  كار رفته است. در قرآن نيز با توجيهاتي كه دارد به كار رفته است. نميخواهيم بگويي
كه در قرآن، كلمهي شيعه به اين معناست؛ البتّه توجيه و تأويل دارد.اما كلمهي شيعه به 
معناي پيروان علي�در كلام خود پيامبر به كار رفته نه اينكه بعداً پيــدا شـده اسـت. 

پيامبراكرم� مكرراً در جمع اصحاب ميفرمودند: 
(شيعةُ علي هم الفائزونَ يومَ القيمة)؛١ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ بحارالانوار،جلد٦٨،صفحهي٩. 
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«در روز قيامت تنها شيعهي علي گروه رستگارانند». 
و گاهي به طور خطاب ميفرمود: 

(يا علي اَنت وَ شيعتك اَنتم الفائزوُنَ يومَ القيمة)؛١ 
«اي علي! تو و پيروانت تنها رستگاران در روز قيامت هستيد». 

(يا علي اَنت وَ شيعتك خير الْبرية)؛٢ 
«اي علي! تو و پيروانت بهترين خلق خدا هستيد». 

پس كلمهي شيعه كلمهي نوظهوري نيست. در عبارات ديگري فرمودهاند: 
(اَنت مني بِمنزِلَة هاروُن من موسي)؛٣ 

ــث بـه  يعني: تو نسبت به من به منزلهي هارون هستي نسبت به موسي.اين حدي
حديث منزلت معروف است. 

(علي مع الْحق وَ الْحق مع علي)؛ 
«علي با حق است و حق با علي است». 

ــه مسـلمانان گوشـزد  منظور اينكه رسول اكرم مكرراً مسألهي خلافت علي را ب
ميكردند تا در مجمع عمومي روز غديرخم مسألهي ولايت و امامت،اعلام عمومــي 
ــده اسـت و  ل اعلام نبوت و رسالت اعلام ش شد. پس تشيع به اين معنا از همان روز اوّ
هـ  در واقع، اين دو اصل، همزادند و با هم متولّد شدهاند.اما شيعه به معناي گروه اقليت ب
عنوان طرفداري از اميرالمؤمنين در مقابل اكثريت منحرف از صــراط مسـتقيم، از روز 

رحلت پيامبر اكرم به وجود آمده است.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٦٨،صفحهي٤٦. 
٢ـ تفسير نورالثقلين،جلد٥،صفحهي٦٤٥. 

٣ـ بحارالانوار،جلد٣٧،صفحهي٢٥٥. 
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چون اين دو گروه، قبل از رحلت، از يكديگر جدا نبودند. اعتقاد به وصــايت در 
دلها بود و جمعيت حق طلب ميدانستند كه اميرالمؤمنين وصي پيامبر اكــرم� و 
ــارز نبودنـد. ايـن شـروع و  خليفهي ايشان است ولي به عنوان يك گروه مشخّص و ب
ظهور دو گروه شدن مسلمانان، از روز رحلت رسول خدا به وجود آمد. هنوز جنازهي 
رسول اكرم� روي زمين بود،يك مشت مردم رياستطلب دنياخواه كه از پيــش، 
قـيفهي  توطئه كرده بودند كه بعد از پيامبر اكرم نقشهي شيطاني خود را پياده كنند. در س
بنيساعده تشكيل جلسه دادند و به خليفه تراشي پرداختند و ابوبكر را انتخاب كرده و 

با دسيسههايي مردم را به بيعت با او وادار نمودند. 
همان روز، گروه اقليت خواهان حقيقت كه تمام همشان اطاعت امر خدا و رسولش 
ــد يـك قـدم بـر خـلاف حـق بردارنـد. در رأس آنهـا وجـود اقـدس  بود، حاضر نبودن

اميرالمؤمنين�بود. اعضاي اين گروه افرادي چون سلمان و ابوذر و مقداد و عمار بودند. 
اين اقليت در مقابل اكثريت ايستادند و حكومت مولــود سـقيفه را ضـد خـدا و 
قرآن معرفي كردند. از آن روز اين دو گروه پيدا شدند. گروهي به نام شيعه و طرفداران 
 ت منحرف از صراط حقعلي اميرالمؤمنين�به حساب آمدند و گروه ديگر كه اكثري
ــاي  بودند. اين دو گروه هميشه هستند؛ در هر زماني مقابل هم ايستادهاند. تشيع به معن
اعتقاد به وصايت اميرالمؤمنين علي�ريشهدار است و از همــان روز انـذار و اعـلام 
دـار  نبوت بهوجود آمده است اما تمايز ميان اين دو گروه، كه گروهي به نام شيعه و طرف
ــول  حكومـت علـي� وگروهـي طرفـدار حكومـت ديگـران، از روز رحلـت رس
ــلَ االلهُ  جبهوجود آمده است و هميشه نيز هستند و تا ظهور حضرت مهدي ع �اكرم
جه الش２ريف هم خواهند بود و لذا شيعه معتقد اســت كـه مسـألهي حكومـت و  الي＂ فَر تَعــٰ

زمامداري،يكي از شؤون ولايت و امامت است نه اينكه تمام معناي ولايت و امـامت 
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همان حكوت و تصدي امر سياست باشد. 
ــا مقـام نبـوت و  ولايت و امامت، مقام بسيار شامخ و بلندي است و همدوش ب
ــر شـيعه  رسالت است و جنبهي الهي دارد و مسألهي حكومت و زمامداري امت از نظ
ــياب اسـت. خـود  جنبهي محور دارد يعني حاكم براي امت به منزلهي قطب براي آس

مولا هم در خطبهي شقشقيهاش ميفرمايد: 
(إِنه لَيعلَم اَنَّ محلِّي منها محلُّ الْقُطْبِ من الرحي)؛ 

ــيراهن خلافـت را بـر تـن كـرد بـه خوبـي ميدانسـت كـه  «ابوبكر كه به ناحق، پ
موقعيت من نسبت به خلافت، موقعيت قطب براي آسياب است». 

همان گونه كه اگر قطب نباشد آسياب از مدار خود خارج ميشود؛ من هم اگــر 
نباشم خلافت از مدار خود خارج ميشود. در جاي ديگر ميفرمايد: 

(مكَانُ الْقَيمِ بِالْأمرِ مكَانُ النظَامِ من الْخرزِ يجمعه وَ يضمه)؛١ 
«آن كس كه قيم و متصدي امر حكومت اســت بـه منزلـهي رشـتهاي اسـت كـه 

دانههاي تسبيح را يك جا جمع كرده و آنها را به هم پيوند ميزند». 
ــر محـور  شيعه معتقد است كه آسياي امت بر محور حاكم ميچرخد؛ اگر حاكم ب
ــد امـت  حق بچرخد امت هم بر محور حق ميچرخد و اگر حاكم بر محور باطل بچرخ
يـراند  هم بر محور باطل ميچرخد.قدرت است كه ميتواند حق را زنده كند و باطل را بم
و قدرت است كه ميتواند حق را بميراند و باطل را زنده كند. از اين رو عقيــدهي شـيعه 
اين است كه بايد محور امت اسلامي حاكمي معصوم و منصوب از جانب خدا باشــد تـا 
نـ  بتواند تمام حقايق ديني را بشناسد و آنها را تبيين كند و به مرحلهي اجرا در آورد و بر اي

اساس، حكومت براي اسلام و قرآن از نظر شيعه يك امر حياتي است. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نهج البلاغهي فيض،خطبهي ١٤٦. 
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پويايي دين در گرو امامت و ولايت 

حكومت از نظر شيعه به منزلهي روح و جان در پيكر دين است كــه اگـر نباشـد 
دين ميميرد و بياثر و بيروح ميشود. به همان ميزاني كه نبوت در پيدايش ديـن لازم 
ــت،  است و اگر نباشد دين معنا و مفهوم و تحقّقي ندارد؛ به همان ميزان و بيكم و كاس
ولايت و امامت در بقاي دين لازم است.وجود نبي در تأسيس دين لازم اســت و اگـر 
نباشد دين تحقّق نميپذيرد. وجود «ولي» هم در بقاي دين لازم است و اگر نباشد دين 
ــي و آل  دوام و بقـايي نخواهـد داشـت.لـذا شـيعه كـه شـعارش احيـاي ولايـت عل
ــت  علي�است ميگويد حكومت علي و آل علي� تنها حكومتي است كه در ام
ــت علـي و آل علـي اگـر  اسلامي قابل پيروي كردن است. هر حكومتي غير از حكوم

روي كار آيد باطل است و بايد اساس آن در هم ريخته شود. 
به همين جهت در هر زماني قدرتهاي طــاغوتي لبـهي تـيز حملاتشـان روي 
شيعه بوده است.يعني پيوسته مي كوشيدهاند شيعه را به استضعاف بكشانند و نگذارند 
ــن منطـق مكتـب  آنها بال و پري باز كنند و قدرتي به دست آورند؛ چون ميدانستند اي
تشيع است كه هر حكومتي غير از حكومت علي و آل علي باطل است و بايد بساط آن 
برچيده شود. چون شيعه معتقد است تنــها علـي و آل علـي�از جـانب خـدا بـراي 
ــر از  حكومت اسلامي منصوب شدهاند و معتقد است كه هميشه و در هر زماني يك نف
ــت كـه  آل علي در عالم وجود دارد كه بايد حكومت كند.پس شيعه دائماً در تلاش اس
ــائب  زمينهاي براي حكومت همان امام معصوم منصوب از جانب خدا كه به دلايلي غ
از ديدگان ماست،آماده كند و از اين روست كه دشمنان ديـن، عليالـدوام ميكوشـند 

شيعه را در حد ضعف و تفرق نگه دارند و مجال دستيابي به قدرت را به آنها ندهند. 
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علّت اصلي نزاعي كه شــيعه و سـنّي بـا هـم دارنـد و هميشـه رو در روي هـم 
ايستادهاند، همين است وگرنه اختلافات جزيي مثل اين كه چگونه وضــو بگـيريم يـا 
نماز را دست بسته يا باز بخوانيم، يا بر روي فرش سجده كنيم يا نكنيم؛ اينها آن اندازه 
دـيد و  اهميت ندارد كه يك ملّت بزرگ اسلامي را به جان هم بيندازد و برخوردهاي ش

خونين به وجود بياورد. 
آري، شيعه ميگويد مسألهي حكومت، شأني از شــؤون ولايـت الـهي اسـت و 
تـند  متصدي آن بايد علي و آل علي�باشند كه معصوم و از جانب خدا منصوب هس
ــرود و يـك قـدم سـنّي  و صلح و سازش بردار هم نيست كه مثلاً شيعه يك قدم جلو ب
هـ  عقب برگردد تا با هم بسازند و كنار بيايند، اين طور نيست. چون شيعه معتقد است ك
مرگ و حيات اسلام و قرآن به اين حقيقت بستگي دارد كــه اگـر حكومـت در دسـت 
ــر تـأمين اسـت و اگـر  علي و آل علي�باشد اسلام و قرآن زنده و حيات ابدي بش
ــيرند و حيـات  حكومت در دست غير از آن برگزيدگان خدا باشد، اسلام و قرآن ميم

ابدي بشر به هلاك ابدي مبدل ميگردد.  

عنوان فريبندهي صلاح مسلمين!! 

روز رحلت پيامبر اكرم�افراد شياد دنياطلب و رياستخواه،علي� را 
ــح  كه از جانب خدا براي حكومت اسلامي معين شده بود،كنار زدند و فرمان صري
خدا را كه روز غديرخم به وسيلهي رسولاالله اعظم�به امت اســلامي ابــلاغ 
شده بود زير پا نهادند و يك اصل قلّابي و فريبندهي(صلاح مسلمين)را بــه فكــر و 
 ــن اســت كــه فعــلاً علــي زبان مردم نادان انداخته و گفتند: صلاح مسلمين در اي
جوان كنار برود و ابوبكر پير و باتجربه روي كار بيــايد،چــون او در ميدانهــاي 
ــادي را كشـته و  جهاد كسي را نكشته است، مردم از او تبعيت ميكنند اما علي افراد زي
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ــد، صـلاح  اين همه خانوادهها از ضربت شمشير او داغ دارند و زير بار فرمان او نميرون
در اين است كه او كنار برود و ابوبكر روي كار بيايد.  اين سخن خيلي جاذبه دارد. صلاح 
ــود، عـدهاي سـادهانديش سـطحينگر فريـب  ملّت و مصلحت مملكت كه گفته ميش

ميخورند و خيال ميكنند آنها راست ميگويند و صلاح و مصلحت در همين است. 
هـ  شيعه ديد شيطان صفتان عجب توطئهي زيانباري كرده و چه حربهي مهلكي ب
دست گرفتهاند. عنوان فريبندهي صلاح مســلمين اقتضـا ميكنـد كـه فـلان حكـم از 

احكام دين را برداريم و فلان حرام را حلال كنيم. 
آري! اين اصل بيپايه اگر پا بگيرد و در دلها جا باز كند اساس اســلام منـهدم و 
ــه در خانـهي  كتاب خدا مهجور و متروك ميشود. با همين حربهي صلاح مسلمين،ب
ــن حربـه  وحي، آتش آورده و انواع مصائب بر سر يگانه يادگار پيامبر ريختند!! با همي
ــين�را  واقعهي جانگداز كربلا را به وجود آوردند و فرزند پيامبر،حضرت امام حس
مهدورالدم معرفي كردند و با همين حربه، در مدينهي پيامبر، قتل عــام كـرده و انـواع 

جنايات شرمآور را مرتكب شدند. 
باري، شيعيان ديدند كه اين نامردان، حربهي بسيار مهلكي بــه دسـت گرفتـه و 
ــان ايسـتادند و  تمام همشان ريشهكن كردن اسلام و قرآن است. اين بود كه در مقابلش
ــول خـدا هـم، چـون  طرفداري از علي و آل علي�را شعار خود ساختند و لذا رس
مـ  ميدانست اين جريانات پيش خواهد آمد مسألهي وصايت و خلافت را خيلي محك
گرفت. از همان روز اولّي كه نبوت خود را ابلاغ كرد وصايت و خلافت علــي�را 
هم ابلاغ كرد و پس از آن نيز در طول مــدت رسـالتش تحـت هـر شـرايط مناسـبي از 

علي�اسم ميبرد تا روز غديرخم كه وصايت او را ابلاغ و اعلام عمومي فرمود. 
ـــول  حـال بـه تناسـب ايـام، اجمـالي از جريـان غديـر عـرض ميشـود. رس
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ــن و  اكرم�در ٢٥ ذيقعدهي سال دهم هجرت براي حج عازم شدند. اين حج اولّي
آخرين حجشان بود يعني پس از هجرت، جز اين، حجي به جا نياوردند. البتّه در سـال 
هفتم، عمره انجام دادند ولي حجشــان پـس از هجـرت تنـها در سـال دهـم بـود كـه 
الوداع هم ناميده شده است. جمعيت كثيري از مهاجرين و انصار آمادهي حركت  حجهْْ
شدند.نوشتهاند كه حدود نود هزار، يكصد هزار، بلكه يكصدو بيست هزار نفر همــراه 

رسول اكرم بودهاند و شايد از ساير بلاد نيز ملحق به اهل مدينه شدهاند. 
چند روزي در راه بودند تا به مكّه رسيدند و مناسك حج انجام شد. در عرفات و 
مني＂ سخنرانيهايي داشتند تا موقع مراجعت به غديرخم رســيدند. غديـر گودالـي در 
ــوده اسـت،  بيابان است كه آب باران در آن جمع ميشود و آنجا به غديرخم معروف ب
رـ  آنجا محلي بوده كه حجاج از هم جدا ميشدند. اهل مدينه به مدينه، اهل مصر به مص
رـا در آن  و اهل عراق به عراق ميرفتند.بهترين مكان براي ابلاغ عمومي همانجا بود؛ زي
زمان كه تلفن و تلگراف و راديو و تلويزيون و مجله و روزنامه و اين قبيل رســانههاي 
عمومي نبود. چند ماه طول ميكشيد تا از اين شهر به آن شهر بروند و برگردند. رسـول 
خدا ميخواست مسألهي  ولايت علي�را هر چه زودتر به شهرها برساند و بهترين 
راه همان بود، سر سهراه مردم را نگه داشت. اعلام نماز جامعه كردند كه تمــام حجـاج 
ــهها بـرگردنـد و  در يك نقطه اجتماع كردند. بعد دستور دادند منادي ندا كند جلورفت
نرسيدهها برسند. روز داغ و گرمي بود. افراد از شدت حرارت هوا يك قسمت عبــا را 
ــان داغ بنشـينند.  سر ميكشيدند و يك قسمت را به پاهايشان ميپيچيدند كه روي بياب
ــرده بودنـد. روي آن  براي رسول خدا هم جايي معين شد كه از جهاز شتران درست ك

بلندي قرار گرفته و فرمودند: 
(اُؤَّ دِي ما اُوحي اِلَي)؛ 

«ميخواهم آنچه كه از جانب خدا به من وحي شده است به شما برسانم». 
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(حذَراً اَنْ تحلَّ بي قارِعةٌ)؛ 
«ميترسم اگر وحي خدا را نرسانم حادثهي كوبنده و بلايي بر من فرود آيد». 

اين آيه به من نازل شده است: 
 ـتلَّغــلْ فَمـا بفْعت وَ إنْ لَم كرَب نم كزِلَ إلَيلِّغْ ما اُنولُ بسا الرهيا أي]

رِسالَته...]؛١ 
ــر  «[اي پيامبر!]آنچه از جانب خدايت به تو نازل شده است به مردم برسان و اگ

چنين نكني، رسالت او را ابلاغ نكردهاي...». 

آيهي ابلاغ ولايت با خطابي تهديدآميز 

ــا  در طول اين مدت ٢٣ سال، رسول اكرم آن همه زحمتها كشيده و خوندله
ــات، ايـن آيـه بـا خطـاب  خورده و ابلاغ دين كرده است. پس از تحمل آن همه زحم
تهديدآميز رسيده كه اگر اين مطلب را به مــردم نرسـاني هيـچ كـار مقبولـي نـزد مـن 
ــاهي نكـردهام؛ علّـت ايـن  نكردهاي!!. بعد فرمود: من تا به حال در ابلاغ پيام خدا كوت
تهديد اين است كه چندين بار جبرئيل از جانب خدا آمده و به من دستور داده كــه مـن 
ــون افـراد مريضالقلـب و بيمـاردل،  علي را به ولايت در ميان شما نصب كنم ولي چ
منافقان و مكذّبان در ميان شما زياد هستند و ممكن بود تهمتهايي پيش بيايد، از ايــن 

جهت من در ابلاغ آن،تأخير كردهام. حال، ابلاغ ميكنم كه خدا به من امر كرده: 
(اَنْ اَقُومَ في هذَا الْمشهد فَاُعلم الاَبيض وَ الاَسودَ...)؛ 

«در اين محضر بايستم و به سفيد و سياه و ... اعلام كنم». 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي مائده،آيهي٦٧. 
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(اَنَّ علي  بن اَبيطالب اَخي و وَصييِ وَ خليفَتي وَ الْامامُ بعدي)؛ 
«كه عليبنابيطالب برادر و وصي و خليفهي من و امام بعد از من است». 

همان جملاتي را كه در روز انذار فرمود دوباره ابلاغ و اعلام كرد. 
 ـهتضـاً طاعرفتــاً و اِمامـاً م وَلي لَكُم هبصن اسِ اَنَّ االلهَ قَدالن رعاشوا ملَمفَاع)
علَي الْمهاجِرين وَ الْاَنصارِ وَ علَي التابِعين لَهم بِاحسانٍ و علَي الْبادي وَ الْحــاضرِ 

وَ علَي الْاَعجمي وَ الْعربي وَ علَي الْحر وَ الْمملوكِ و علَي الْكَبِيرِ وَ الْصغيرِ)؛ 
ــام شـما باشـد؛ اطـاعت او بـر  «بدانيد كه خدا او را نصب كرده كه ولي شما و ام

مهاجرين و انصار، بر عرب و عجم و بر كبير و صغير واجب است». 

(اِعلَموا معاشرالناسِ اَنَّ علياً وً الطَّيبِين من وُلْدي من صلْبِه)؛ 
«اي گروههاي مردمان بدانيد كه علي و پاكان از فرزندان من از صلب او ». 

 لَـيـرِدا عــي ي ترِقا حفْتي لَن رالثِّقْلُ الاَكْب ووَ الْقُرآنُ ه رغالثِّقْلُ الاَص مه)
الْحوضَ)؛ 

«آنها ثقل اصغر و قرآن ثقل اكبر است و اين دو از هــم جـدا نميشـوند تـا روز 
قيامت بر من وارد شوند». 

ــهاي كـه خـودش  آنگاه دست به بازوي علي�زد و او را بر پلهي پايينتر از پل
ــده  ايستاده بود نگه داشت و دستش را بلند كرد به طوري كه سفيدي زير بغل هر دو دي

شد و فرمود: 
 ـهبِعــن تومٌ مرحم خالَفَه نونٌ ملْعولاهُ مم يلولاهُ فَهذا عم تكُن ناِنَّ م)
 ـنلـي مع ـبهُ و اغْضكَـراَن ــنم نعاداه وَ الْع نن والاه وَ عادِ موالِ م ماَللّه

جحد حقَّه)؛ 
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اقرار زباني حاضران به ولايت امام علي� 

ــدا فرمـوده  مردم، شما بيشتر از آن هستيد كه من با دست از شما بيعت بگيرم. خ
كه از شما اقرار زباني بگيرم. اينك همه بگوييد: 

(اِنا سامعونَ مطيعونَ راضونَ منقادُونَ لما بلَّغت عن رَبنا وَ رَبك في اَمرِ 
علي وَ اَمرِ وُلْدهِ من الاَئمة نبايِعك علي ذلك بِقُلُوبِنا وَ اَنفُسِنا وَ اَلْسِنتنا)؛ 

«ما تمام آنچه را كه از جانب خدا دربارهي علي و فرزندان وي از امامان بــه مـا 
ابلاغ كردي اطاعت ميكنيم و با قلب و زبانمان با تو بيعت مينماييم». 

(علي ذلك نحيا وَ نموتُ وَ نبعثُ)؛ 
«با همين بيعت زنده ميمانيم و با همان ميميريم و با همان مبعوث ميشويم». 

(لانغير وَ لانبدلُ و لا نشك و لا نرتابُ)؛١ 
«در آن تغيير و تبديل و شك و ترديد راه نميدهيم». 

ــر را  اينها را همه گفتند و پس از پايان خطبه رسول اكرم�نماز ظهر و عص
خواندند و سپس مردم براي تبريك آمدند. اولّين افراد همان دو نفر بودند. گفتند: 

(هنِيأً لَك يابن اَبيطالبِ اَصبحت مولايَ وَ مولا كُلِّ مؤمن وَ مؤمنة)؛ 
«گوارا باد بر تو اي پسر ابيطالب كه مولاي من و مولاي هر مرد و زن باايمان شدي». 

شرافت عيد غدير از زبان مولا علي امير� 

ــهي مفصلـي كـه خـود امـام امـيرالمؤمنين�در زمـان  چند جملهاي از خطب
حكومتشان راجع به روز غدير ايراد فرمودهاند عرض ميكنيم: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ احتجاج طبرسي،جلد١،صفحات٧٨تا٨٢ . 
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 وَ الْـبِر كُمــال (عودُوا رَحمكُم االلهُ بعد انقضاءِ مجمعكُم بِالتوسعة علي عي
بِاخوانِكُم وَ الشكْر للّه عز وَ جلَّ علَي ما منحكُم)؛ 

«خدا شما را مشمول رحمت خود سازد؛ پس از پايان مجلستان كه به خانــههايتان 
ــه آنـها وسـعت  باز ميگرديد با اهل و عيالتان به نيكي و خوشي رفتار كنيد. در زندگي ب
بدهيد و به برادرانتان احسان نماييد و خدا را شاكر باشيد كه شما را مـورد انعـام خـود 

قرار داده است». 
ــافِ الاَعيـاد وَ  (وَ تهانئُوا نِعمةَ االلهِ كَما هنأكُم االلهُ بِالثَّوابِ فيه علي اَضع
ــه بِمـائَتي الـف دِرْهـمٍ وَ إذا  الْبِر فيه يثْمر الْمالَ وَ يزيد في الْعمرِ فَالدرهم في
تلاقَيتم فَتصافَحوا بِالتسليمِ وَ لْيعد الْغنِي علَي الْفَقيرِ وَ الْقَوِيُّ علَي الضعيف)؛ 

ــه اسـت بـا  «به يكديگر تبريك و تهنيت بگوييد همچنان كه خدا به شما تهنيت گفت
ثواب چندين برابر ساير اعياد كه امروز به شما عطا فرموده اســت. احسـان در امـروز 
ــر بـا دويسـت هـزار  سبب افزايش عمر و مال ميشود. يك درهم انفاق در امروز براب
ــرا  درهم ميشود. وقتي با هم ملاقات ميكنيد با سلام مصافحه كنيد و ثروتمندان از فق

دلجويي كنند و قدرتمندان از ضعيفان». 

عظمت عيد غدير از زبان امام عليبنموسي الرضا� 

 از امام ابوالحسن الرضا�منقول است: 
(اِنَّ يومَ الغديرِ بين الْاَضحي وَ الفطْرِ وَ الْجمعة كَالْقَمرِ بين الْكَواكبِ)؛ 

«روز غدير در ميان عيد اضحي و فطر و جمعه مانند ماه در ميان ستارگان است». 
(اِنه يومُ الْكَمالِ و يومُ مرغَمة الشيطانِ)؛ 

«روز كمال است و روز به خاك ماليدن بيني شيطان». 
(يومَ تقَبلِ اَعمالِ الشيعة وَ محبِي آلِ محمد)؛ 
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«روز قبولي اعمال شيعه و دوستان آل محمد است». 
 ـهفي وَج ـمسبت ــن يمانِ فَملِ الااَه ناسِ ممِ في وُجوهِ النسبومُ التي ووَ ه)
 نقَصراً م ةني الْجف ني لَهوَ ب ةمحبِالر ةياممَ القوي هااللهُ اِلَي ظَريرِ ندومَ الغي يهاَخ

دُرِّ بيضاء وَ نضر وَجهه)؛ 
«روز غدير روز تبسم بهصورت اهل ايمان اســت هـر كـه در آن روز بـهصورت 
برادر ايمانياش تبسم كند خدا روز قيامت با نظر رحمت به او مينگرد و قصــري از درُّ 

سفيد در بهشت برايش بنا ميكند و چهرهي شاداب و خرم به او عنايت ميفرمايد».  
ــين وَ مـن زارَ  يقدالانبياء وَ الص ميعج ماَطْع نناً كانَ كَمؤمم ماَطْع نم)
مؤمناً اَدْخلَ االلهُ قَبرهُ سبعين نوراً وَ وَسع في قَبرِهِ وَ يزورُ قَبرهُ كُلَّ يومٍ سبعونَ 

اَلْف ملَك يبشرونه بِالْجنة)؛ 
ــد ثـواب كسـي را دارد كـه تمـام انبيـا و  «روز غدير هر كس مؤمني را اطعام كن
ــارت مؤمنـي بـرود خـدا هفتـاد نـور بـه  صديقين را اطعام كرده باشد و هر كس به زي
ــزار ملـك قـبر او را  قبرش وارد ميكند و قبرش را وسعت ميدهد و هر روز هفتاد ه

زيارت ميكنند و به او بشارت بهشت ميدهند». 
خداوند اِن شاءاالله ما را مشمول الطاف و عنايات خاصهي خود و ولي اعظمـش 
ــرهي  ريف گرداند و همهي ما را در زم جه الش２ ر عــٰالي＂ فَ لَ االلهُ تَ جعصر ع حضرت ولي

محبين و مخلصين امام اميرالمؤمنين�محسوب فرمايد. 
الحمدالله الَّذي جعلنا من المتمسكين بولاية اميرالمؤمنين و الائمة� 

مسألهي امامت در قرآن 

[وَ إذِ ابتلي إبراهيم رَبه بِكَلماتٍ فَأتمهن قالَ إني جاعلُك للناسِ إمامــاً 
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قالَ وَ من ذُرِّيتي قالَ لا ينالُ عهدي الظَّالمين]؛١  
«به يادآور آن هنگامي را كه خداي ابراهيــم او را بـا وسـايل گونـاگونـي مـورد 
آزمايش قرار داد و او به خوبي از عهدهي آزمايش برآمد.خدا به او فرمود:من تــو را 
ــود:عـهد و  يهي من نيز!خدا فرم امام مردم قرار دادم.[ابراهيم�] عرض كرد: از ذرّ

پيمان من به ستمكاران نميرسد». 
اين آيهي شريفه از جمله آياتي است كه در مسألهي «امــامت» مـورد اسـتدلال 
قرار گرفته؛ هم از جهت اثبات لزوم امام در ميان بشر و هم از جــهت اثبـات عصمـت 
براي امام و نشان ميدهد عاليترين و رفيعترين مقام از مقامــات معنـوي كـه نصيـب 
برخي از اولياي خدا ميشود، مقام امامت است كه پس از طي مراحل متعدد از مقامات 

معنوي،شايستگي نيل به آن مقام را پيدا ميكنند و هادي الياالله ميشوند. 

اقسام هدايت 

هدايت دو قسم است: 
الف: ارائه． الطّريق؛يعنـي راهنمـايي كـردن و راه را نشـان دادن.ب: ايصـال بـه 
مطلوب؛ يعني به مقصد رساندن.راه نشان دادن،غير از به مقصد رساندن است!از بـاب 
ــنزلي را  مثال شما در خيابان در اتومبيل خود نشستهايد.كسي ميآيد و از شما نشاني م
ميپرسد.شما راهنمايي ميكنيد و ميگوييد: تا انتهاي ايــن خيابـان بـرو،بعـد دسـت 
ــا  مين خانه است.اين ارائه． الطّريق و راهنمايي كردن است.امراست اولّين كوچه و سو
اگر او را در ماشين خود نشانديد و برديد و به مقصد رسانديد؛ اين «ايصال به مطلوب» 
ــه  است.مقام نبوت مقام ارائه． الطريق است كه با ابلاغ احكام آسماني دين،راه حركت ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ سورهي بقره،آيهي١٢٤. 
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ــت  سوي خدا را نشان بندگان خدا ميدهد اما مقام امامت مقام «ايصال به مطلوب» اس
ــه و اعمـال صالحـه بـا  كه جان و روح انسان را در مسير اعتقادات حقّه و اخلاق فاضل
ــه مقصـد اعـلاي معرفـه． االله و  اشراق شمس ولايت خويش حركت ميدهد و او را ب
ــت  محبه． االله و لقاءاالله ميرساند آن گونه كه آفتاب با اشراق اشعهي خود،بذر را حرك

ميدهد و آن را درختي بارور ميسازد. 

رسول اكرم�واجد سه مقام نبوت،رسالت و امامت 

ــا برخـي بـه  از ميان اولياي خدا� بعضي به مقام نبوت ميرسند و از ميان انبي
ــراد معـدودي حـائز مقـام امـامت  مقام رسالت نائل ميشوند و از ميان رسولان نيز اف
ميگردند. البتّه اقليتي هم داراي هر سه مقــام از نبـوت و رسـالت و امـامت ميباشـند 
ــهي اعـلا و  چنانكه حضرت رسول االله اعظم�واجد تمام مقامات، آن هم در رتب
ارفع آنها بودهاند چون همهي انبيا و رسل� در يك رتبه نيســتند و فـاضل و افضـل 

دارند.اين گفتار خداست كه ميفرمايد: 
[...وَ لَقَد فَضلْنا بعض النبِيين علي بعضٍ...]؛١ 

«...ما بعض پيامبران را بر بعضي تفضيل دادهايم...». 
ــر چـه داراي نبـوت و شـريعت جديـد   امامان �پس از پيامبراكرم�اگ
نميباشند، اما مقام امامتشان كه حركت دادن روح و جان بشر و رساندن آن به مقصــد 
ــوي  اعلا ميباشد، تا روز قيامت ثابت و باقي است و در عين حال كه تمام مقامات معن
ــي و شـريعتي نبـايد  جميع انبيا و رسل� را دارند؛ولي چون بعد از نبوت ختميه، نب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ سورهي اسراء،آيهي٥٥. 
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ــامبر و مبعـوث بـراي تأسـيس شـريعت نميباشـند و  باشد آن مقربان درگاه خدا، پي
ــان بـراي پيـامبر خـاتم� افضـل از همـهي انبيـا و  معالوصف از جهت وصايتش
رسل� ميباشند.حال آيهي شريفه نشان ميدهــد كـه مقـام امـامت، مقـام ارفـع و 

اعلايي است كه ولي خدا پس از طي مراحلي به آنجا ميرسد. 
[وَ إذِ ابتلي إبراهيم رَبه بِكَلماتٍ]؛ 

ــم� از آن  رب ابراهيم،ابراهيم را در معرض ابتلا قرار داد؛يعني: خداي ابراهي
ــدي  نظر كه رب است و ميخواهد تدبير و تكميل كند و از نقص به كمال برساند متص
تكميل ابراهيم شد.ابتلا يعني: آزمايش و امتحان.قبلاً بيان شده كه امتحان الهي از سنخ 
امتحانات ما نيست!امتحــان خـدا يعنـي موجـودي را در آغـوش حـوادث و وقـايع 
گوناگون قرار ميدهد تا استعدادهايي كه در كمون] ذات آن موجود هست بارز شــود 
اـرش  و از قوه به فعليت برسد.مثل اينكه باغبان، بذر را تحت عواملي از تابش آفتاب و ب
باران و وزش بادها قرار ميدهد تا رشد و نمو كرده و تبديل به درختي يا بوتــهي گلـي 
ــن  گردد اين سنّت هميشگي و همگاني پروردگار عالميان است و هيچ موجودي از اي

سنّت الهي مستثني＂ نميباشد.دربارهي انسان فرموده است: 
[إنا خلَقْنا الْإنسانَ من نطْفَة أمشاجٍ نبتليه فَجعلْناهُ سميعاً بصيراً]؛١  

«ما انسان را از نطفهي مختلط [سرشار از استعدادهاي فراوان] آفريديــم كـه او 
را در معرض ابتلا و آزمايش قرار دهيم و سرانجام او را شنوا و بينا گردانيديم». 

در آيهي ديگر خطاب به تمام انسانها ميفرمايد: 
[وَ لَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوفِ وَ الْجوعِ وَ نقْصٍ من اْلاَموالِ وَ اْلاَنفُـسِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
] كمون: باطن. 

١ـ سورهي انسان،آيهي٢. 
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وَ الثَّمراتِ...]؛١ 
ــون از] تـرس و  «به طور قطع و مسلّم ما شما را با [پيش آوردن صحنههاي گوناگ

گرسنگي و فقر و بيماري،از دست دادن اموال و عزيزان و...مي آزماييم...». 
ــه هسـتيم مبتـلا ميباشـيم! يعنـي: مـورد  ما هم اكنون در هر حال و هر كاري ك
امتحان خدا قرار گرفتهايم، با افكار و اخلاق و اعمال و حركات و ســكناتمان در حـال 
امتحان هستيم. فكري كه ميكنيم،ســخني كـه مـيگوييـم و چشـمي كـه بـه جـايي 

ميافكنيم در حال حركت و سير امتحاني خدا ميباشيم: 
ــن قَـولٍ  ظُ ملْفما ي$يدمالِ قَعنِ الشينِ وَ عمنِ الْيلَقِّيانِ عتلَقَّي الْمتإذْ ي]

إلاّ لَديه رَقيب عتيد]؛٢  
«دو گيرندهي حرف  و عمل از سمت راســت و چـپ نشسـتهاند و كـوچكتريـن 
كلمهاي از زباني صادر نميشود مگر اينكه نگــهبان آمـادهي ضبـط آن را مـيگـيرد در 

محفظهي جان نگه ميدارد و آن را طريق امتحان انسان قرار ميدهد». 

سنگيني ابتلاي اولياي خدا 

هـ  آري؛ همهي ما در همه حال در مسير امتحاني خاصي حركت ميكنيم و مبتلا ب
ــروت! قدرتمنـدان  ابتلاي خدا ميباشيم.جوانان مبتلا به شهوت!ثروتمندان مبتلا به ث
ــر  مبتلا به قدرت! دانشمندان مبتلا به علم و دانش و همچنين اصناف و گروههاي ديگ
ــند. در ايـن ميـان  از انسانها همه مبتلا به ابتلاي مناسب با شرايط ويژهي خود ميباش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ سورهي بقره،آيهي١٥٥. 
٢ـ سورهي ق،آيات١٧و١٨. 
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ب در پيشگاه خدا،صحنههاي ابتلاي سنگينتري دارند:  انبيا و اولياي مقر
[وَ إذِ ابتلي إبراهيم رَبه بِكَلماتٍ فَأتمهن]؛ 

ــام رسـانيد و از  خداي ابراهيم او را با كلماتي مبتلايش ساخت و او آنها را به اتم
صحنهي امتحان و آزمــايش خـدا بـا مقبوليـت كـامل بـيرون آمـد.آقايـان مفسـران 
ميفرمايند: مقصود از[ كلمات] كه ابراهيم�به وسيلهي آنها مبتلا و آزمــايش شـد 
همان وقايع طاقت فرسايي بود كه در زندگي آن حضرت پيش آمــد و او را در آغـوش 

خود فشرد و به نهايت درجهي پختگياش رسانيد. 

سه صحنهي دشوار امتحان براي حضرت ابراهيم� 

ــد:حضـرت ابراهيـم�در سـه صحنـهي بسـيار دشـوار  در گذشته عرض ش
ل جواني( ظاهراً بيش از شــانزده سـال از سـنّش  امتحاني قرار گرفت. ابتدا در سنين اوّ
نگذشته بود) در حالي كه يك تن تنها،در مقابل دنيايي از كفر و شرك و الحاد ايستاده و 
آنها را دعوت به توحيد ميكرد،آنچنان از خود مقاومت نشان داد كه به فرموده ي قرآن 

جمعيت كافر و ملحد در ميان خود فرياد كشيدند: 
[...حرقُوهُ وَ انصروا آلهتكُم إنْ كُنتم فاعلين]؛  

«...او را بسوزانيد و خدايان خود را ياري كنيد،اگر كاري از شما ساخته است». 
ــتگي از  او را در ميان خرمني از آتش سوزان افكندند و در ازاي اين از خودگذش

جانب خدا به آتش فرمان رسيد: 
[...يا نارُ كُونِي برداً وَ سلاماً علي إبراهيم]؛١   

«...اي آتش! بر ابراهيم سرد و سالم باش». 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي انبياء،آيات٦٨و٦٩. 
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ــد كـه  امتحان ديگرش اينكه در سن كهولت و پيري از جانب خدايش مأمور ش
بايد همسرت (هاجر) را با كودك نوزادت [اسماعيل� ]ببري در ميان بيابان خشــك 
و سوزان حجاز بگذاري و برگردي!!حال آن زن بينوا هر چه التماس ميكند آخــر مـن 
يك زن تنها با يك كــودك شـيرخوار در ايـن بيابـان بـي آب و آبـاداني چـه كنـم؟!او 
ــن كـار انصافـاً كـار  ميگويد: اين مأموريتي است كه من دارم و بايد انجام بدهم!آيا اي
ــش هـم دشـوارتر  دشواري نيست؟اگر بگوييم از نظر مردان غيور، از رفتن در ميان آت

است، اغراق نگفتهايم. 
ــومين صحنـهي امتحـانيش از هـر دو صحنـهي پيشـين نـيز دشـوارتر و  اما س
دـت  طاقتفرساتر شد و آن اين كه بايد با دست خودت سر نوجوان سيزده سالهي دلبن
ــــار  ري!!آه چــه دســتور هولانگــيزي و چــه كــار مردافكنــي و چــه ب را بِــب
كمرشكني!ابراهيم� اين بارهاي سنگين را به دوش گرفت و سالم به مقصد رسـانيد 

كه خدايش ميفرمايد: 
[فَأتمهن]؛ 

رـ  ابراهيم آنها را به نحو تمام و كمال انجام داد؛ آنگاه خداوند منّان در مقام تقدي
و تجليل از اين فداكاريها عاليترين مدال افتخار را به ســينهي ايـن بنـدهي مسـلم و 

مخلص خود نصب كرد و فرمود: 
[إني جاعلُك للناسِ إماماً]؛ 

ــو را امـام بـراي مـردم قـرار دادم كـه اداره و رهـبري  [اي ابراهيم] اينك من ت
ي و معنـوي،جسـمي و  جامعهي بشر را از تمام ابعاد و جهات از ظاهري و باطني،مــادّ
ــيري و نيازمنديهـاي آنهـا را  روحي،دنيوي و اخروي،تكويناً و تشريعاً،بر عهده بگ

برطرف سازي و هادي به تمام معناي كلمه براي آدميان باشي.چنانكه فرموده است: 
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[وَ جعلْناهم أئمةً يهدونَ بِأمرِنا وَ أوْحينا إلَيهِم فعلَ الْخيراتِ...]؛١ 
«ما آنها را امامان مردم قرار داديم كه به امــر و فرمـان مـا هدايـت ميكننـد و 

انجام كارهاي نيك را به آنها وحي كرديم...». 
همان امري كه خودش اثرگذاري آن را بيان كرده و فرموده: 
[إنما أمرهُ إذا أرادَ شيئاً أنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ]؛٢  

«امر و فرمان او اين است كه هر چه را اراده كند به او ميگويد: موجود شــو،آن 
هم موجود ميشود». 

امكان استفادهي اين معنا از اين جمله هست كه به طــور وحـي تكوينـي سـاختمان 
مـ  وجود امامان� را منبع و چشمهي جوشان تمام افكار و اخلاق و اعمال نيك قرار دادي

و لذا تنها آنها هستند كه ميتوانند جامعهي بشر را در تمام گذرگاهها هدايت كنند. 
اين روايت از حضرت امام صادق�منقول است: 

ــذَهُ نبِيـاً وَ إنَّ االلهَ  ختلَ أنْ يداً قَببع يماهرذَ إبخالَي اتعارَكَ وَ تبإنَّ االلهَ ت)
اتخذَهُ نبِياً قَبلَ أنْ يتخذَهُ رَسولاً وَ إنَّ االلهَ اتخذَهُ رَسولاً قَبلَ أنْ يتخذَهُ خليلاً وَ 
 لُكي جـاعاءَ قَالَ إنيالْأش لَه عما جاماً فَلَمإم لَهعجلَ أنْ ييلاً قَبلذَهُ خخإنَّ االلهَ ات
ــالَ لا ينـالُ  للناسِ إماماً قَالَ فَمن عظَمها في عينِ إبراهيم قَالَ وَ من ذُرِّيتي ق

عهدي الظَّالمين قَالَ لا يكُونُ السفيه إمامَ التقي)؛٣  
«خداوند ابراهيم را پيش از اينكه پيامبرش قرار دهد، عبد و بنــدهي خـود قـرار 
داد و پيش از اينكه او را رسول خود سازد نبي و پيامبرش گردانيد و پيــش از اينكـه او را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ سورهي انبياء،آيهي٧٣. 

٢ـ سورهي يس،آيهي٨٢ . 
٣ـ كافي،جلد١،صفحهي١٧٥. 
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به عنوان خليل خود برگزيند؛ به عنوان رسول خويش انتخاب كرد و پيــش از اينكـه او را 
ــود او  امام قرار دهد خليل خود قرار داد و پس از اينكه تمام اين مقامات عاليه را در وج
اـن در  جمع كرد، آنگاه به او فرمود:اينك من تو را امام مردم قرار دادم و اين مقام آنچن
يه و دودمان مــن  نظر ابراهيم بزرگ و باعظمت جلوه كرد كه عرض كرد خدايا! از ذرّ

نيز اماماني انتخاب كن.خدا فرمود:عهد و پيمان من به ستمكاران نميرسد». 

تفاوت لطيف عبد با عابد 

از جمله نكات شايان دقّت در اين روايت اين است كه امام صادق�اولّين پلّــه 
براي ارتقاي به مقامات عاليــه را عبوديـت نشـان داده كـه خداونـد پيـش از ايـن كـه 
ابراهيم� را به مقامات بلند نبوت و رسالت و... ارتقا دهد او را به عبد بودن و بنــدهي 
واقعي بودن پذيرفته است.به اين لطيفه هم بايد توجه داشت كــه عبـد بـا عـابد فـرق 
دارد.عبادت با عبوديت متفاوت است.عابد كسي است كــه داراي عبـادت از نمـاز و 
ــليم محـض بـودن در مقـابل  روزه و... است اما عبد آن كسي است كه به مرحلهي تس
فرمان مولايش رسيده و جز اطاعت از فرمان او به چــيزي نميانديشـد و جـز رضـا و 
خشنودي او چيزي نميطلبد و اين معناي عبوديت و بنده بودن است كــه از عـهدهي 

همه كس بر نميآيد! 
اـهي از  مردمي كه اهل نماز و روزه و حج و خمس و زكاتند اما وقتي صحنهي گن
يـطان  حرام كاري و حرام خواري پيش آيد؛ دست از فرمان خدا بر ميدارند و اتّباع از ش
ــتند و واجـد مقـام  و هواي نفس خود ميكنند! اينان عابدند و اهل عبادتند اما عبد نيس
بندگي و عبوديت نميباشند.عبد االله و بندهي خدا بودن و عبوديت داشــتن؛ شـرف و 
كرامتي است كه نصيب هر كسي نميشود.عبوديت زمينهســاز رسـالت اسـت كـه در 
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تشهد نماز ميگوييم: 
(اَشهد اَنَّ محمداً عبدهُ وَ رَسولُه)؛ 

«گواهي ميدهم كه محمد عبد و فرستادهي اوست». 
يعني ابتدا شهادت به عبوديت محمــد�ميدهيـم و سـپس بـه رسـالت آن 
ــدم بـراي  حضرت شهادت ميدهيم.عبوديت سكّوي پرواز به آسمان است و اولّين ق

رفتن به معراج كه خدا فرموده است: 
 ـجِدسـرامِ إلَـي الْمالْح ـجِدسالْم ـنــلاً م هِ لَيدبري بِعي أسحانَ الَّذبس]

اْلاَقْصي...]؛١ 
«مـنزّه آن خدايـي كـه عبـدش را شـبانه بـراي ســـير و ســفر بــه آســمان از 

مسجدالحرام حركت داد...». 
ــي و رسـولش  )؛ يعني از آن جهت كه نب هول س؛ يا (بِر(هاسري＂ بنبي):اينجا نفرموده
ــده و عبـدش  هِ]؛از آن جهت كه بن دب ري بِع بوده به آسمان برده است بلكه فرموده:[ أس
بوده آسمانيش كرده است!چون بنده بوده رسولش كرده و چون بنده بوده به معراجش 
برده است!آنچه كه واقعاً كمال است و بسيار پربها،عبد بودن و عبوديت داشتن اســت، 
نه،تنها عابد بودن و عبادت فراوان انجام دادن!چه بسا آدمي كه يك سال و چند سال در 
بستر بيماري و در حال اغما افتاده و قادر به حركت و انجام عبادت نيست اما چون عبد 
است و داراي عبوديت، هر نفسش تسبيح و هر نالهاش تحميد است و در همــان حـال 
اغما،نامهي عملش پر از عبادات فراوان است.اما آن يكي عابد اســت و نمـاز و روزه و 
ذكر و دعاي بسيار دارد ولي وقتي سر دو راهي بين خدا و هوي＂ قرار ميگيرد، هــوي＂ را 

بر خدا ترجيح ميدهد و در نتيجه نامهي عملش را خالي از آن همه عبادات ميبيند. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي اسراء،آيهي١. 
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لزوم مقام عصمت امام� 

ــد،  باري، پس از اينكه از آيهي مورد بحث، عظمت و رفعت مقام امام استفاده ش
از جملهي آخر آيه، لزوم مقام عصمت براي امام نيز اســتفاده ميشـود كـه امـام بـايد 
ــامت در نظـرش  معصوم از هرگونه خطا و عصيان باشد زيرا وقتي ابراهيم� مقام ام
بزرگ آمد از خدا تقاضا كرد كه امامت را در ذريّه و نسل وي تداوم بخشد.خداونــد در 
جواب آن تقاضا نه اثبات كلي كرد و نه نفي كلّي.بلكه فرمود:امامت كه عــهد و پيمـان 
من است تناسب با ظالمان از ذريّهات ندارد.يعني تنها آن گروه از ذريّــهات شايسـتگي 
ــچ  براي امامت دارند كه دامنشان منزّه و مطهر از آلودگي ظلم باشد و عنوان ظالم به هي

نحوي از انحا انطباق با آنها نداشته باشد و از طرفي هم فرموده است: 
[...من يتعد حدودَ االلهِ فَقَد ظَلَم نفْسه...]؛١ 

ــي بـيرون بگـذارد] بـه  ...هر كس تعدي از حدود خدا بنمايد[و قدم از مرز بندگ
ــالم،حـق تصـدي امـامت كـه عـهد  خود ظلم كرده و ظالم به حساب آمده است و ظ

خداوند است ندارد! 
(لا يكُونُ السفيه إمامَ التقي)؛ 

آدم كمخرد نشايد كه امام انسان پرهيزكار باشد. در اثريك لحظه ارتكاب گنـاه 
در تمام مدت عمر،عنوان ظالم بر او منطبق ميگــردد و از صلاحيـت تصـدي امـامت 
ــام  خارج ميشود و لذا مطابق مفاد آيهي شريفه،تنها كسي اهليت امامت دارد كه در تم

مدت عمرش مبري＂ و معصوم از هرگونه ظلم و ارتكاب خطا و گناه باشد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ سورهي طلاق،آيهي١. 
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ــون در شـرايطي قـرار گرفتـهايم كـه اصـول  اينجا تذكّراً عرض ميشود: ما اكن
ــوم  اعتقادي ما (بهويژه اصل امامت) از طرف دشمنان حق از طرق گوناگون مورد هج
قرار گرفته و با القاي شبهات و تشكيكات، ايجــاد تزلـزل در اذهـان بسـياري از افـراد 
ناپخته و خام مينمايند!در چنين شرايطي ما وظيفه داريــم ابتـدا بـا تفكّـر و تحقيـق و 
ــار عالمـان  مطالعهي كتابهايي كه در زمينهي اعتقادات نوشته شده و استمداد از افك
ــم و سـپس در صـورت توانـايي،بـه  بصير و امين،پايهي اعتقادات خود را محكم كني
تحكيم اصول اعتقادي ديگران نيز بپردازيم.بعضي از جوانهاي پاك و متدين گــاهي 
ميگويند:ما وقتي با فلان آدم بحث ديني ميكنيم، از ما نميپذيرد،چــه كنيـم؟عـرض 
ميشود: ما موظّف نيستيم كه عقيدهي خود را به كسي بقبولانيم بلكه موظّفيــم پـس از 
ــث خـود  اينكه عقيدهي خود را براي خودمان روشن و متقن ساختيم، براي طرف بح
بيان كنيم. اگر ديديم او از در لجاج و عناد وارد ميشود و اصلاً نميخواهد بپذيــرد، در 
رـاء] در  اين صورت وظيفه داريم او را به حال خود رها كنيم تا بحثمان سر از جدال و م

نياورد كه اين خود از رذايل است!خدا به رسولش�فرموده است: 
[...قُلِ االلهُ ثُم ذَرْهم في خوضهِم يلْعبونَ]؛١  

«...بگو: االله و سپس رهاشان كن تا در باطل گرايي خود بازي كنند». 
[...وَ إنْ تولَّوا فَإنما علَيك الْبلاغُ...]؛٢ 

ــه آنـان]  ...اگر از تو رو برگرداندند تو وظيفهات تنها ابلاغ و رساندن [حرف حق ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
] مراء: ستيزگي. 

١ـ سورهي انعام،آيهي٩١. 
٢ـ سورهي آلعمران،آيهي٢٠. 
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ــو نميباشـد!البتّـه اگـر  است كه انجام دادهاي و پذيرفتن يا نپذيرفتن آنان مربوط به ت
ــما توانـايي رفـع  ديديد طرف بحث شما واقعاً ميخواهد تحقيق كند و بفهمد ولي ش
ــم،  شبههاش را نداريد، در اين صورت با كمال شهامت بگوييد: من بيش از اين نميدان

شما به شخص عالمتر از من مراجعه كنيد و فلان كتاب را مطالعه نماييد. 

بيان اجمالي اصول اعتقادي 

حال به اين روايت كه اصول اعتقادي ما را به طور اجمال بيان ميفرمايد توجــه 
فرماييد: 

 ـنئيل عربثْنِي جدح:�(عنِ الصادِق�عن آبائه�:قالَ رَسول االله
رَبِّ الْعزةِ جلَّ جلالُه اَنه قالَ من اَقَر اَنْ لااِله اِلاّ اَنا وَحدي وَ اَنَّ محمداً عبدي 
 هـ لْتجِي اَدْخجهِ حوُلْد نةَ ممي وَ اَنَّ الاَئليفَتبٍ خاَبيطال نب يلي وَ اَنَّ عولوَ رَس

الْجنةَ بِرحمتي وَ نجيته من النارِ بِعفْوِي...)؛ 
ـــول  «حضــرت امــام صــادق� از آبــاي كرامــش نقــل فرمــوده كــه:رس
يـ  خدا�فرمود:جبرئيل از خداوند بلند مرتبه براي من حديث كرد كه او فرمود:كس
 بندهي من و رسول من است و علــي�كه اقرار كند كه خدايي جز من نيست و محمد
بن ابيطالب�خليفهي مــن و امامـان از فرزنـدان او، حجتهـاي مـن هسـتند؛ او را بـه 

رحمت خودم داخل بهشت ميكنم و به عفو خودم از آتش نجات ميدهم...». 
ــهِد بِذلـك وَ لَـم يشـهد اَنَّ  ي اَوْ شدا وَحاَنْ لااِله اِلاّ اَن دهشي لَم نوَ م)
ــك وَ لَـم يشـهد اَنَّ علـي بـنِ اَبيطـالب  بِذل هِدي اَوْ شولي وَ رَسبدداً عمحم
خليفَتي اَوْ شهِد بِذلك وَ لَم يشهد اَنَّ الاَئمةَ من وُلدهِ حججِي فَقَد جحد نِعمتي 

وَ صغر عظَمتي وَ كَفَر بِآياتي وَ كُتبِي وَ رُسلي...)؛ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 ١٠٥

ــد ولـي  «و كسي كه شهادت ندهد كه جز من خدايي نيست يا شهادت به اين بده
ــه ايـن شـهادت بدهـد ولـي  شهادت ندهد كه محمد بندهي من و رسول من است يا ب
شهادت ندهد كه علي بن ابيطالب خليفهي من است يا به اين نــيز شـهادت بدهـد ولـي 
شهادت ندهد كه امامان از فرزندان او،حجتهاي من هستند، در اين صورت نعمتـم را 
ــن و كتابهـا و رسـولان مـن  منكر شده و عظمتم را كوچك شمرده و نسبت به آيات م

كفر ورزيده است...». 

 �معرفي امامان دوازدهگانه از زبان رسول اكرم

 ــد (فَقامَ جابِربن عبدااللهِ اَلانصارِي فَقالَ يا رَسولَ االله وَ منِ اَلاَئمةُ من وُلْ
علي بنِ اَبيطالب)؛ 

«[در اين بين]جابربن عبداالله انصاري[از اصحاب رسول خدا�]از جا برخاســت و 
گفت:اي رسول خدا!بفرماييد امامان از فرزندان علي بن ابيطالب چه كساني هستند»؟! 

ــهي امامـان دوازدهگانـه را مشـخّصاً  از جمله رواياتي كه رسول خدا�هم
معرفي فرمودهاند، اين روايت است كه فرمود: 

 ـنب ـيلع العابِديندـيس ثُــم ةنلِ الْجبابِ اَهدا شيس نيسوَ الْح نساَلْح)
ــي  نأْهُ مفَاْقَر هذا اَدْرَكْتفَا يا جابِر رِكُهدتوَ س  ليع نب دمحم رالْباق نِ ثُميسالْح
 لــيضا عالر فَرٍ ثُمعج ني بوسم مالْكاظ ثُم دمحم نب فَرعادِقُ جالص لامَ ثُمالس
 ـنسالْح يكالز ثُم دمحم نب يلع يقالن ثُم يلع نب دمحم يقالت ي ثُموسم نب
 ئَـتللاً كَمـا مـدــطاً وَ عسلَاُ الاَرْضَ قمي ييُّ الَّذدهالْم مالقائ هناب ثُم يلع نب

ظُلْماً وَ جوراً)؛ 
ــام محمدبـن علـي بـاقر  اسامي امامان را يكي پس از ديگري ذكر فرمود تا به ام
رسيد. اينجا فرمود:اي جابر! تو زنــده ميمـاني و او را درك ميكنـي. وقتـي او را درك 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٠٦

كردي از من به او سلام برسان.آنگاه اسامي ديگر امامان را ذكــر كـرد تـا بـه حضـرت 
ــود: او كسـي اسـت كـه زميـن را پـر از عـدل و داد  مهدي(عجل االله تعالي فرجه الشّريف) رسيد و فرم

خواهد كرد آن گونه كه از ظلم و ستم پر شده است. 
در ادامهي سخن فرمود: 

 م فَقَــدهاَطاع ني مترتي وَ اَوْلادِي وَ عيائي وَ اَوْصلَفائخ لاءِ يا جابِرهؤ)
 م فَقَـدـهناً مـدواح ــر اَطاعنِي وَ من عصاهم فَقَد عصانِي وَ من اَنكَرهم اَوْ اَنكَ
ــهِم يحفَـظُ  اَنكَرنِي وَ بِهِم يمسِك االلهُ السماءَ اَنْ تقَع علَي الْاَرْضِ اِلاّ بِاذْنِه وَ بِ

االلهُ الاَرْضَ اَنْ تميد بِاَهلها)؛١ 
«اينان اي جابر! خلفا و اوصياي من، فرزندان و خاندان مننــد.كسـي كـه آنهـا را 
ــرده و  اطاعت كند، مرا اطاعت كرده و كسي كه آنها را نافرماني كند، مرا نافرماني ك
كسي كه آنها را يا يكي از آنها را منكر شود، مرا منكر شده است! به سبب آنهاست كه 
خدا آسمان را از اينكه سقوط بر زمين كند نگه ميدارد و به سبب آنهاســت كـه خـدا 

زمين را از اينكه اهلش را به اضطراب بيفكند حفظ ميكند». 

امام�،حافظ نظام عالم به اذن خداوند 

ــوران  آري؛ وجود اقدس امام به اذن خدا حافظ نظام عالم است.روزيِ روزيخ
ــور وجـود  به يمن و بركت امام به آنها ميرسد؛ ثبات و بقاي زمين و آسمان در پرتو ن

اقدس امام محقّق ميگردد. 
(بِيمنِه رُزِقَ الْورَي وَ بِوجودِهِ ثَبتت الاَرْضُ وَ السماء)؛ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ بحارالانوار،جلد٢٧،صفحات١١٨و١١٩،حديث٩٩. 
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اين روايت را نيز مورد توجه قرار بدهيم كه حضرت امام باقر�به نقل از آبــاي 
ــت كـه  كرامش از امام اميرالمؤمنين�از رسول خدا�از جبرئيل نقل فرموده اس

خداوند تبارك و تعالي فرمود: 
(لَاُعذِّبن كُلَّ رَعية في الْإسلامِ دَانت بِولاية كُلِّ إمامٍ جائرٍ لَيس من االلهِ وَ 
 تلامِ دَاني الْإسف ةيكُلِّ رَع ننَّ عفُوةً وَ لَأعيقةً ترا بهالمي أعةُ فيعالر تإنْ كَان

بِولاية كُلِّ إمامٍ عادِلٍ من االلهِ وَ إنْ كَانت الرعيةُ في أنفُسِها ظَالمةً مسِيئَةً)؛١  
«قسم به عزّت و جلال خودم، من به طور حتم عذاب ميكنم هر امتي از امم اسلامي 
ــدا منصـوب بـه ولايـت  را كه تن به ولايت و حاكميت پيشواي جائري بدهد كه از جانب خ
نشده باشد؛اگر چه آن امت در اعمال خود صالح و پرهيزكار از گناهان باشــد و بـه طـور 
ــه  حتم مشمول عفو خود قرار ميدهم هر امتي را كه تن به ولايت پيشواي عادلي بدهد ك

منصوب از جانب خدا باشد؛ اگر چه آن امت در اعمال خود ناصالح و بدعمل باشد»! 

قبولي اعمال منوط به اقرار به ولايت 

در روايت ديگري حضرت امام صادق�فرمود: 
(اِنَّ اَوَّلَ ما يسأَلُ عنه الْعبد اِذا وُقــف بيـن يـديِ االلهِ جـلَّ جلالُـه عـنِ 
الصلواتِ الْمفروضاتِ وَ عنِ الزكاةِ الْمفْروضة وَ عنِ الصيامِ الْمفروضِ وَ عـنِ 
ــر بولايتنـا ثُـم مـاتَ علَيـها  الْحج الْمفْروضِ  وَ عن وِلايتنا اَهلَ الْبيت فَانْ اَقَ
قُبِلَت منه صلاته وَ صومه وَ زكاته وَ حجه وَ اِنْ لَم يقر بِوِلايتنا بين يديِ االلهِ 

جلَّ جلالُه لَم يقْبلِ االلهُ عزوَجلَّ منه شيئاً من اَعماله)؛٢ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ كافي،جلد١،صفحهي٣٧٦. 
٢ـ بحارالانوار،جلد٢٧،صفحهي١٦٧. 
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لين چيزي كه مورد پرسش قرار ميگيرد از بندهاي كه در حضــور خـدا نگـه  «اوّ
داشته شود، نمازهاي واجب،زكات واجب،روزهي واجب،حج واجــب و ولايـت مـا اهـل 
بيت است.حال اگر اقرار به ولايت ما كرده و مرده باشد، تمام اعمالش از نماـز و روزه و 
زكات و حج مقبول خدا ميشود و اگر اقرار به ولايت ما در حضور خــدا نداشـته اسـت، 

هيچكدام از اعمالش مقبول در نزد خدا نميگردد». 
ــثرت  يكي از اصحاب امام صادق�گفته است:سالي در عرفات خدمت امام بودم.از ك

 جـ جمعيت حجاج متعجب شدم!به حضور امام� عرض كردم امسال چه جمعيت زيادي به ح

آمدهاند!امام نگاهي به اطراف انداخت و فرمود: 

(اُدْنُ مني)؛ 
نزديك من بيا.(شايد از جهت تقيه] لازم بود آهسته گفته شود). 

به امام نزديك شدم، فرمود: 
(غُثاءٌ يأتي بِه الْموجُ من كُلِّ مكانٍ)؛ 

«خس و خاشاكي است كه موج از هر طرف ميآورد». 
(وَ االلهِ ما الْحج اِلاّ لَكُم لا وَ االلهِ ما يتقَبلُ االلهُ اِلاّ منكُم)؛١ 

«به خدا قسم حج نيست مگر از آنِ شما،نه به خدا قسم، خداوند از كسي جز شــما 
قبول نميكند». 

ولايت علي و آل علي�اصل اصيل دين 

ــاير اينـها نشـان ميدهنـد: آنچـه در ديـن اصـالت دارد،  اين روايات و نظ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] تقيه:پرهيز از افشاي عقيده در شرايط غير مناسب. 
١ـ بحارالانوار،جلد٢٧،صفحهي١٧٢،حديث١٤. 
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موضوع ولايت علي و آل علي�است و خداوند آن ديني را ميپذيرد كه 
از طريق اهل بيت رسول� به دست آمده باشد. از غير اين طريق آنچه از 
ــلاً ديـن بـه حسـاب  معارف و احكام به دست آمده باشد، در نزد خدا اص
نميآيد.البتّه هيچگاه نبايد از اين حقيقت غافل شويم كه پيروي از اهل بيت�وقتي 
صادق خواهد بود كه در مقام عمل، ظهور و بروز داشته باشــد وگرنـه صـرف ادعـاي 

تمسك به ولايت، تأثيري در نجات انسان نخواهد داشت!! 
ــد كـه  مردي خدمت امام صادق�آمد و گفت:از پدر بزرگوار شما نقل ميكنن

فرموده است: 
(إذَا عرفْت فَاعملْ ما شئْت فَهم يستحلُّونَ من بعد ذلك كُلَّ محرمٍ)؛ 

همين كه حق را شناختي[و معتقد به ولايت ما شدي]هر كاري كه خواستي انجــام 
بده و دنبال همين حرف تمام حرامها را حلال ميدانند؛ آيا اين نقل درست است؟! 

 ـنم ــئْتلْ ما شمفَاع قالْح فْترما قالَ اَبي اِذا عااللهُ اِن مهنلَع مقالَ ما لَه)
خيرٍ يقْبلُ منك)؛١ 

ــه حرفـي اسـت كـه ميزننـد؟!پـدرم  «امام� فرمود: خدا لعنتشان كند! اين چ
هـ  فرموده است وقتي حق را شناختي[و در مسير ولايت ما قرار گرفتي]هر كار نيكي را ك

خواستي انجام بده[مطمئن باش]كه از تو قبول ميشود»! 

لزوم رعايت اعتدال در عملكرد محبان ولايت 

ــابد كـه انسـان ابتـدا از معـارف و  تمسك به ولايت اهل بيت وقتي تحقق ميي
ــه افـراط و  تعليمات آن اولياي خدا آگاه گردد و سپس با رعايت اعتدال دور از هرگون

تفريط، دانستههاي خود را در مقام عمل ظاهر سازد. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٢٧،صفحهي١٧٤،حديث١٩. 
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 ١١٠

امام اميرالمؤمنين�به عيادت علاءبن زياد (از دوستانشان) تشريففرما شدند.ديدند 

ــه چنيـن  خانهي وسيعي دارد.فرمود:به اين خانهي وسيع در دنيا چه نيازي داري؟در آخرت ب

خانهاي نيازمندتر خواهي بود!آنگاه فرمودند:البتّه ميتواني از همين خانه براي آخرتــت نـيز 

ــتراني؛صلـهي ارحـام نمـايي؛از مسـتمندان  خانه بسازي.در اين خانه سفرههاي اطعام بگس

دستگيري كرده و در حلّ مشكلات مــردم كوشـا باشـي.عـرض كـرد:اطـاعت ميكنـم يـا 

اميرالمؤمنين!بعد گفت:من از برادرم عاصم به حضورتان شكايت دارم.فرمود:از چه جهت از او 

دـ و  شاكي هستي؟گفت:او به كلّي ترك دنيا كرده، نه به وضع خوراك و پوشاك خودش ميرس

نه حقوق اهل و عيالش را رعايت ميكند.امام� از شنيدن اين سخن ناراحت شد و فرمود:او 

را پيش من بياوريد.وقتي او وارد شد امام� فرمود: 

(يا عديَّ نفْسِه لَقَد استهامَ بِك الْخبيثُ اَما رَحمت اَهلَك وَ وَلَدكَ)؛ 
ــته اسـت آيـا بـه زن و  «اي دشمنك خود!شيطان پليد تو را به سرگرداني وا داش

فرزندت رحم نكردي»؟ 
(اَتري االلهَ اَحلَّ لَك الطَيباتِ وَ هو يكْرهُ اَنْ تأخذَها)؛ 

ــت، تـو از آنهـا  «آيا تو ميپنداري خدا دوست ندارد آنچه را كه حلال كرده اس
استفاده كني»؟ 

گفت:يا اميرالمؤمنين! من ميخواهم از شما در خوراك و پوشاك پيروي كنم.فرمود: 

(وَيحك،اِني لَست كَاَنت)؛ 
«واي بر تو! من مثل تو نيستم»! 

(اِنَّ االلهَ تعالَي فَرضَ علَي أئمة الْحق أنْ يقَدرُوا أنفُســهم بِضعفَـة النـاسِ 
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 ١١١

كَيلا يتبيغَ بِالْفَقيرِ فَقْرهُ)؛١  
ــا و تهيدسـتان  «خداوند بر پيشوايان حق واجب كرده كه خود را همدوش با ضعف

مردم قرار دهند تا فقر و تنگدستي به آنها فشار نياورد و پريشان حالشان نگرداند». 
ــان جـو بـا نمـك ميخوريـد و لبـاس  او ميگفت:يا اميرالمؤمنين! من ميبينم شما ن

ــام� فرمـود:  وصلهدار ميپوشيد! من هم ميخواهم مثل شما غذا بخورم و لباس بپوشم.ام

من با تو فرق دارم!من زمامدار مردمم.من بايد طوري زندگي كنم كه با ضعفــا در يـك رديـف 

رـق  باشم تا اندكي از ناراحتي آنها كاسته شود زيرا وقتي آنها اغنيا را ميبينند كه زندگي غ

در رفاه از لحاظ خوراك و پوشاك و مسكن و مركب دارند طبعاً از زندگي فقيرانهي خودشــان 

يـ  ناراحت ميشوند و فشار ميخورند ولي وقتي ديدند من هم كه زمامدارشان هستم در زندگ

همدوش با آنها هستم دلخوش شده و كمتر غصه ميخورند اما تو كه در يك چنين موقعيتي 

نيستي بايد زندگي عادي داشته باشي و بر خود و اهل و عيالت تنگ نگيري! 

لزوم ساده زيستي رهبران ديني 

اين گفتار لطيف هم از عالم جليلالقدر مرحوم وحيد بهبهاني(رض)كه از اعــاظم 
علماي عصر خود بوده است،نقل شده: روزي يكي از عروسهاي خود را ديــد لباسـي از 
وـهر آن  جنس و سنخ لباس زنهاي اعيان و اشراف پوشيده است!ناراحت شد.پسرش يعني ش

خانم را خواست و توبيخش كرد كه چرا بايد زن تو (عروس مــن) ايـنگونـه لبـاس پوشـيده 

باشد؟!پسر هم كه مرد عالمي بود دليل از آيهي قرآن آورد و گفت:خدا فرموده است: 

[قُلْ من حرمَ زِينةَ االلهِ الَّتي أخرجَ لعبادِهِ وَ الطَّيباتِ من الرزْقِ...]؛٢ 
«[اي رسول]بگو:چه كسي زينتها و نعمتهاي خدا دادي و خوراكهاي طيـب را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ نهجالبلاغهي فيض،خطبهي٢٠٠. 

٢ـ سورهي اعراف،آيهي٣٢. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١١٢

براي بندگان خدا حرام كرده است...»؟ 
آقا فرمود:اين را من هم ميدانم.من نگفتم:نوشيدن و پوشيدن و مسكن و مركب خوب 

داشتن حرام است.اينگونه ممنوعيتها و سختگيريها در دين ما نيست ولـي يـك مطلـب 

ــي مـا  ديگري اينجا هست و آن اينكه ما امروز پيشواي ديني مردم محسوب ميشويم، زندگ

ــد بـا ثروتمنـدان و  بايد آرامبخش روحي فقرا و تنگدستان از مردم باشد! آنها كه نميتوانن

ــي  اعيان و اشراف جامعه همدوشي كنند طبعاً ناراحت ميشوند.تنها مايهي تسكين آلام روح

ــا را ميبيننـد، آرامـش خـاطر پيـدا ميكننـد و  آنها ما هستيم كه وقتي زندگي سادهي م

ميگويند باكمان نيست آقا هم مثل ما زندگي ميكند.حال اگر ما هم به رنگ اغنيا درآييم،آن 

يگانه مسكّن آلام روحي را هم از دست آن بينوايان گرفتهايم.ما كه نميتوانيم وضع موجود را 

اـ  دگرگون كنيم پس حداقلّ اين مقدار همدردي با ضعيفان را داشته باشيم و خود را همرنگ ب

اغنيا نسازيم! 

آري؛ او و امثال او هستند كه حق دارند بگويند: 
 �ةموَ الاَئ نينؤماَميرِالْم ةبِوِلاي كيِنسمتالْم نلَنا معي جالله الَّذمداَلْح

ــك بـه ولايـت امـيرالمؤمنين تنـها بـا گفتـن ايـن جملـه حـاصل  وگرنه تمس
ــانهايي از مـردان و  نميشود!مكتب فضيلتپرور اميرالمؤمنين�در دامن خود انس
اـ را  زنان ميپروراند كه، راستي عظمت و جلالت و حريت و آزادگي روحياشان دله
ــام  ميلرزاند و چشمها را خيره ميسازد.به عنوان نمونه از گروه زنان در تاريخ تشيع ن
سوده بنت عماره به چشم ميخورد.اين زن از قبيلهي همدان بوده و قلبش از حب امام 
ــن بودنـد از  اميرالمؤمنين� موج ميزده.اساساً قبيلهي همدان كه تيرهاي از مردم يم
اـ  آن جهت كه به دست اميرالمؤمنين� مسلمان شده بودند؛ زن و مردشان از شيعيان ب
اـريخ  اخلاص و فداييان حقيقي آن حضرت بودند از اين لحاظ، سوابق درخشاني در ت

اسلام و تشيع دارند. 
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سوده كه ذوق شعري هم داشته است در جنگ صفّين با سرودن چنــد شـعر مـهيج و 

ــپاهيان  آتشبار كه به وسيلهي سربازان مجاهد در ميدان جنگ خوانده ميشد؛ احساسات س

اميرالمؤمنين� را تحريك كرد و به آنها نيروي ثبــات و اسـتقامت بخشـيد آنچنـان كـه 

حملهي سختي به لشكر معاويه بردند و نزديك شد كه شيرازهي لشكر از هم پاشيده شــود و 

معاويه شكست قطعي بخورد و... لذا اين اشعار آن روز، معاويه را چنان آتشي كرد كه كينـهي 

آن زن شيردل را در دل گرفت و دنبال فرصتي ميگشت كه انتقام آن روز را از وي بگيرد. 

اين جريان گذشت و اميرالمؤمنين� به شهادت رسيد و معاويه حاكم مطلق بر امــت 

هـ  اسلامي شد و بسربن اَرْطاة را كه آدمي بيرحم خونخوار بود و بغض و عداوت شديد نسبت ب

هـ  اميرالمؤمنين� داشت حاكم و فرماندار بر قبيلهي همدان كرد.او چون ميدانست آن قبيل

ــنگين  از دوستان اميرالمؤمنين� هستند؛ بناي اذيت و آزار بر آنها گذاشت؛مالياتهاي س

ــپس گـردن  بر آنها بست و هر كس لب به اعتراض مي گشود اموالش را مصادره ميكرد و س

ــت  ميزد!مردم بيچاره هم كه ميدانستند او تمام اين اختيارات را از شخص معاويه گرفته اس

از هرگونه اقدام و چارهانديشي مأيوس بودند و جز سوختن و ساختن چارهاي نميديدند. 

سوده كه دادخواهيها و انساندوستيها و عدالتپروريهاي علي�را ديــده بـود،از 

مشاهدهي آن همه مظالم و بيدادگريهاي فرماندار معاويه به ستوه آمد. از طرفي هم ميديــد 

ــي از  مردان و جوانان قبيله چنان مرعوب بيدادگريهاي او شدهاند كه انتظار هيچگونه اقدام

آنها نميرود! ناچار به فكر افتاد كه شخصاً چارهاي بينديشد.روي همين فكر با عزمي راســخ 

مردانه سوار شتر شد و راه طولاني حجاز تا شام را در پيش گرفت و يكراست به دربار معاويـه 

ــاره  وارد شد و از دربان خواست براي ورود او اجازه بگيرد.گفت:به معاويه بگو، سوده بنت عم

است و قصد ملاقات دارد. همين كه معاويه اسم سوده را شنيد او را شناخت كه همان زن بــا 

شهامتي است كه در صفّين دلش را به درد آورده است.او ســوده را در آسـمان ميجسـت و 

اينك او با پاي خود به دربار معاويه آمده بود!خيلي خوشحال شد و گفت: بگـو وارد شـود.تـا 

چشم معاويه به سوده افتاد گفت:هان اي زن! تو همان نيستي كه در صفّين بــا اشـعار رزمـي 
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خود سپاهيان علي را عليه من تشجيع كردي؟سوده بدون ترس و وحشت گفت:بله،من همان 

ــچ معذرتخواهـي نميكنـم.امـا  زنم و آن اشعار را هم آن روز من گفته بودم و امروز هم هي

ــخن از  معاويه! آن روز، گذشته و جنگ صفّين تمام شده است، تو گذشته را ناديده بگير و س

وـده  حال به ميان آور. معاويه گفت:نه، من كسي نيستم كه گذشتهها را فراموش كرده باشم.س

گفت:من نگفتم تو فراموش كردهاي، گفتم گذشته را ناديده بگير.من امروز بهمنظور ديگري از 

ــيار خـوب! گذشـته را  حجاز پيش تو آمدهام.معاويه كه آدم زرنگ و خونسردي بود گفت:بس

ناديده گرفتم، بگو حال براي چه آمدهاي؟سوده گفت:معاويه! تو امروز زمامدار امــت اسـلامي 

شدهاي.مقدرات يك ملّت عظيمي را به دست گرفتهاي.از خدا بترس.روز قيامت و حسـابي در 

كار است.خداوند قهار منتقم دربارهي حقوق از دست رفتهي مردم از تو بازخواست ميكند.تو 

دـ.از روزي  مرد خونخواري را بر ما مسلّط كردهاي كه همچون خوشههاي گندم ما را درو ميكن

ــاو مسـتي كـه در  كه ميان ما آمده،مردان ما را ميكشد، اموال ما را تصاحب ميكند،مانند گ

علفزار افتد، حقوق ما را پايمال ميكند و از هستي ساقطمان ميسازد. 

اگر ملاحظهي فرمانبرداري تو نبود؛ما خود ميتوانستيم دسته جمعــي بـه پـاخيزيم و 

كـايت  حساب او را يكسره نماييم ولي گفتم بهتر اين است كه مستقيماً به تو مراجعه كنم و ش

ــو تشـكّر ميكنيـم  او را نزد تو آورم.حال اگر او را عزل كردي؛ بسي خشنود ميشويم و از ت

اـن اي زن!  وگرنه خود ميدانيم و عامل تو.معاويه از اين حرف سخت برآشفت و فرياد كشيد:ه

تو چنان گستاخ گشتهاي كه در حضور من اين گونه سخن ميگويي و مــرا از قيـام و انقـلاب 

ــواري بـر  قبيلهات ميترساني؟!به خدا قسم هماكنون دستور ميدهم تو را با نهايت ذلّت و خ

ــد  شتر چموشي سوار كنند و به سوي بسربن ارطاة بفرستند تا به هر نحوي كه او مصلحت دي

دربارهي تو حكم كند! 

ــه شـنيد سـاكت شـد و سـر بـه زيـر  زن بيچارهي مظلومِ ستمديده اين سخن را ك

انداخت.چه بگويد؟!وقتي بنا شد يك آدم پست رذل نانجيب كه بويي از انسانيت نبرده اسـت 
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ــو  بر مسند قدرت بنشيند و همه گونه وسايل زدن و كوبيدن در اختيارش باشد، صدا را در گل

ـــم بــر زميــن بكوبــد كــه آهــاي  افكنـده ابروهـا را در هـم بكشـد و پاهـا را محك

ميزنم،ميبندم،ميكُشم...بديهي است كه نه منطق ميفهمد و نه حرمتي سرش ميشود. 

ــي بـه مقـام و منصبـي  بعضي هستند كه اصالت و نجابت و انسانيتي دارند! وقت
برسند خود را گم نميكنند و مست بادهي مقام و منصب نميشــوند.بلكـه افتـادهتر و 
متواضعتر ميشوند و با مهرباني و احترام و ادب با مردم مواجه ميشــوند.امـا بعضـي 
بيچارهها، اصالت و نجابت سرشــان نميشـود و مدتـي هـم محروميـت كشـيدهاند، 
ناگهان خود را پشت ميزي ميبينند كه چنــد نفـري هـم مقابلشـان ايسـتادهاند ديگـر 
ــو  واويلاست!يابويي كه علف خشكيدهي بو گرفته هم پيدا نميكرد؛ اينك يك من ج
ــيگـيرد و  مقابلش بريزند، ديگر چيزي جلوگيرش نخواهد شد. شيهه ميكشد،گاز م

جفتك ميپراند و هنگامهاي برپا ميكند. 
عكسالعمل نانجيبانهي معاويه 

معاويهي نانجيب بنا كرد در مقابل يك زن مظلوم بيپنــاه، چموشـي كـردن و عربـده 

هـ  كشيدن.زن با كمال وقار و متانت بدون اينكه خود را ببازد چند لحظهاي سكوت كرد و سر ب

ــعر سـرود و شـروع كـرد  زير انداخت. بعد همانطور كه چشم به زمين دوخته بود دو بيت ش

آهسته و آرام آن را خواندن: 

صلَّي الاله علَي رُوحٍ تضمنها قَبرـ----فَاَصبح فيه الْعدلُ مدفوناً 
قَد حالَف الْحق لا يبغي بِه بدلاًـ-- فَصارَ بِالْحق وَ الْايِمانِ مقْروناً 

«درود و صلوات خدا بر روان پاك آن بزرگمردي باد كه وقتي زير خــاك رفـت 
حق و  عدالت را هم با خود زير خاك برد.او با حق و عدالت پيمان بسته بــود كـه جـز راه 

حق و ايمان نپيمايد و لحظهاي از حق جدا نشود». 
اين دو بيت را خواند و بي اختيار گريه كرد.معاويه كه اندكي تحت تأثير قرار گرفته بود 
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گفت:هان اي سوده! اين شخص كه گفتي و او را ستودي كه بود؟گفت:او به خدا قســم مـولا و 

سـرور مـن امـام امـيرالمؤمنين علـي�بـود.گفـت:مگـر علـي� دربـارهي تـو چــه 

ــتاد، عـامل آن  كرد؟گفت:معاويه! وقتي او شخصي را براي گرفتن زكات ميان قبيلهي ما فرس

حضرت نسبت به ما اجحافي كرد، من براي شكايت پيش علي رفتم. وقتي رســيدم؛ مشـغول 

ــا كمـال  نماز بود؛همين كه احساس كرد كسي وارد شده و كاري دارد نمازش را كوتاه كرد و ب

ــه  رحمت و مهرباني پرسيد: با من كاري داري؟گفتم:مردي را كه ميان ما فرستادهايد نسبت ب

ــرف را از مـن شـنيد  ما اجحافي روا داشته است؛ به شكايت از وي آمدهام.وقتي علي اين ح

رنگش متغير شد و گريهكنان دست به آسمان برداشت و گفت: 

(اَللّهم اَنت الشاهد علَي وَ علَيهِم وَ اِني لَم آمرهم بِظُلْمِ خلْقك)؛ 
«خدايا! تو خود شاهد بر من و بر عمال من هستي.من به آنهــا دسـتور ظلـم بـه 

آفريدگان تو را ندادهام». 
بعد صفحهاي برداشت و روي آن نوشت: 

ــأوْفُوا الْكَيـلَ وَ  (بِسمِ االله الرحمن الرحيم[...قَد جاءَتكُم بينةٌ من رَبكُم فَ
الْميزانَ وَ لا تبخسوا الناسَ أشياءَهم...]١)؛ 

هـ  بعد خطاب به عاملش نوشت؛ از لحظهاي كه اين نامهام را خواندي از كار بركناري.آنچ

اموال از مردم گرفتهاي نگه دار تا عامل ديگري بفرستم. اموال را تحويل او بده و خود به نــزد 

نـ و  من بيا.با همين چند جملهي كوتاه آن عامل را عزل كرد.معاويه!آن رفتار علي� بود با م

اين هم رفتار تو! 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ سورهي اعراف،آيهي٨٥ . 
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شگفتي معاويه از سخنان سودهي همداني! 

ــتور داد بـراي بسـربنارطاة  معاويه سخت تحت تأثير قرار گرفت و به منشي خود دس

فرماني بنويسد كه آنچه از سوده گرفته به او پــس بدهـد و بـا او خوشرفتـار باشـد.سـوده 

ــراي  گفت:آيا اين فرمان تنها متعلّق به من است يا براي همهي قوم و قبيلهي من؟گفت:تنها ب

ــوم و قبيلـهام جـدا  توست.گفت: من هم نميخواهم!اين براي من ننگ است كه خودم را از ق

رـيك  كنم.اگر براي همهي قومم مينويسي؛ميبرم وگرنه كه بگذار من هم با سرنوشت آنها ش

ــا قـوم و قبيلـهاش در امـان باشـند و اموالشـان را بـه  باشم.دستور داد بنويسند، اين زن ب

ــا تعجـب و حـيرت گفـت:اي عجـب!مگـر سـخنان  صاحبانشان برگردانند.آنگاه با يك دني

ــن ايـنچنيـن آزادانـه و  علي[�]چقدر به شما جرأت و شهامت داده است كه در حضور م

بيپروا سخن ميگوييد؟!١ 

به هر حال ما هم از صميم قلب ميگوييم: 
اَلْحمداللهِ الّذي جعلَنا من الْمتمسكينِ بِوِلاية اَميرِالْمؤمنين وَ الائمة� 

اَللهم عجلْ لوليك الْفَرج وَ اجعلْنا من الْمنتظرين لظُهورِهِ وَ اجعلْ خاتمـةَ 
اَمرِنا خيراً 

والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ سفينه． البحار،جلد١(سود)،صفحهي٦٧١. 
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